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تحولآفتاب در برج حمل شام سه‌شنبه و حوت‌صور تگرفت 


قرار استخراج دقیق محا سب‌ات‌نجو می ښاغلی محمد ابرا هیسم‌کند هاری منجم معروف وطن‌تجویل 
آفتاب دربرج حمل شام شه شنب۲۹4حوت بساعت۰ ۱وپنجاه ودودفیقه‌و۹ه ثانیه ددافق کشور ماافغانستان 
رت گرلت : 
باین حساب روز چہار شتیسسهمصادف باروز اول حمل سال۱۳۵۲هجری شمسی بو د که پرابر په 
۲۰ صفر ۱۳۹۲ محری قمریو ۲۱مارج ۱۹۷۲ عیسوی بود. 
نظری‌به سالیکه عدشتغ سال ۱۳۵۲ سالپسیط بوده‌دوای»:۳ روز میاه . 
ر 2 محا سبات‌نجومی‌ساغلی کندهاری‌احنمال خسوف وکسوف را درماه‌های سرطان وجدی در ین سال 
مردم ما در سال د فتگبیشبینی میکند که جزئیات آن ازقول منجم مذکور در تریب وقوع‌باطلاع رسانیده خواهد شد . 
مانند ساير اجتما عات بشری3 درسال ۱۳۵۲ ماه مبارك دمضان۲۹ روز خواهد بود ورویت هلال‌عید در کشورعر بستان سعودی‌مدار 
شا هد واقعات مپم به سو يهو اعتبار گرفته میشود. 
حپانی و هم‌ناظر تحو لات د 
انکشافات متعددی در سطح8 
داخلی کور بو دند: میارزه؟ 
درراه رفع خشکسالی» دویکادم 
آمدن حکومت‌جدیدبا پروگرام8 
ها وطرحبای نو در سا حا تي 
مختلف حیاتی. جنینی و نوع 
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ده‌سیز ویغمان ءضرب میل وکمان پهلوانان دیاست المپیکك یکی بعد دیگر نمایشی‌داده 
شید که با گر مجوشی و کف زدنیای تماشاجیان بدرقه گردید . 
در پایان محفل یکت تعداد نہال هایزینتی غرسس کروید وجوایز کشت گندم ,باغداری 
چ ومالداری توسط دکتور عبدال و کیل وزبرزراعت‌وآبیاری به مستحقین توزیع شد . 


شان نکاهند تاکار کنان محله‌درسال آینده‌با دلگر می‌بیشتر 


بكار منېمك باشند ما سال‌آینده را برای همه و برا ی 
خوانندگان مجله سال‌میمون وپر تمری میخوا هیم . 


خر تا بات اژانشس توضیح میکندکه دامنه وسیع خیرخانه مینه به شکل مرغوب 
۹ شتاردالی کابل تسطیح گردیده وبسابرق های ملی تزئین شده بود . ا 
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دریو نان همینکه حکومت ملی 


دابا ندر بو ) از با فاز افتاد سر تاسر 


ا ن ی و 
ودانش بود کانون‌نبب وقتل‌وغارت 
مس دارایی مردم به بغما رقت 
عرض ونا موس وجان مردم مورد 
تجاوز قرار گرفت مردم دنا ازاین 
تحاوزات و حشیانه آله استعمار 
ابر از لفرت وانضحار کر دزد اماا از 
کلیسا و کلیسا نشیتان آ وازی بر 
نیامد. 

درشرق میانه اسرائیل به زود 
سرنیزه يك ملیون عرب دا از خانه 
وماوای شان آواره ساخت ودارایی 
تسا را مصادره کرد وینحاه هزار 
دیگرر! در اردن وسوربه ومصر به 
کلوله بست کلیسا بجای اینکه به 
عنوان بك دستگاه رو حانی وبه نام 
عطوفت انسانی به‌ابراز تنفر وا نز 
جاری وظیفه خودرا انجام دهد 
بااعرم بین المللی, شلین ,شیر ان 
از یکطرف حمایت از مرام استعمار 
کرد واز جانبی کینه‌دیرینه جنگبای 
صلیبی را اظہار نمود خلاصه جوان 
مسلمان نایدملتفت‌باشد کهروحانیت 
بپرعنوانی که باشد باجانب دا ری 


وحمات از باطل سازش ندارد: 


*آنپاییکه خودرا به دستگاه دين 
انتساپ میدهند ودر برابر زور وآز 
زانوی شان می لرزد وسر تسلیم‌خم 
می‌کنند جزرو حانی مرنا مدیسگری 
مبتوانند برخود بگذارند 

باری روحا نیون مسیحی درطول 
قرن های متمادی‌جز اینکه مردم‌منور 


شماره اول 


رمز پبردری اسلام 
علل‌ستوط مسلبین 


وج 


وحیز فہم را ازدینر و گردان سازند 
کاری نکرده اند زیرا تاریخ نشان 
نمهدهد که اینہا برای حمایت از 
ضعفا واعاده حقوق‌آنپا پاکدام منبع 
قدرت ولروتی طرف شده باشند. 
داکتر کر ستاو لوبون در کتاب 
تمدن اسلام وعرب‌ازمظالم وتجاوزات 
پیروان آنان سخن گفته وازلا بلای 
سخنان این مورخ شمیربرمی آید 
که‌روحا نیون‌مسیحی گذشته‌ازاینکه 
ب»عنوان نصیحت بیروان خودرا از 
این اعمال تجاوز کارانه منع نکرده 
اندخود شان محرك فننه وشربك 


رای نود وان . 


او نو شته‌است:در جنگہہای‌صلیبی 
به‌تحريك یکی از راهبان لشکری‌از 
کشور های مغرب زمر ن‌ازحا کنده 
شد وبه سوی شرق به‌راه افتادواین 
حمعیت به‌حدی زباد بود که 
کویی تمام اروپا یکباره په آسیا 
هجوم آورد به قدری خیانت وجنایت 
ازاین لشکر عظیم سرزد که تمام 
مورخان عسیحی ازاعمال آنہا آبراژ 
شرم و نفرت کردند. 

این مورخ با انصاف مینو پسد:در 
بیان فجایع اعمال آنپا جیزی نمی 
توان گفت جز اینکه بگوییم این‌مردم 
حقیقتا دیوانه شده بودند . و نیزاز 
(آنکو منن) دختر شاه فسطنطنیه 
نقل شده کهاو نوشته است:از حمله 
تفر یحات مجا, هدین, عیسوی که به 
قصد اشغال بيت المقدس دیوانه‌وار 
درحرکت بودند یکی‌این بودکه هر 
طفلی در سر راه شا نمی آمد با 


شمشیر اورا دونیم میکردند و در 
آشس_ می‌افگند ندونیز گوستاو لوبون 
درصفحه ۰۷ تاريخ تمدن اسلام 
وعرب مینو یسد:قبا یج‌اعمال ورویه 
غیر انسانی محاهدین‌صلیب درتمام 
این لشکر کشسی هابدون شك | ین 
مردم متعصب رادر" ردی در نده‌تر ین 
وبی شعور رین وحشی های روی 
زمین قرار داده‌بود رفتار غیرانسانی 
آنان باهم عہدآن شان بادشمنان‌شان 
بامردم مسلحو غیر مسلح بازنانبا 
اطفال باپیر و جوا ن‌سالم ومر بض 
وناتوان نکسان بود همه را ېدون 
امتباز می کشستند می سو ختعد 
واموال شان‌رابه غارت می‌بردند ». 
باز ان مورخ شہیر از قو ل 
(زوبرت) نام»راهب‌مسیحی که‌شخصا 
جزء اد ن‌لشکربود عین اڍ ن‌مضمون 
رانقل میکند «لشکر مادر رهگترها 
میدانپا »پشت بامپا متصل درحال 
ترصد یاگست وحر کت بودندومثل 
شیر مادهابکه‌بچه‌اشی‌را ربوده‌باشند 
ازقتل وخو نریزی لذت می بردنسد 
اطفال را پاره پاره میکردند پیر و 
جوان راازدم نیغ‌می گذر !ند ندومحض 
تسریعم عمل درقتل چندین تن‌رابه 
يك ریسمان به دار میزدندء‌سپاهیان 
ا مد شممم 
هارا میدر بدند پول وجوا هرات‌مردم 
راهر جا سراغ داشتند به غارت می 
ردنك . 

اونوشته است (بو آمون) یکی از 
سران سپاه تمام مردمی راکه دريك 
قلعة وسیع و بزرگک محاصره شنده 
بودند یکدم ازدم شمشییر گذرانید 


عده‌زیادی از این‌حمعیت زنان‌ومردان 
پیر واطفال صغیر بودند انا مشت 
نمونه خروار ازجنا" یاتی است که 
مسیحیون در عرض راه بیت‌المقدس 
مرتکب شدند اما شرار تہای آنبا 
درفلسطین بخصو ص درخود شہر 
قدس بمراتب شدید تر ازاین بود. 

همین مورخ عیسوی باز ازقول 
یکی دیگراز دا هبان شامل جنگ 
سیاه‌مابر وباروی بیت!لمقدس رابه 
تصرف در آوردند وداخل شہرشدند 
صحنه های ہو لناکی در شہر 
برپاشد در تمام معبرهاء چار راهه 
هاو میدانبای بیت المقدس تبه‌ها 
وتل های بزر گی ازسرو دست 
واحساد مسلما نان تشکیل بافت 
مج هدین صلیب »پیاده وسواره از 
رزی نعش هاو سرو پیکر کشتگان 
عبور می کردند.ده هزار نقر در سحد 
عمر پناه برده بودند همه آنہا در 
میان همان مسحدطعمه شمشیرشدند 
درمعبد سلیمان به قدزی خون جمع 
شده دود کهلاشه های مقتو سس در 
مبان دریای خون شناور بود. 

مجا هدین بد ین‌هم اکتفا نکرده 
محلسی تشکیل دادند تصمیمگرفتند 
تمام سکنه بيت المقدس رابه قتل 
بررسانند اين تصمیم خودر اعملبی 
کردند ودر حدود شصت هزار نفر 
ساکنین شببر دا به‌شمول اطفال‌شیر 
خواره وزنان ومردان پیرو آژپامانده 
رایکدم به قتل رساندند . 


باقیدازد 
صفحه ه 


دوشنبه ۱6 حمل ۱۳۰۱ 
وزدای خارجه افغانستان وهند صورت 
مذاکرات ورایور کمیسیون مشترك همکا ری 
واقتصاوی ردو کشورراامضیا کردند 
سه‌شنبه ۱۰حمل ۱۳۰۱ 
بین|فنانستان‌وجمپوریت مرد مچین يك 
پروتو کول مبادله اموال برای‌سال ۱۹۷۲امضاء 
ی 
پنجشنبه ۱۷حمل ۱۳۶۱ 
تاسیس‌دو پروزه بررسی حسابی ويك پروژه 
ی رنه موی نامب دصر 
سی هزار افغانی درکمیته سر‌مایه گذار ی 
تصویب ومنظو رگردند . 
شنبه ۱۹ حمل ۱۳۰۱ 
روز صحت با مراسم خاصی از طرف 
وزارت‌صحیه تجلیل گردید 
سه‌شنبه ۲۳حمل ۱۳۵۱ 
افغانستانو چیل ونه کور دیکرمعاهد ه 
منع‌سلاح بيالوژيك رادرمسکو »لندن ر 
واشنگتن امضاء کردند . 
این معاهده که در کنفرانپس خلع سلاح زلیو 
موردمذا کره قرارگرفته وازطرف آسامبله‌عمومی 
موسسه ملل متحدتقوبت شده است انکشاف 
تولید وذخیره سلاح باکترولوژيك وزهرآکین 
را ممتوع قرارمیدهد . 
دوشنبه ۲۸حمل ۱۳۰۱ 
نمایشگاه تولیدات پروژه‌ها ی‌سرمایسه 
گذاری درافغانستان توسیط دکتور محمدعارف 
غو ئی وزیرتجارت درسالون هوتل انت ر کانتی 
ننتال افتتاح‌گردید . ازبدو تاسیس سرمایه- 
گذاری یکصردو شصت پروژه‌از طرف کمیته 
سیرمایه گذاری منظورشده که از جمله‌مفناد 
پروژه آن‌فعال‌گردیده است وبه مور ت 
مجموعی یك‌هزاروهفت صدو بیست‌وجبا ر 
مللیون افغانی‌در آنباسرمای هگذاری دهعمل آمده 
آسرت.- 
جبارشنبه لور ۱۳۰۱ 
میلادمس‌عودپیغمبر بزرگگ اسلام رهبراعظم 
جہان بشریت حضرت محمدمص‌طفی (ص) در 
سراسر کشور تجلیل گردید . 
پنجشنبه ۷ ثور ۱۳۰۱ 
بین‌افغا نستان داتحادشوروی مواأفتتنا مه 
تبادلا تگلتوری وفرهنگی‌بوای‌سال مهای۱۳۰۲ 
و۱۳۵۲ ورسالون وزار ت اطلاعات و کلتور 
امضاء گرو قد. 
حبارشنبه ۲۷ ثور ۱۳۵۱ 
يك‌مر کز تداوی‌واحیای مجدد اعضبای س 
یضان مساب به‌مرض‌جذام ورعلاقه دار ی 
جلر نزولایت وردك توسط دکتورمحمدابراهيم 
مجیدسراج‌وزیررصحیه افتتاح گروید . 
شنبه ۳۰ لور ۱۳۰۱ 
مقررات‌جدندکمرکی به‌منظور انکشا ف و 
توسعه تجارت وفراهم‌آورون تسیلات مزید 
برای تجار طرح وترتیب گردید ۰ 


5 بح مھم دا خلی 


شنیه ۱۳ حوز ۱۳۰۱ 

سومین ور کشیاپ نیمه منطقوی بین المللی 
معلمان توسط پوهانددو کتور محمدیاسین عظیم 
معین اولوزارت معارف افتتاح شد 

ششبه.۲جوزا ۲۵۱ ۱ 

در بیشاز يك‌ملیو ن‌جریب زمین‌درولایات 
کشور کندم اصلاح‌شیده زرع گردنده است . 

ودوصدو جبل پروژه کوچك آبیار ی‌در 
مر‌کز ولستوالی غزنی تحت پروگرامکار مقابل 


گندم بیش برده شده است . 





پنجشنبه۲۰ جوزا ۱۳۰۱ 

احداث هشت‌پروژه جدید صناعتی در کشور 
به سرمایه مجموعبی یسکصدو نودو هشت 
ملیون‌دوصدو چہل وشش هزار افغانی ور 
جلسه کمشه سر مايه گذاری منظور گردید . 

چہارشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۵۱ 

هفتادو پنج پروژه‌آبیاری به منظور سیرآب 
گردانیدن سی‌هزار جریب‌زمین‌واصلاج سر ك 
های ولایت‌فاریاب تحت پروگرام کار به‌مقابل 
کندم آغاز گرد ید ّ 


اعلیحضرت معظم همایونی هیندص صفی‌اصفیاد نایب صدراعظم ایران رایحضود شا هانسه 








پنحشنبه اول‌سرطان ۱۳۵۱ 
یکدسیتگاه قطی‌ساز ی‌برای صنایم مستظرفه 
دروزارت معادن وصنایم‌افتتا گروید . 
پنجشنبه ۸سرطان ۱۳۰۱ 
بیست‌ودو گروپ انجنیران‌وزار ت‌معاد ن و 
صنایع در ولایات مختلف کشیور (عزام‌شدند 
تاسنرویپای لازم مقدماتی‌معادن جیالوجی‌راانجام 


سه‌شنیه ۱۲سرطان ۱۳۰۱ 

یك‌موافقتنامه فرهنگی بین|فنانستانوعراق 
دربغداد به‌امشاء رسید . 

پنجشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۵۱ 

بیش‌از یکصدوبیستت‌و هشت هزار جریب 
ذمین درولابت لوگ رگندم زرع گردیدوطی‌مراسم 
حاصی‌روزآن تجلیل شد . 

سه‌شنبه ۲۰سرطان ۱۳۵۱ 

بنابر وعوت اعلیحضرت معظم‌همایو نی سب 
جلالتماب دی‌وی‌گیری رییس جمپور هند دارو 
گنل دید 


پنجشنهه اسد ۱۳۰۱ 

سرك جدید کلاکوی ولسوالی زرمت که 
دلایت‌پکتیا رابه‌ولایت‌غزنی وصل می. نماید 
افتتاح کردید .این سرك به‌طول چپل و دو 
کیلومتر دعرض شش متر تحت‌پروگرا م کار 
مقابل گندم‌احدات کردیده استت . 

یکشنبه ۸اسد ۱۳۰۱ 

ادلین سیمینار مدیران ترافيك ولایا تور 
وزادتداخله افتتاج گردید .هدف از دایر 
نمودن سممینار رهنمایی آمرین ترا فيك 


ولایات به‌وجایب ومسوولیت های‌وظیفوی شان 
میباشرد, 


دوششبه ۹اسد ۱۳۵۱ 
کار تصب يك پا یه ترانسفارمر ستیشین سیو 
پنجہزار ولت‌شیرمزارشریف تکمیل گرویدو به 
صورت امتحانی بکارا نداخته‌شداین توانسفارمر 
طاقت چارهزار کیلووات برق راداشته وبه 
وسیله‌آن برق‌مورد نيازيك قسمت ازشیر مزار 
شریف رفع میگرود . 
شنبه :۱اسد ۱۳0۱ 
ذخایر دلچسپ سیماب ور هثطق ه4 
حصارك کوه‌بینی گاوو لسوالی ورث کش ف گردید 
میات انجتیران ریاست سرد ی‌جیالوجی 
وزارت معادن وصنایع بعداز یکماه تفحصس 
درمنطقه ورت بکفرف این‌ذغیره سیما ب‌موفق 
گرد یدند, 


1 


در ا ایک ِ 


وت سح 


e: 


ذات شبر باری بة رم عنعذوی 
بدور کمر والاحضرت فاطمه همسر 
۱ والاحضر ت محمد داود پشتونسار 





2 
دستمال امی ندید . 
ا 3 
۱ 
/ 
۱ 
ل رل 2 ۳۹ هم 
کبس 
سه‌تینبه ۱۷ اسد ۱۳۵۱ می‌شود . ویانیه عاق ازطرف a‏ ۲۰ یله ۱۳۰۱ 
٩٩ ||‏ بمنظررماسینی ساختن‌زراعت ورکشود ‏ وبراساس بلان پیشبینی شده‌آن  )۲۲۰۰(‏ مسئول جراید ایران گردید . n ES‏ 
یکعردوچبل ویك‌عراده تراکتورازشروع‌سا ل جریب‌زمین هموار وتحت آبیازی قرار عسی بکشنبه ,۱۵ سنبله ۲ (انغان پزنسس ما شین) در انصاری وأت 
تا کنون‌به‌زارعین توزیع گرونده اسیت . گیرد ۴ یت ل تاسیمس شورای e a a‏ 
سه‌شنبه ۲۶اسد۱۳۵۹۱ بنجشنیه ۱٩‏ سلبله ۱۳۵۱ افيا ان ۶ تس - حبارشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۵۱ 
N‏ و ی ی را ان افتانستان, رو وس 
انستیتوت واکسین وسیروم ساز ی راگذاشت کلوب مطبوعات تحلیل شد . نبضت نوین تقنینی در کشور به‌وجود آمد. 


اتحادی المان دربن روی علایق ذات‌البینی بر 
سل AE‏ 

حپارشنبه ه ميزان ۱۳۵۱ 

مرام حکومت ازتعین کمیته توزیم اداد 
رمبانیدنو توزیم مقدار کافی مواد غذایی ودیگر 
لوازم. زندکی به‌اسرع زمان به‌اشخاصی‌هستحق 
سیزده ولسوالی پنج ولات آسیب ویده‌می 
باشد و به‌اسیاسس آن پروگرام عاجل رسانیدن 
موادغذایی رویدست گرفته شد.وبرای‌سیزده 
ولایت آسیب دیده مقدار ده‌هزارتن غله 
تحص دوه شد.. 

پنجشنبه ٦‏ میزان ۱۳۰۱ 


این‌انستیتوت یاصرف‌شصت ملیون‌افنا نی 
از بو دحه | تکشافی‌دو لتو سه ملبون‌مارك ازقرضه 
حمپوریت انحادی آلمان اعمار میگرود 
شتبه ۳۸ اسد ۱۳۵۱ 
شفاخانه‌سی‌بستری انلك مرکز ولایست 
سستگان افتتاح ا 
دوشنبه ۳۰ اسید ۱۳۵۱ 
۱ طرح يك پروگرام منظم‌حفریات پاستا ن 
ناي ور الوم افا تاق در تقونیم والوم 
۲ نقاشی‌مشتمل بر نقاشی‌قدیم وجدید در مجلس 
مسرلکی وزارت‌اطلاعات و کلتور تصو یب شد. 
و | جکشنبه ه ستبله ۱۳۰۱ 
"۱ نمایشگاه موسرسات هنایم تو دی 
۱ کشور افتتاح گردید. 
سه‌شنبه ۷ سثبله ۱۳۵۱ 
۲ دستگاه واکسین سازی ریاست و ترنری 
۱ وزارت زراعت وآبیاری‌واکسین مورد احتیاج 
دیستو دوملیون مواشی‌را تبیه هی کند. 
1 خپارشنبه ۸ سنبله ۱۳۵۱ 
١‏ 
2 


تولیدات افغانستان‌به‌قیمت پیش ازدوازده 
ملیون افغائی درنما یشگاه تجارتی شبربرلین 
جمپوریت اتحادی آلمان بفروش سید 

بکشنبه ۰ ميزان ۱۳۰۱ 

ښاغلی دوکتور عبدالظاهر صد راعظم از 
جریان توزیم موادامدادی حکومت در قریه 
های علیا وسفلی‌واقم پانزده کیلو مر ی 
چغفچران دیدن کردند 

بکشنبه ۲۰ هیزان ۱۳۶۱ 

معادل شانزده ملیون افغانی ادویه را 
وزارت صحیه مسال برای شفاخانه صای 
ولایات کشور تخصیص داده إست 

سه‌شنبه ۲ عقرب ۱۳۵۱ 

به‌متاسبت تجلیل روزملل متحد پیامی 
ازجانب دوکتور عبدالظاهر صدراعظم عنوائی 
دو کتور والد هایم‌سر منشی ملل متحد به 
نیو بار ك مخایره شد . 


روزبین‌المللی طفل باپیام علیا حضرت‌لکه 
معظمه درسراسر کشوریا مراسم خاس‌تجلیل 
گردید. 
چپارشنیه ۸ سنبله ۱۳۰۱ 
شاغلی‌محمد موسی شفیق از تدوی رگانگرسس 
۱ الکپولیزم در پایتخت افغانستان اطبار 
۳ خور سندی نقووند . 
۷ درین کانگرسس کهور کابل انمقاد یات 
یکصدو بيست نماینده ازسی کشور جبان 
1 اشتراک نمودند . 
یکشنبه ۱۲ سنبله ۱۳۰۱ 
ادلین دور مذاکرات میات اقتصادی‌جایان 
باهیات انغانی آغاز گردید 
میات اقتمیادی جاپان باوزرای مالیه پلان 
تجارت .معادن وصینایم ملاقات نموده وروی 
. موضوعات مختلف تبادل نظر نمورند . 
۱ جبارشنبه »۱ سثبله ۱۳۰۱ 
شصت وحصت مزار چپار صدو تاو 
وپنج جريب زمین درپروژه انکشساف وادی 
ننگرهار تحت آبیاری آمده‌واژ آن بپره‌برداری 


سه‌شنبه ٩‏ عقرب ۱۳۰۱ 

قراردادهای صدور میوه سیترومس وزیتون 
کانسرو شده به اتحاد شوروی بین وزارت 
زراعت وآبیاری ومستشاریت اقتصادی سفارت 


کبرای آنکشور عقد کروید . 


۰ j 


واا حضرن شس ز اده احمد شه 
ووالاحضر ت دوك ادنبره در میدان 


شماره اول 











بتا ریخ ۲ ٢‏ حوات ۵۱ س , معا هد ه آب از رو د هامید 
ا قفا نمتان وایران اما با 


به‌موجب‌این قرار داددرسال ۱۳۵۱ مقدار 
.)تن میوه سترو س وپنج تن‌زیتون کانسرو 
شیده از حاصلات پروژه انکشرافی وادی‌ننگرهار 
به‌اتحاد شوروی صادر می‌گردد ۰ 

چپارشنبه ۱۰ عقرب ۱۳۰۱ 
پروکرام همکاری » فرهنگی ستالیانه پین 
افغانستان وجکوسلوا کیادروزارت امور خارچه 
وه امضیا رسید . 

پنجشنبه ۲۰ عقرب ۱۳۵۱ 

قرعه کشی زمین های زراعتی درپروژه حای 
تاکمان. عاشقان .سرده وننگرهار برای 
مستحقان خاتمه یافت درآخرین قره کشسی 
استحقای ۲۰۶ فامیل در پروژه کانال‌ننگرهار 
تثبیت گردید . 

استحقاقی ٤۱۹۷‏ نف ر کوجی و متوطن در 
پروژدهای ناگمان وعاشقان کا پیسا پس‌روزه 
و ینکن مار په افاس 
قرعه تثبیت گردید ‏ 

شنبهء قوسی ۱۳۰۱ 

پرو کرام همکاری‌فرهنگی برای‌سبالیای۱۹۷۲ 
و۱۹۷۶ بین افغانستان و مجارستان دروزارت 
امور خارجه‌امضا گردید . 
چپارشنبه ۸ قوس ۱۳۰۱ 

تسطیح وپرکاری حصه‌دوم سالنگث وات 
تکمیل گردیده وبرای عبور ومرورترافيك آماده 
ا 
پنجشنبه ٩‏ قوس ۱۳۰۱ 

موافقتنامه تدویر موسسیه صیحت طفل بین 
افغانستان و هند عقد شد . 

شنبه ۱۱ قوس ۱۳۰۱ 

وستگاه هاي جدید تولید دوغن و حلاجی 
وعدل بندی پخته سیین زر شرکت در 
کندز افتتاح گردید. 

جہارشنبه ۱۰ قوس ۱۳۰۱ 

اعلیحفیرت معظم هما یونی استعفای 
دو کتورعبد الظاهر صد راعظم را برو فق 
فقره یازدهم a‏ انون اساسی‌منظور 


ی کے o‏ 
نوژزیع نسیادتنامه های‌فار غالتحصیلان 
بوهنتون ۰ 


شنبه ۱۸ قوس ۲۳۵۱ 
معظم عمایونی ښاغلی مکار 
سل 


اعلبحضرت 
موسبی شفیق‌وزیر امور اتب 
سکیف موظف فرمودند. 

ښاغلی وزير امورخارجه ساعت ۱۱ وسی 


دقیقه‌قبل ازظپرروز پنجشنبه ۱۲ قوس در 
قصر گلخانه بحضور شاهانه باریاب گردیده 
امریاد شامی‌دایر برتشکیل حکومت په 
اوشان ابلاغ گردید 

دوشنبه ۲۰ قوس ۱۳۵۰۱ 

شاغلی محمد موسي شفیق صرد راعظسم 
موظف خطمشی واعضای حکومت شانرا به 
ولسی‌جرکه ارائه ومعرفی کروند . 


سبيش ۲۱ قوس ۱۳۰۱ 

#اغلی موسی شفیق صدراعظم موظف‌در 
جلسه عمومی ولسبی جرکه به| کثریت ۱57۲دای 
به حیث عردراعظم انتخاب گردید 

ي ا وي ۱ 

شاغلی محمد موسی‌ترفیق خط مشی حکومت 
خودرابه مشرانو جرگه تقدیم کرد . 

شه‌شنبه ۲۸ قوسی ۱۳۰۱ 
وظایف و 


ی ی بای رای ی 
کنات ر تامرت عمستقل قمایل تعین 
مود همچنین درین مجلسس دزباره ایجاورا» 
های موثر برای‌جمع آدری پول حق العبوراز 
شاهراه‌ها بحت به‌عمل آمد 

نجشنبه ۳۰ قوس ۱۳۰۱ 


اسیناد مصدقه موافقتنا مه فرعنگی‌بین‌دولت 
پادشاهی افغا نستان و دولت جمپوری‌عراق 
درکابل مبادله گروید . 

اسیناد مصدقه که‌اعلیحضرت معظم همایونی 
ورئیس حمپور دولت عراق آنرا توشیح نموده 
آند دروزارت آمور خارجه بين شاغی 
صباح‌الدین کشککی وزیراطلاعات‌و کلتوروشاغلی 
ناصر عبدالقادر الحدیثی سفیر کبیر عراق 
مقیم کابل مباوله شید 

دوشنیه > جدی ۱۳۵۰۱ ِ 

مجموع مصرارف دولت‌درچو کات پلان‌چپارم 
برای تمویل مصارف انکشا فی ۷ر۲۷ ملیارد 
افغالی پيشبینی شده‌است . 

سه‌شنبه ه جدی ۱۳۵۱ 
در مجلسی‌عالی وزرا داپودی|زطرف‌شاغلی‌مجمد 
خان‌جلالر وزير مالیه دریاره وضع غله‌ور کشور له ۹ 
تقدیم گردید . 

جہارشنبه ۱۳ جدی ۱۳۶۱ 

تساجی افغان درسیال ۱۳۰۱ یکت اعشیار یه 
۲ ملیون مترتکه معادل بیشی ازيك ملیو ړن 
مارک به جمہوریت اتحادی المان صادر کرد. 

شنبه ۱٩‏ جدی ۱۳۵۱ 

يک‌ونيم ملیارد افنانی عاید عمومی‌سالانه 
إزمدرك حاصیل سه صردو پنجاه وجار هزار 
وپنجصد جریب زمین‌اضافی‌که به اثراحداث 
پروژه های وادی هیلمند و ارغتداب تحت 
بزد قرارگرفته بدست می‌آید 

یکشنبه ۱۷ جدی ۱۳۵۱ 

دا ی ار و 
ا تایلده E e‏ 
گلخانه بحضور شاهانه پذیرفتند . 7 8 ۲۳ 

بنجشنبه ۲۸جدی ۱۳۰۱ 


سی‌و هشت ملبارد هتر مکعب کاز در 
بحرقدوق ولایت شبرغان کشف گردید 

سه شنبه ولو ۱۳۰۱ 

هجلسی وزرا تحت ریاست شاغلی‌محمدب 
موا شفیق صدراعظم تصمیم گرفت تا يك 
حا (فنانی برا یتعقیب وتکمیل مذاکرا ت ا 
مر‌بوط اف هلمند عازم تبران کر 

جپارګنبه ٤‏ دلو ۱۳۵۱ 

بای پر وه تولیدی به سرمایه ابتدایی 


ا 


بیشس از هدو نووو منت باون افنا نیرر 
کمیته رما ا ایوا رد لتق 
بیست پروژه نوی منظور گردید که‌بابکار 
افتادن این پروژه‌ها برای (0۸۲۲ نفر کار 


نپیه‌میشود . 






سب 





ِ 
۱ 








۹ پنجشنبه ۱٩‏ دلو ۱۳۵۱ 
آغاز ترانزیت افغانستان از راه بندرععاس | 





دوشنبه 4 دلو ۱۳۵۰۱ 


حکومت سیعی مینماید تااز روش تراکم 
تیرو ی شیر ی دريك‌بیرو کراسی کهقبلامتراکم | 


شده به‌ایجاد زمینه کار آدتکاری ومولد تخس 
روش دهد 


ساعلی محمدموسی تفیق صدراعظم ضمن ] 
مصیاحبه بانامه نگار روزنامه ملیت ترکیاین ا 


مطالبرا اظپار داشتند . 
سه‌ششه ۱۰ دلو ۱۳۰۱ ۰ 
درمجلسی‌عالی‌وزرا در باره اسیتفاده‌های‌ناجایز 
اشخاص سویه مامور دولت‌تاغیر ازآن از 
حزینه رولت وکنار رفتن ازمالیات 
خپارشنه ۱۸ دلو ۱۳۵۱ 


تخت 


اداره ارتباط عامه درمر کز وزار ت‌اطلاعات ۲ 


وکلتور بین حکومت وجراید به حیث حسلقه 
وصل‌خدماتشس را انحام ميد هد . 


مستلزم ختم راه‌هادرافغانستان وایران می 
باشد وطول قمسرمت‌شاهراه‌افغانی از شک رکا 


تاسرحد ایران چا زصدو پنجاه کیلو مترخواهد ا 


بود ۳ 

ترانز یت افخانستان از راه‌بندر عبا س " 
اخیرسال ۱۳۵۶ آغاز می‌گردد 

جار شنبه ۲۵ دلو ۱۳۵۱ 


تشکیل‌دایمی ریاست عملیا تامداد در 


عظمی منظور شد . 
حکوسست افغانستان بنگله وی را 
رسصت شیناخت . 
حبارشنبه ۲ حوت ۱۳۵۱ 
شاغلی محمد موسی شیفیق صدراعظم خطاب 
ب** به روسای اتاق‌های تجار ت مرکز وولایا ت 


1 


حو کات هرد ار ند 


م 


معین و زارت تجارت وسفر کبیر 
موافقت امه نجارتی 


گفت‌تاو قتبکه آزمناب‌مالی داخلی کشوراستفاده 
اعظمی وموثر بعمل نیاید تنہاكمك واستقراض 
خارجی مشکلات مارا هرگز حل کروه‌نخواهد 
توانسرت : 

شنبه ه حوت ۱۳۵۹۱ 

۳۹ پروژه‌عام المنقعه تو سط و یلا شت 
انکشاف محل طی ٩‏ ماه گذشته و تحت پرو کرام 
کندم به‌مقایل کار در۲۸ ولایت کشور احداث 
کردیده‌است 

بکشنبه ۳ دلو ۱۳۱ 


اعلیحضرت معظم مایو نی لزوم تعاو ن 
بین. قرای لاه رابه منظور تامین ارزش ماو 
مقاصد. قانون‌اساسیی تا کید نمورند 7 

جار شنبه ۹حوت ۱۳۰۱ 
به‌موجب يك فرمان صدارت عظمی مقامات 
شمازه اول 





بلغاریا درکایل هنگا م تبأدلة استاد 


متا 



















شاغلی محمد موسی شفیق‌صدراعظم‌وت‌اغای امبر عباس هویداصدراعظمابران حین‌امفای‌معاهده‌آب رودهلمند 


حکومتی از اصدار اوامر دریاره قطع اشجاددد به مشرانو جرگه تقدیم شد . 

حبارشنبه ۱5 حوت ۱۳۰۱ 

در پلان پنجساله کشور به‌سکتور زراعت 
حق قدامت داوه‌شده است جذب قوای بشری 
وپرورش استمداد هااز اهدا ف پلان پنجساله 


کشور می‌باشد متن‌کامل احداف پلان پنچساله 
چپارم توسط دوکتور عبدالواحد سرابی وزير 


پلان ازطریق رادیو افغانستان ایراد گردید. 
بکشنبه ۲۰ حوت ۱۳۵۱ 


شاغلی محمدموسی شیفیق صدراعظم ووزیر 
امورخارجه دروزارت امور خارچه بانمایندگان 
جراید ملاقات نموده ودرباره مذ| کرات‌به‌ایران 
راجع به آب الا ژود هلمند جلت معلومات 
خووشان وضیحات دادعوبه جوا ب‌سوا لات 
آنپا پر داختتند 

سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۵۱ 

معاهده آب‌از رود صلمند بين افغانستا ان 
امشتاخشد ۰ 


جنکلات کنرهاو اجازه‌تجار ت در آن تا تنظیم 
درست این مساله منم‌گردیدند . 

مسوده فانون جنگلات در مجلسس 
تحت غور قرارمیگیرد . 

پنجشنبه ۱۰ حوت ۱۳۰۱ 

به‌موجب يك ضمسیمیه قانون تشکیلاتاسیاسی 
وزارت جدیدی بنام وزارت تعلما ت عالی‌و 
ره 

«کشنبه ۱۳ حوت ۱۳۰۱ 

بانك انکشاف صنعتی به سرهایه دوصد 
چپل‌ملبون افغانی‌تاسیسی شد . 

سه شنبه ۱۵ حوت ۱۳۵۱ 


وزراء 


پیشنساد وزارت پلان در باره استخدام 
متخصیصین افغانيی تصویب گردید , ۳ 
سه شله ۱۵ حوت ۱۳۵۰۱ 
بودجه عادی وانکشافی سال ۰۲ دولت 





متون معاهده‌ودو پرو تو کول منضمه بز بان‌های 
پشتو وودی إست ٠‏ 

هیات‌های‌مذاکره معاعده از هر دوجائب نز 
حاشر بودند . 

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۶۱ 

مجلسن عالی وزراء وه تعقیب ا ی 
معاهده آب ازرودهلمند فیصله کرد تا متن 
معاهده به‌ولسی جرگه تقدیم گردد ۰ 

شنبه ۲۰ حوت ۱۳۰۱ 

جپل‌وجپار مرکز اسیاسی صحی درولایات 
مختلف کشورامسال زطرف‌وزارت‌صحبه تاسیس 
Co N OT‏ 

یکشنبه ۲۷ حوت ۱۳۰۱ 

حلسه کمبته مقدمانی کشورهای غىر منسلك 
از تار یخ ۳ تاه۲ ور ۱۳۰۲ درکایل دایر 
هیگر دد 

دوشنبه ۲۸ حوت ۱۳۰۱ 

شاغلی محمد موسی شفیق صدراعظم از 
وزارت یلان دیدن کردند . 





تصدی انحصا ر موادنفتی‌ونماینده نجارتی انحاد ندوروی<بن 
امضای قرار دادخر بداری موادنفتی 


٩ صفحه‎ 






انورالسادات دتپس جمپور بت 
عربی مصر درحال پیانیه 


سوهارتو درماه تور ازجابان دید ن 


کرد. 





گوشه ییاز مسافرت سادات په 
انحاد شوروی .درعکس نیکو لا ی 
پود گورنی نیز دیده مشود 





ملکه الیزابت وورز پومپیدو در 
ویرسی (فرانسه) در حال مذاکره 
صفحه ۱۰ 





از :م . قا سم صیقل ۱ 


واقعات و حوادث سال گذشته‌در دو شماره تقدیم می شود . 


احمال و قا بع خار حی 


سادات گفت : «فیعله مص برای‌آزاد سا ختن اراضی ۱ شغالی‌نزلزل ناپد بر بوده کشورش‌مصمم 
است تابا تحمل هر گونه قربانی‌برای آزاد ساختن ارآضی مذکوربه‌حنگک پیر داز د » 

حزابر او کینا وا رسمآطسی مراسم خاصی به جاپان تسلیم‌داده‌شد. 

ریجار د نکسن يك سفر تاریخی‌به اتحاد شوروی اکرد . 

رسای حکومات هندو پاکستان‌بمنظور حل ! ختلافات دو کشود درسمله با هم ملاقات کردندسادات‌از 
اتحاد شوروی تقاضا کرد تاتمام‌شاورین نظا می خود را از خالامصر بیرون یکشد 

بازی های المپيك بار دیگر در آلمان برگذار شد . 


اراضی مذکور به‌جنک پیر دازد *. 


جين بین دسته عای متخاصم جریان 


کمیسیون حقوق بشر ۰ درجلسه روزا حمل اتحاد شوروی دو قمر بیداکرد *روابط دیبلو ماتيك ی وگندا 


تاه ود کے را به انح 
مرس بچتگی در ا 
ملزم نمود حکومت هند ویتتام‌شمالی 
رای سمیت شناخت *جو شتا ی 
صدر اعظم جمپوریت مردم چینن 
بطور اکید »اخراج کامل وبلا قید و 
شرط عساکر ابالات متحده داازهند 
حین مطالیه کرد اواین تقاضا رادر 
دعوتیکه از طرف نورو دوم سپانوك 
سایق رئيس جمپزر دولت کمبودیا 
دز پیکنګت ترتیب داده بود نمود * 
حکو مات جکوسلوا کیاو پا کستان 
موافقه نمودند تا روابط دییلو ماتيك 
مجددا بین شور های مذکوراعاده 
کردد*(روابط پا کستان‌باچکوسلواکیا 
نسبت‌شنا سایی رسمی‌چکوسلواکیا 
ازبنگله دیش قطع کردیده بود * 
ایکافی از تمام کشور های عضو 
تقاضا کرد که بمنظور تأمین صلع‌در 
آسیا ورشد اساسی بیمکاری های 
اقتصادی پردازند .این کنفرانس که 
در بنکاك دایر شده بود,۲۵ شور 
درآن اشتراك ورزیده بود» #در نواحی 
شمالی وبتنام جنوبی جنگپای‌شدیدی 
بین دسته‌های‌متخاصم جریان پیدا 
کرد *#درطی همین ماه»انور السادات 
رئیس جمپوریت عربی مصر گفت: 
فیصله مصر برای آزاد سا خن 
اراضی اشغالی تزلزل نایذیر بود ه 
وکشوور ش ga‏ است تابا تحمل 
هرگونه قر بانی برای آزاد سا ختن 


بدون سر نشين رامو سوم ه 
کوزموس ٤۸:‏ وا۸٤‏ بدور زمسن 
برتاب نمود* خان عبدالولی خان » 
رهبر حزب عوامی‌ملی تشکیل فوری 
اسامبله ملی‌با کسنانر امطالبه‌نمود * 
ملك حفن اد شاه ارد یرای 
مذا کره بار یجارد تکسن‌به واشنگتن 
مواصلت کرد. اودر مورد بان 
جدیدش مبنی بر تشکیل يك کشور 
فدرالی که هردو قسمت دود اردن 
باشد, درقصر سفید باز بجاردنکسن 
ملاقات نمود *حنگپای شدید درهند 





بااسرائیل قطع گردید (۲۰مارج )* 
ایالات متحده امریکا بنگله دیش را 
برممیت شناخت*روابطدیپلو ماتيك 
بین لبنان‌وین که‌در سال ۱۹۱۵ تیره 
شده بود» روز (۲۰مارچ) دو دار یر 
قرار گردید * نیکو لای‌بود گوربی 
صدرهیثت رییسه شورای عالیاتحاد 
شوروی در دوران مسا فرتش به 
عراق روز -٩‏ ابریل مطابق۲۰حمل) 
يك معاهده دوستی وهمکاری دابا 
عراق امضانمود. (اين واقعه‌درابران 
بانگرانی تلقی شد ) *صدر E‏ 


لیونید برژئیف وریچارد انکسن درمسکو باهم مذاکره نمودند . 





ژوندون 


سال ۱ 











عیدی‌امین اخراج‌آسیابی های‌دار نده 
پاسپورت برتانویدا ازیو گندا اعلام 
> کود 
رئیسه شورای عالی انحاد شوروی 
برای بك بازدید رسمی هفت روزه 
ازثر کیه روز (۱۱ ار ل مطاسق 
۰ حمل وارد انقره شد* سو مین 
کنفرانس تجارت وانکشاف ملل متحد 
درسبا ا کر دایر شد (۱۲ابزیل) 
این کنفرانس ازهريك از ۱۳۲ کشور 
اشتراك کننده تقاضا کردکه موقف 
وانکشاف خاصی رادر برابر معضلات 
اقتصادی دنیای سوم اتخاذ کنند * 
اسا مبله ملی پاکستان يه حکو مت 
ذوالفقار علی‌توتو راای اعنماد داد * 
اپولوی شا نزدهم از فلور بدابسوی 
E‏ 
اپریل) *نبہات اریم‌صدراعظم تر کی 
ازوظیفه اش‌استعفی داد* بهار سقو ط 
يك طیاره در برازیله۲ نفر تلف 
شدند*بنکله اون به عضو وشت 
کامنولیت شامل شد* صد راعظم 
نییال برای يك بازدید رسمی وارد 
دهلی جدید کردید.* 
نور: 
دراین ماه هم جنگہای ویتضام 





همچنان باقیماند. طیارات جنگیجت : 


وطیارات بزرگث بی۵۲ امر یکاحملات 


خودرابررویتنام‌شمالی شروعنمودند* 


مقررات حکو مت نظامی دز پاکستان 
مرفوع گردید؟هواری بومدینر یس 
حمپور الحزایر برای بازدید از کشور 
های‌همسابه اش وارد نونس شد * 
بنگله دیش‌عضویت خودرادرموسسه 
ملل متحد درخواست‌کرد* يك قمر 
مصنوعی دیکر مو سوم به توزموس 
۷ ازطرف اتحاد شوروی بفضا 
پرتاب گردید* روز هفتم نود ر۲۷ 
ابریل) انورا عا دات دس 
حمپوریت عربی مصر برای مذاکره 
بار هبران انحاد شوروی عازم‌مسکو 
گردید. در اعلامیه مشتر کی که‌بعد 
ازختم مسافرت سادات در ست 


انتشار نافت» خان ازآن ود ؟ 


تاز مانیکه حلقه های مخا صمت جو 


جلو کیری نمایند . کشورهای عربی 
حق دارند که‌از وسایل دیگر برای 
آزاد ساختن اراضی عربپا ک.هدر 


اشتفال . اس اتل میباشند» ائتقتاد . 


A‏ ملك فبصل بادشاه عربستا ن 


محمدعلی کلی بادخترش مریم 


بطرف راست يكعسکر ویتنام شما کی درحال جنگ دیده میشود و 
بطرف جب عسکردیگر ویتنام‌شمالی زخمی وزندانی شده است 


سعودی و جنرال جعفر النمیری» 
رئیس حمپورسودان‌مر حله‌مذاکرات 
شانر! در ریاض‌شروع مد 





علی کلی »حریف خود «جورح‌شوالای» 
خشن تنومند کانا دابی رادر ۱۲دور 
مسابقه بوکس مغلوب ساخت"*فیدل 
کاسترو صدراعظم کیوبابه کوانکتری 
مواضات گویو؟ ستاتور: همفری .۵ و 
مبارزات مقد ماتی رپاست جمپوری 
درایالت اندیانا به رقیبش جو ر ج 
والاس گورنر ایالت الاباما پیسروز 
گردید؟ زژورژ پومیبدو رثیس‌جمپور 
فرانسه در دوران مسافرت دوروزه 
ا 
گفت: رراتحاد پولی واقتصادی اروپا 


هدف عمده‌بازار مشترك میباشد)* 


۰ نفربه اثر طوفان دربنگله,دیش 
تلف شدند*بهالر حریق ۱۲۰ ځا زه 
درقاهره ازیین رفت * در ابلا غیه 
مشتر کی که‌بعد ازختم مذا کرات 
رهبران مصرء لیبیا والجزایرانتشار 
یافت گفته شد که‌جنکت کرای آزاد 
ساختن اراضی عربی‌يك‌امر ضروری 
میباشد *مبارزین فلسطین بك طیاره 
بلژیکی راکه حامل نود نفر بود در 
میدان بین‌المللی تلابیب طورگروگان 
نکگپداشتند.مبارزین مذ کورربه‌مقامات 
اسرائتای تند که نود ر تس 
طیاره بلژیکی رافقط دربدل رها یی 
یکعده مبارزین فلسطیین که فز د 
اسرائیل توقیف مسبا شند » 
رها خواهند كود * ۱۱۵ تقر 





صفحه ۱۱ 

















میباشند, رها خواهند کرد ۱۱۵نفر 
به‌اثر سقوط يك طیاره ایتالوی‌تلف 
شدند صائب سلام صدر اعظم لبنان 
استعفای حکومت رابه سلیمان‌فر نجیه 
رئیس جمپور لبنان تقدیم کرد 
مارشال اندری گر بحکو دزیر دفاع 
اتحاد شوروی‌در راس يك هیشت 
نظامی» برای بازدید دو ستانه از 
اتحاد شوروی‌وارددمشق شداوضاغ 
سیاسی ترکیه بار دیگر متشنج‌شد 
سوهارتو ءرئیس جمپور اندونیز يا 
پس‌از مسا فرت‌پنج روزه ازتو کیو 
به‌جا کارتا مراجعت کرد جزایسسر 
اوکیناوا رسما طی مراسم خاصی به 
حاپان تسلیم داده شد (آین جزایر 
ازجنگك عمومی دوم ببعد در تصرف 
امریکا بود).دزاین مراسم‌سپیرواگنیو 
معاون رئیس جمپور امریکا. که 
برای همین منظور وارد توکیو شده 
بود ,حاضر بود* 

به‌اثر وقوع يك حریق مدهش در 
بك عمارت‌هفت‌طبقه‌بی در اوساکای 
جاپان ٩۱۱نفر‏ هلاك ویکعده د یگر 
مجروح شدند* جارج والاس گور نر 
ایالت الا باماي امریکاء هنکا میکه 
درمار پلند مشغول مبارزات مقدماتی 
ریاست جمپوزی امریکا بود» مورد 
فير قرار گرفت‌وشدیدآمجروح رسای 
خانم گولدا مایر صدر اعظم اسرائثیل 
"ز(ع تا۷می) ازرو مانیا دیدن کرده 
روز(٩‏ می مطابق ۱٩‏ ور ریجارد 
تکسن گفت ویتنام شمالی محاصره 
*ود؟ دد تانأنار بویایتشتسدغا سکی 
شورشی براه انداخته شد. رئیس 
جمپور سیرا نانا دوز ۱۸ می(۲۸ 
ثور) «رامانتسو! مرا سب جيف 


ميك گوودن «جانب راست) 


صدر اعظم مدغا سکر تعین مود 
(صدر اعظم جدیدوظایف سنگینی‌در 
یشرو داشت*اللیزابت‌مالکهانگلستان 
که‌برای باز دیدپنج روزه ازفرانسه 
وارد پارس شده بود گفت: روابط 
فرانسه وانگلستان با شمول‌بریتانیا 


میسازد. رئیس جمپور نکسن طنی 
بیانیه یی تلویز پونی‌در مسکو اعلام 
کرد: واشنکتن ومسکو در مسایل 
جپانی مسئو ليت مشترك دار ند.ما 
از آز ادی‌دفاع» *خو اهیم لرد» نها بنکه 
آنر! از نین ببر یم‌حبیب بورقیبه‌ر یس 
جمپور تونس طی مسا فرتش به 
الجزايرء مذا کرات رسمی وس تا 
هواری بومدین‌رئیس جمپورالجزایر 
به‌حمل آورد* کنفرانس‌وزرای خارجه 
وعالیه کشور های‌عمده صنعتی‌جهان 
درپار سس دایر گردید* وزرای دفا ع 
کشور های عضو بیمان ناتو برای 
متاحثه در مورد همکاری های نظامی 
در بروسل تشسکیل جلسه دادند* در 
هند به ار بلندرفتن درجه‌هوا صدها 
فردر نقاط مختلفآنجاهلاك شدند* 
سلیمان فر نجیه» رئیس جمپورلبنان 
بازهم از صائب‌سلام تقاضا کرد تا 
یك حکومت جدیدرا تشکیل نماید* 
شابان دالماس ١۲ز‏ اسامبله ملىی 
فرانسه رایاعتمادگرفت* سه‌گریلای 
جاپانی که‌بافدا ثیان فلسطین‌ارتباط 
داشتندء حین فرود آمدن در میدان 





جوانانیکه بطرفداری ميك گوورن‌شعار میدادند 


دربازار مشترك وارد مر حله جدیدی 
گردیده وباین وسیله در امور اروبا 
نقش موثری رابازی خواهد کرد. 

جوزا: 

ریچارد نکسن بعداز يك توقف 
کوتاه ۲۱ ساعته از اطرش وارد 
مسکوشدرازاول تا٩حوزا‏ مطابق ۲۲ 
تا۲۰می)» رئیس جمپور امریکا با 
رهبران انحادشوروی‌روی موضوعات 
مختلف مذا کراتی را انجام داد.در 
دوران این مسافرت» نکسن ولیو نید 
برژنیف زعیم حزبی اتحاد شو دوی 
بك موا فقتنامه تاربخی رادر قصر 
کر یملین امضا کر دند که‌سیستم های 
مرمی های تہاجمی شانرا محدود 


عوایی پلهدای‌تلابیب وعبورازمجرای 
عادی مسا فرین به سالون مزدحم 


گمرك توسط ماشیندار خود کارفیر 
کردند وبم های دستی راهر طرف 
پر تاب نموده منفحر سا ختند که‌در 


اثرآن ۲۷ نفر علاك و۷۲ نفر زخمی 
شدند* روسای‌هیئت‌های کشورهای 
عربی که‌در کانگرس مشت عضوی 
تفت در الجزایرء اشترالد نمودند» 
حمایت شانرا از موقف بغعداد دز 
منازعه آنکشوربا کمپنی‌های بطرول 
خارحی ابراز داشتند* بنا بدعو ت 
احمد سکو توری رئیس جمپو رکینی 
حواری بومدین‌رئیس شو رای دولتی 
الجزایر وارد کوانکری گردید*عیدی 


امین دئیس جمہور یو گندا کشف 
!مریکا آخرین مر حله مذا کراتشرا 
روز ۱۱ جوزا! (اول حون) باشاهابران 
حمایت اسر ائيل طرح شده سسود» 
اعلام‌نمود* در حادئه خط آهمن در 
ویرزی (ایزن) فرانسه ۱۰۸ تفر 
هلاكو ۸۲نفر دیگر زخمی شدند 
ر٦‏ اجون حجوزا* رئيس جمہور 
امریکا آخرین مرحله مذاکراتش را 
روز ۱۱ جوزاراول‌جون باشاه‌ایران 
انجام داد وبازدید يك روزه اش‌رااز 
تهران خاتمه بخشیده بصوب‌پولیند 
حرکت کرد*قوایامنیت‌لبنان‌بمنظور 
مقابله باحملات احتمالی اسرا تیل 
بحالت آماده باشس قرار گرفت 

حکومت عراق کمینی نفت آنکشور 
راملی اعلام نمود* جوزف بروز تیتو 
رئیس جمپوری و گوسلاویا وهمسرش 
برای بازدید پنج دوزه از اناد 
شوروی »عازم مسکو کردید ند * 
خوالفقار على بوتو رئيس جمہور 
پاکستان برای مسا فرت مختصر 
به‌نا بجیر پااز خرطوم وارد لیگاس 
شد* بهار طوفان‌درداکه‌یکہزار خانه 
ویران وخساره‌مندکردید *ملكحسین 
دوم پادشاه المغرب حين افتتساح 
یمین جلسه وزرای موسسه وحدت 
افر بقا در دداط »دست دو ستی را 
بطرف لیبیادراز نمود* سناتورجودج 
ميك گوورن در انتخا بات مقد ماتی 
ریاست جمپوری امریکاء در ایالت 
کالعور نیاپیروز گردید*روابطسیاسی 
بین‌بن‌و قاهره مجددا برقرار گرد ید 
(روابط این دو کشور درسال ۱۹٩۹٥‏ 
بعداز آنکه آلمان بااسرائثیل روابط 
سیاسی بر قراد کرد قطع گردیده ‏ 





پیر مسمر بعداز شابان دالما س 
به‌حیث صدراعظم فرانسه انتخا به 
شد.اودر عکسی با همسر ش دیده 
مشود 


ژوندون 








_- ر 


بازی های المبيك سال ۱۹۷۲ درآلمان برگزار شد . 


بود) انحاد شوروی قمر مصنوعی 
۳ آنکشور رااز سلسله کوزموس 
بفضا پرتاپ کرد شیخ مجیب‌الر حمن 
صدر اعظم بنگله دیش بار دیگر 
تکرار نمود له محاکمه بعضی‌ازاسرای 
جنگی پاکستان به اتہام جرایم‌جنگی 
دربنگله دیش صورت خواهد گرفت 
دا تر کورد والد هایم سر منشسی 
موسسه ملل متحد برای شر کت در 
جلسه موسسه اتحاد شور های 
افریقا که‌درریاط دایر شك ءبه 
آلمغرب وارد گردید*اندرا گا ند ی 
صدر اعظم هند برای بازدیداز که 

های‌سویدن »جکوسلوا کیاومجارستان 
ازدهلی جدید عزیمت کرد*به ار 
سبلا بپا در شمال اران هزاران‌نفر 
بی‌خا نمان شدند (ازسال ۱۹۰۳۲۵ به 
اپنطرف» این شدید ترین سیلاب‌در 
ابران بود)* ایساکوساتو که‌ازسال 
۶ به ابنطرف‌به صفت‌صدراعظم 
جاپان اجرای وظیفه میکرد» دوره 
حکو متش راخاتمه ادو کاکیوتاناکا 
ازپارتی لیبرال دیمو کرات به‌حیث 
صدر اعظم جابان تعیین شد. اوفورا 
تاسیس روابط جاپان دابا پیکشگ 
تقاضا کرد(۱۷حون -۲۷جوزا ) * 


حافظ الاسد »ٹیس جمپور سوریه 
برای اشتراك در جلسه رهبسران 
فدرا سیون جمپور بت های عربی 
وارد قاهره گردید؟*يك‌طیارها نگلیسی 
حین پرواز درمیدان هوایی هرو ی 
لندن سقوط نمودو تمام ۱۱۸ نفر 


شماره اول 


ماقرا آن کله شند * در یو هری 
کیسنجر مشاور خاص رئیس‌جمپوز 
امریکاء بار هبران جمپوریت مردم 
چين در پیکنگك مذا کراتی دا انجام 
داد درا ثر بمباران اسراثیل برسه 
قر به‌در«فاتلاند» لبنان ۸ نفر ملاك 
وه وی و 
اسیر گرفته شد (۲۱جوند ۲۰ 
حوزا) * 

سر طان : 

نت بنگله دیش رابر سمست 
شناخت* صدراعظمان فرانمه‌وسو یدن 
روی مشکلات بازار مشترك مذاکره 
کردند دا کتر فیدل کاستروصدراعظم 
کیوبا برای بازدید شش روزه‌رسمی 
ازچکو سلوا کیا وارد براگب شد 
٥نفر‏ بهاثر سلا بہای مدهش در 
سواحل شر قی‌ابالات متحده امر یکا 
ملاكوهزاران نفربی خانمان شدند* 
روز سر طان( ۲۵ جون) طیارات 
امریکابی سه هزار تنم دایراهداف 
خوددر ویتنام فروریختند؟ چوثنلای 
صدر اعظم جمپوریت صردم جسسن 
پالیسی جنگی یکتعداد کشور ها را 
انتقاد کرد.وی‌این انتقاد رادرهعوتی 
که‌به افتخار خانم بندرانایکسه 
صدراعظم جمپوزریت سیرالانکا د ر 
بعمل آورد 
ندرا ناکه باما وتسی تون رهبر 
کب جمپوریت مردم چين ملاقاث 
کرد شورای امنیت‌موسسه ملل متحد 
قیصله نامه‌یی رابه تصویب رسانید 
ES‏ حملات اسر بل SEE‏ 


تفت تر تب داده بو د. 








تقییح شده بود. کندور های عر لی 
ازاین فیصله‌نامه استقبال کردند * 
روسای حکو مات هندو پا کستان 
ذ الفقار على بو تو واندیرا کاندی در 
سمله واقع کوه های همالما درهندیه 
منظور حل اختلا فات دو کشور که‌از 
سال به‌ابنطرف روابط اسلام آباد 
ودهلی حدید را متالر سا خته باهم 
ملاقیات کر دند.آنپادردوران‌مذا: کراات 
راحح به حل اخدلا فات هردو 
کسوز به توافق های نایل شدند 
آنہادر ختم‌مذا کرات عالی جپارروزه 
شان درسمله موافته بی‌را اقتا 
نمودند کهه‌موحب‌آن استفاده‌ازقوه 
درحل مناز عات هردو کشور تقبیح 
گردید *عیدی امین رئیس جمہو ر 
یو گندا در راه عزیمت به‌خرطسوم 
ارعمان وارد جده‌شد* دراثر سلاا 
دزولایت آسام هند ۵۰۰ نفر هلاك 
ویکہزار دیگر مجروح شدند* یمن 
(صنعا) بااضلاع متحده امریکا روابط 
دیپلوماتيك برقرار نمو در۲جولای)* 


شان 





(ستعفای‌شا بان دالماس اعلام کردید 
وو کی لت سس سر تحت 
صدر اعظم فرانسه تعیین شد(ه 
جولای) فیدل کاسترو وصدر اعظم 
کیوبا طی مسافرت یکماهه, ده روز 
ازاتحاد شو روی ومتباقی روز هارا 
ا زگینیء الجزایرو کشورهای اروبای 
شرقی دیدن مود ر( جولای )* 
مثبا کرات ورد بومییدو ریس 
حمپوو فرانسه وویلی پر انت 
صدر اعظم مب ریت اتحادی آ لمان 
پیرامون مسایل اقتصادی‌در بن آغاز 
شد" آندری گرومیکو وزير خار جه 
انا د شور و ی سرا ی 
دازدید رسمی پنج روز ه از 
بوگو سلاویا.. روز ۱۶ سر طسان 
رءجولای) واردیلگرادشد* درابلاغیه 
مشت ر کی که‌درختم بازدید حافظالاسد 
رئیس‌جمپور سوریه ازمسکوانتشار 
یافتاظبار گر دید که| تحادشوروی كمك 
نظامی جدید را به‌سوریه و عده‌داده 
است* نیون صدراعظم پرما وار د 
محارستان شد* مانوی درمذا کرات 
باریسس» پلانر بجاردنکسن‌رادرمورد 
ختم جنک ویتنام ردکرد* پاکستان 
ازعضویت پیمان سیتوخارجگردید* 
على الرغم افوا هات مبنی بر دستگیر 
شدن معمر القذافی دئیس شو رای 
دولتی لیبیاء نظم وآرامش در آنکشور 
برقرار بوده و کشور های عربی 
"فواهاتمذ کورراردنمودند *سرمنشی 
موسسه ملل متحد وارد مسکوشد* 
انور السادات در ئیس‌جمموریت‌عربی 
مصرء از اتحاد شوزوی تقاضا کرد 
تاتمام متخصصین نظامی خودرا از 
خاك مصر بیروث بکشد (۱۸ حولای- 
۷سرطان) .دسته مشساور ین نظامی 
ومتخصصین تخنیکی انحاد شوروی 
کید از جنک و سا ۱۱۲ 
مصر اعزام شده بودند» جانب کشور 
شان مراجعت‌نمودند و تخلیه پرسونل 
نظامی ا تحاد شوروی از مصر آغاز 
گردید. لیونید بر ژنیف رهبرحزبی 
اتحاد شوروی به تعقیب این فیصله 
سادات جلساتی زابانیکو لای پود 
ورنی و(لکس ی کاسگین‌شروع‌نمود. 
حوثنلای صدراعظم جمپوریت مر دم 
جین» فیصله جممپوریت عر بی‌مصر 
رادر مورد خروج مشاورین نظا می 
اتحادشوروی تمجید کرد*ر وز ۲۱ 
سرطان( ۲ حولای) هفده انفحاردر 
آیرلیند شمالی صورت گرفت که 
پایتخت آنرا سخت تکان داد . 
اسباه ‏ 
ارهبراان اتحاد شوروی در پیامی 


کاکنو انا کا فووا تسس ډوابط كه به مناسبت سالگرد رژ يم مو حو ده 


جاپان دابا پیکنگ تقا ضا کرد 


شیه درصفحه ۰٥١‏ 
صفحه ۱۳ 









وقتی ازهر شنونده دادیوبپرسیم 
آولاز کدا م یك از خوانند های‌رادیو 
را می پسندی در جملة یکی دو 
خواننده معروف حتما ناماحمد ظاهر 
را نیز یاد میکند . اما شنوند گان 
تنیا به آواز این هنر مند محبو ب 
آشنایی داشته و خودش دا نمی 
شناستد محلهةٌ ژوندون درین شماره 
خويش این هن رمتد جوان و محبوب 
همه را به همه معرفی میکندواینست 
مصاحبه بخبر نگار ما با ښاغلسی 
احمد اهر خواننده اول سا ل 
۱ . 

دزین مصاحبه کو شید م‌از تعارفات 
معموله وسوالاتی که عميشه با کت 
هنر مند تکرار شده صرف ظر 
نموده و بصورت عمومی روی‌مسایل 
پیشرفت موسیقی در کشور نظر 
وی‌را بیررسم خوشبختانه احمد ظاهر 
نیز علاقه‌داشت روی‌همس‌موضوعات 
صحبت کتد ولذا دون اینکه مسن 
سوالی را مطرح کرده باشمگفت : 

من قبلا هم مصاحبه نموده ام ولی 
درین مصاحبه گفتتی های دیگری 
داد م که باید بگویم : یکی ازین 
گفتنی هايم اینست که تصنیف و 
کمپوز هائیکه برای خوانند گان 
رادو تپیه مشود اکثر؛ بکنواخت 


است. . 










تماس های هنری بین هنرمندان 
مرکزو ولابات زمینه رابرای تبا دز 
استعداد صدها احمد ظاهرها »و 
احمدولی هاو ناشناس‌ها مسا عد 
می‌سازد 


مندان است 


و دوم اینکه برای بیشرفت 
و انکشاف هنر موسیقی درافغا نستان 
تشویق مادی و معنوی‌از ضروریات 
محسوب می گردد ۰ 

وی گفت منظور من از تشویق 
هنر مند اینست تا هنر مند خود را 
مصون فکر کند تا همان احسا سس 
عنری را که برایش خلق هیشتود 
بتواند تبارز دهد . اگر هنرمند از 
درك وضح‌اقتصادی وزندکی ناراحتی 
هایی داشته باشد, اوچیز مابی ر ۱ 
می خواند که بار ها بصورت مکرد 
NES SR 7‏ 
دی بحواب سوال د بگری‌اظبارداشت: 

من بصراحت می توانم اد عاکنم که 
پولی که به هنرمند داده میشود 
خیلی ناچیز است پس درین‌شرابط 
چطور از وی توقع ایتکار هنضری 
داشته باشیم روی همین‌اصل است 
که سیاری از هنر مندان ما ازروی 
مجبوریت حاضر میشوند. هنرشانرا 
به مردم دیگری بخارج از کشسور 
بفروشند يس وظيفة مقا ماتمسؤل 
هثری است تا زمینه مساعد تری 
برای هنرمندان بوجود بیاورند تا 
جوانا هنرمند ما ازین مفکوره 
TEE‏ 


" وهنر خود را بجای دیگری‌نفروشند 


" هنری مملکت محسوب مشود 
۲ احمد ظاهر که خیلی با صراحت 
| لہجه حرف مي زد گفت : بسیاری 






زخوانبند های که یکزمانی شنونده 
ای زیادی داشتند نسبت بعضی 
واملی رنجیده و دلسرد شده اند 
وباید این استعداد های فرار شدهرا 
دوباره برادیو برگر دانیم و ازانها 
در راه خدمت به عثر کار بگیر یم ۰ 
وی افزود: موضوع دیگری که‌در 





انکشاف موسیقی و بد ست آوردن 


نرية ریکارد های موسیقی د وداخ لکشود راه دیگر تشوبق 













استعداد حای هنری نقش مہم دازد 
اینست که طوریکه من فکر میکنم 
در افغانستان موسیقی تنبا به کابل 
مختص شده ووظیفه مقا مات هنری 
است که آنرا ازین شکل موجوده 
بیرون آر ند . 

از احمد ظاهر که به گفتة خودش 
شا کرد کسی نبوده وذوقواستعدادش 
او را هنرمند ساخته پرسیدم به نظر 
شما جطور امکان دارد هنر ازیسن 
شکل موجوده آن بیرون آورده 
ود کف بت و و اي اک 
که توسط حوانان هنرمند وآماتوران 
وهنرمندان یی کانسرت حابی‌در 
تمام ولابات کشور دایر شود و 
بدین وسیله باجوانان واهل ذ و ق 
واستعداد تما س های هنری قایم 
شده ودر تماس باشند درآنصورت 
است که زمینه برای تبارز استعداد 
های صد ها احمدظاهرها ؛احمدولی 
ما وا A‏ بت نت ون 
ناشناس باقی مانده اندء مساعد می 





مقر اب وود 


من شاگرد کسی نبوده امو خوقداستعدادم مراهنرمند ساخته 


احم ظا 


نیو ال موسیقی[محلی 


کابل دار گر دد و | 
۰۰ ۰ ۰ ". 
نعیین و معرفی خواننده 


ومعرفی نما بند 


۳ 
سول . 


خواننده محبوپ و حنجره طلایی 
به جواب پرسش دیگری گفت : 

له مرس سره ۱۳ 
جلب استعداد های هنری محسوب 
میگردد که بايد همه ساله در یکی‌از 
ولایات کشور وا کایل دایر اادد 
وهنر مندان‌تما م ولایات‌دران‌شرکت 
نموده هنر نمابی کنند واز طرف‌يك 
هيئت باصلاحیت و اهل فن بدو ن 
هیچ گو نه اغر اض شخصی در باره 
آنپا قضاوت بعمل آید . 

تعیین ومعرفی خواننده‌سا ل نیز 
باعث تشویق هنرمند وانکشا ف 
موستلی در اکور است": امانه به 
ترتیبی که دز سال های کن که 
انجا م شده . بلکه رادیو افغانستان 
خواننده سال را از روی فرماشاتی 


7 گذشته انجا م شده بلکه 


1۷ 
1 










































: 


ي 


هر خو | ننده او ل سال‌میکو ند 


راد گر حلب استعدادهای هنریمحسوب گر د دکه با ید همه‌ساله در یکی ازولایات کشورو یا ۱ 
ی هنرمندان تمام و لایات‌د رآنش رگت نمودة هنر نمائی کنند , 

و | سال‌نیزباعث تشویق هنرمندوانکشاف موسیقی در کشوراست‌امانه به ترتیبی که‌درسال‌ها ی 

3 راد دو افغانستان خواننده‌معال رااز روی‌فرسایشا تیکه د رطول‌سا لگذشته بر ای‌شان رسبده تعیین 





که 


که در ط ول سا کر اسان 
رسنیده تعیین‌ومعی فی‌نمایند. دا ین 
نموین. کورسبای. موسیقی وسیل! 
دیگر يست که می تون موسیقی را 
از حالت موحوده آن کسید ۰ 
موضوع مہم دیکر تشکیل يك 
کمیته تعلیم و تربیه هنری است 
این کمیته موظف گردد تا با دایسر 
نمودن بعضی کورسہا وسمینارهای 
هنری هنر مندان را به مسوّلیت‌های 
شات در اجتماع آگاه و ملتفت‌ساز ند 
وهنر مندانی را که سيت بعض ى 
عواملی دحار بعضی فلا لت ها شده 
اند آنپا دا دستضری و کمك نمانند. 
ونيز تشکیل يك کمیته آماتور وبك 
کميتة ارتباط آماتوران باپو هنتو ن 
ومعارف تشکیل 3 واینہا در قدم 
اول کسانی باشند که سوبه بلند 
هنری داشته باشند و از جانب 
< دیگر موقف اجتماعی شان نزد همه 
قابل اطمینان باشد و جون سا 
خو اننده آما نود برای بات حوان‌معاصر 
هنر خود را تقدیم میکند. این کمیته 
نیز مرکب از سای باید باشد تا 
ازنگاه طرز تفکردريك قالب‌گنجانیده 
شده بتوانند 
تیه ریکار د های موسیقی در 
داخل کشور راه دیگر تشویسق 
هنر مندان است اگر حکومت ويا 
موسسات سرمابه گذاری خصوصی 
به تورید يك دستگاه تبیه ریکارد 
بکشور اقدا م نمایند نه تنا عاید 
سا په خوبی برای خود شان خو اهدبودبلکه 
هنرمندان نیز باین اساس‌هم‌تشویق 
۱ مادی وهم معنوی خواهند شد 
أ وسرمایه گزار نیز مفاد خوبی اذین 
بقیه‌درصفحه ۸۰ 


سم 





٠‏ ههوومووو وه هووهدهوده‌ده‌وهوهووه 
E‏ خوانندة سال احمد ظاهر 








۱۳۷ 


تا لا از اازانز ۱ 
۰ ۱( تا ۰۱۱۱۱/۱۱۳۹/۹/۳۹۱۹۱۱۱/۹۱3۱۹۱۹۱/۹۱۱۱3۱۱۹۹۱۸۹/۹ T1‏ 3( 


ذو بسند6«ر له کا )ص حہت میکند . 


مسج جرج در > SMO‏ جک رح سکس سوبس 











ردافنه دوموریه) به من‌تول‌داده 
بود که تکسی را در استگاه «پار» 
منتظرم ایستاده کند .من‌این را ه ۱ 
را درظرف‌سه سال گذشته بیشتراز 
ده‌بار طی کرده امءولی این‌نخستین ۲ ۲ 
بار بود که درميافتم يك ترن‌در ۱ 
ایستگاه ررپار)» توقف‌میکند . 

«کریسچن برو نینگ » پسسر 
رردوموریه) گفته بود: 

سار E EAN‏ 
ررسنت آستیل)) بروید . 

اما معلوم شد که مادر » نسبت به 
پسر درین باره‌بیشتر میداند» زیرا 
ترنی که از «پاد ینگتون» حرکت + اه 
کرده بود. دره‌پار» توقف کرد ومن 
توانستم خودم رابرای نان‌جا شست 
به«کارن وال» بر‌سانم . 

خورشیدمیدر خشید وگلا ی 
آبی همه جاموج‌ميزد. عطرگیا هان 
خودرو در هوا پیجیده بود ونسسیم 
تا پستانی ازسبوي دریا میوزید» 


نویسندۀ «ریه کا» در بیرون خانة 


کوچیده است > ازمیمانان بیشتر ی 
پذیرایی میکند ومیخواهد اززندگی 
تازه اش زبادتر ډهره گرڈ ا 
خانه ازشو هرش به او میسراث 


ر سنبده‌است. 





رردافنه‌دومور یه مثل همیشسه ۱ 
زیباست .بو ستشس اند کی کشیدگی 
پیدا کرده ولی چشمبایش آبی و 
نافذ است وبرای شصت‌وپنج‌سالگی 
به نحو شگفتی انگیزی جوان به 
نظر میرسد. 

رردافنه دو موزیه)دو مین دختر» ۱ 
درمیان دختران سه‌گانه جرالد دو .1 * 
موریه ءتولید کننده وباز یگ ر | 
معروف است. پدر کلانش جیورح 
دوموربه نام دااشت که وو ن 











یر ۱ 


«دافته دوموریه» پس‌از «آگاتاکرستی » د و مین‌نوبسندة 
دز گتر دن فروش را دارد.او که اکنونء در کادن وال به‌صورت متر 


کتاش وموضوع آن سخن مگوید 


SSO‏ هجوج هم رمرم مه رم 


لويس بود و پرای مجلةٌ «بني» 
کاریکاتور میکشسید. شو ھر .او 
فر بدر يك بر او نیننگک که فسز بود» در 
زمان جنک به‌مقام قو مانداني نیرو 


های‌پراشونی رسید وبه‌حیث لو ی 


دربتیزلارد مو نت اتن مقرر مد 
فر پدريك‌درسال ۱۹4 لقب‌ررنابت)) 
را گرفت ویسانتر ناظر شا هدخت 
الیزا بت وخزا ن#داار دواد نمورك‌شد. 
وی درسال ۱۹۲۵ در گدشت. 
کی از فاد انا داد ے 
دوموریه ررماری ان کلارك) نام دارد 
که معشوفه دوك ات ود اس 
زن موضوعبکی از موفق‌تر ین 
داستا نمای دافنه دوموریة قرار 
کرفته است 
این داستان«ماری ان» نامیده‌میشود. 
زندکینا مه پدردافنه دو مور به که 
توسط او نوشته‌شده ودرسال ۱۹۳۶ 
هنتف کشت ءدافنه دوموربه‌را در 
صف زندگینامه نویسان رصاد ق) 
قرارداد ۰ دافنه دوموریه همجناأن یك 
تاریخ خانوادگی نوشته است به‌نام 
ردوموریه ها). 
کتاب تازه دافنه دو مورسه. 
رربربریتانیا حکمروایی کنید )تا م 
دارد »این کتاب‌به صورت میپسی 
دزمان آینده رسال ۷ با حوا ل 
آن)را دربر میگیرد . درین کتسا ب 
بریتانیا نشان داده میشودکسه 


نتوانسته وارد بازاز مشترك شود 
وناگزیر شدم بااضلا ع متحجده 


امریکا اتحادیه پىرا ته 
بعد. گرو هی‌از دحقانان‌ررکان وال 
به‌سر کردگی پیرمردی هشتادو دو 
سا له‌علیه تاراج بانکہا قدعلم میکند 
وسرانجام آنان را میرانند وان 
پیروزی مردم عادیست »پیروز ی 
فر داست پیروزی نا ساز شکار 


بدهد . 


اسست . 

دافته دومور به‌خود شس گفت : 
ررمفکوره این رومان سالہادر ذهنم 
وجود داشبت» اما تمیتوانستم به 


عمجم نی 





شماره‌او ل 


آن‌شکل‌بد هم فقط همین زمستا ن 
گذشته این شکل به سراغ ذهضم 
آمد و کتاب را درمدت‌سه ماء‌وخیلی 
زود ءبه پایان رسانید م.آدم اصلی 


این داستان قسها خودم هسنتم 
امادرواقم این آدم تصویر دلیذ سر 
ررگلادیس کوپر) است که دو ست 
نزدیکم بود وآدم داستان تمسام 
خا نای کو چیو از 


او گرفته است» امیدوارم به‌خانواده 
.آدم دیگر ی 
وحوددارد.این آدم > 
دختر بست ساله بيست که 
ررایمغ)) نامیده میشود. این دختراز 
تمام مردان جوانی که غالبا در 
داستانہا یم‌وجوددار ند»‌متفاوت است 
البته میدانید که درسن کنو نی 


اشی لطمه دی رسد 
نيز در قصیه 


من خیلی دشوار است آدم خودشس 
رادرذهن دختر جو انی جا ندهد. 


ررآیا انتظار دارم که‌مردم این 
ار مراجدی‌پگیر ند؟ البته نی »این 


انتظار را ندارم۰ وی اين جر آأت‌را 


دارم که بگویم قسمت کوچکی از 


وحودم جنین انتظار رادارد. 


موضوع زیر سلط رفتن يك 
کشور دیکر ومسالة خیانت‌هموار ه 
مرابه خود مشغول مبداشته است . 
ساده است که زیر تسلط رفت راء 
مثلا برای فرانسه .درذهن خودما ن 
مجسم کنیم »ولی هرگاه بریتانیا 
درسات ۱۹۵۳۲ سخیراصماد زبچه 


اتفاقی میافتاد ؟ امروز نیزاین مسالة 
درست است‌من هرو قت بهررپاد )) 
وبا «آستیل» برآی خرید میروم به 
فروشند گان‌خیره میشو م وازخودم 
میپرسم :ررآیااین مردخیانت میکرد 
ويا به‌کشور ش ونا دار میماند ؟» 

با همراعی دافنه دوموریه پر ای 





(۹ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 






کي 


قدم زدن ی 7 
کار هرروزه‌اوست قدم زدن خو د 
مان را از نزديك خانه, په امتداد 
کشستزار هاء آغاز کردیم .دزین منطقه 


آدم منظره زیبابی از کرانه صای 
جنوب ررکارن وال ۹9 ودو درو سای 
کارخانه های حینی سازی در سنت 
آستیل میتواند دید. 

از دافنه دوموریه پر‌سید م:ررآبا 


نمایاین دودروهاشما ر | ۱ نمی 
دحدق) 
جوا داد :«آخرحرا آژار بدهد ؟ 


این‌دودرو ها مظبیل صتعت است. . 
راه معشبت‌مادر این منطقه است . 
من حوشن‌طاز ۴ 4 ازینآدود روما 
داشته باشیم‌تاجپا نگر دانی که‌هر 
روزاینجا می‌آیند.) 


در« کارن وال» که باشندگان آن 
محافظه کار وبدگمان هستنددافنه 
دوعوریه هنوز مثل‌يك تازه وا رد 
تلقی میشود -اگر چه ویاذ هنگام 
جنگ جپانی دوم درین جا اقابت 
گزدیده بسیاری ازین 
باشند گان‌فکر میکتند که دافنه‌د و 
موریه خودشی را ازمردم دورنگسه 
داشته‌و برای منطقه‌طوری که لاز م 
ابست ء كمك میر‌ساند .مثلا هر گز 
علیه خراب شدن‌محیط طبیعیاحتجاج 
نمیکند. خودشس درین باره گفست: 
ررآخر جرا احتجاج کنم؟ درست 
اسنت که اساسا تثپا وگو شسه 
نشین هستم؛ولی‌من که عمری رابه 
سختی کار کرده ام» حالا دیگر حق 
داارم‌در آرامش‌زندگی کنم .مرد م 
میگویند که من واسطه هابی داشته 
ام‌ولی این سخن درست نیست: من 
از وقتی که بیست وجار سنسال 
داشتم »نان خودم رایه دست‌آورد ه 
ام واين زمانی بودکهر«روح عاشق 
شی راجاپ کردم شو ارم گر 
چه‌بو‌تبه جترا لی رسید» و لی 


اة بت 








زن‌است که‌کتابپایش درسراسر جہا ن 
منکند. در بارة آخر بن 





نس 


تروتمند نبودءیرای‌اینکه معا شسن 
افسران آنقدرخوب نیست .از بسن 
جهت من نان آور خانواده بودم .و 
ازین کار بسیار لذت‌میبردم )» 


پسانتر هنگا می که خودمان را 
درشورشیید کرم یرد ات 5 
به‌سوی مان آمدند. یکی از دخترا ن 
پیراهن سپیدی به‌تن‌داشت که‌روی 
آن نوشته شده‌بود: «مسیحه امروز 
زنده است.) 

کی واک راان راا ۱ 
ررخانم »ممکن‌است‌بگویید دکا نہا 


جاست ؟)) 


دافنه دوموریه گفت: 
ررد کا نما !» 
ومثل اینکه به گوشیا یشی‌اعتماد 
نداشته باشد» جندین بار این کلمه 
ها تکرار کرد. بعد گفت 
ررد کا نسبار اچه‌میکنید ؟)) 
«خوب» خانم»ماازکناردریا خستة 
جي هب وی رو 3 3 
رم »0 
دافنه در موریه با خا مو شيی 
فرود رفت و من سمت «پار» رابة 
دخترانل نشان دادم .او مك تې 
خاموشس مانده وسر انجام گفت: 
ررفکرمیکنم باسرویس آمد ه 


ولی احساس کردم که‌چشمممایش 
با وضاحت میگفت : 

«جطوز ممکن است کسی در جنین 
ساحلی به چستجوی دکان‌براید 8) 

مابه بالای پرتگاه رفتیم و من 
درباره کارهایش بیشتر پرسیدم : 

رردرحال حاضر جه سر دست 
دارید؟)» 

جواب داد؛ 

رراین آخرین رو مانم خیلی خیلی 
مشغولم کرده بودحالامیخو اهم 
کار نوشتن زند گینامه فر! نسیس 
بیکن‌راآغاز کنم . 

بقبة در صفحة ۷۹ 





صفحة ۱۷ 





ژباپو انکی : شیر احمد 





په‌سایه زمی کی‌به دشپی له‌خوا 
زمو نیز دخوب دخونی هوا دیره سړه 
وه»دکوټو دنودو لو لباره په کاضی 
اندازه دسو نک مواد نهور کول 
کیدل» له همدی کبله به‌دشپی‌سختو 
سړو هلکان مجبود کړل چه دکوتی 
دتودولو لپاره دمیزو» چو کيواو 
الماری څخه کارواخلی زمو نرد کو ټی 
به‌پاسنی برخ هکی ویر اضافی‌میزونه 
پرانه وو. دغه میزونه زمونر دمسزو 
يشان شین رنگ در لودی و دکار 
لباره چمتو وو مگر مو نږ به‌همدغه 
میزونه اوالماری‌به بخاری کی‌اچولی 
اوخا نو نه به موتودول دکوتی‌دباسنی 
برحی میزونه تراصلی اړتيا دیر وو 
نوخکه به‌را تلوو نکی وخت کی 
داستفادی لیاره دلته ذخیره شوی‌وو 
سره له‌دی چه‌په‌بخاری کی‌به په‌پرله 
بسی دول میزونه اوچوکی سوخلی 
کیدلی مکر بیابه هم یره سي ه 
ژٍ ۰۵ 


يوه شپه زمونږ دکوتی بوملگری 
چه‌تو ليا نومیدی. دکوتی وړو کی 
او کمزوره خلویست شمعه خراغ بل 
پر شودی . کله چه مونږ دده خخه 
دخراغ دنه وژلو علت وپو شتی‌راته 
وبی دیل. ماو لیدل چه دخراغ‌خخه 
کمزوری ورانگی‌به‌خونی کی خر بری 
فکر مې وکری چه همدغه خراغ په 
تودوخی هم ولری که چیری بل 
پريښو دل شی‌بابی چه دکوتی په 
تودولو کی گتورتمام شی. دلته لیدل 
کیری چه مونر دهری منبع حرادتی 
انرژی ته ډیر ارزښت ور کاوه اوبه 
دی‌هشه کی‌وحه دخراغ دحرار تی 
انرژی خخه که خه‌هم یره لرروه باید 
کاروا خلو په‌پرله بسی ډول سرهبه 
میزونه کوتی ته راوړل کیدل‌اوداسی 
بهپه عمودی دول کنیینو دل‌شول 
چهداو سینی دټو ټی به وه گذار سره 
به پر خچه پرخچه شول اوترل میزبه 
بهجبره اسانی دسو نگ لپاره چمتو 
وو.دمیزو رن شوی تختی‌په‌اسانی 


صفحه ۱۸ 


سوخل کیدلی اوپه کافی اندازه کیدل. هغه یوازی دشا گردانو په 


حرارت به‌بی‌ود کاوه. د نختو دسو خلو 
خخه به «ال»شکله‌او مستطیل خیره 
سکرونی پیدا شوی اوتر خو شېو 
وروسته به‌دغه سکرو ټی په ایرو 
واو شتی . 
دبخاری خخه دتودی هوا حربان 
راوتبی» مونرر بهد بخاری به‌خنگک کی 
ناست وو مگرهیجادااحازه نه‌درلوده 
جه‌دنجاری ومخ ته کشینی خکه په 
هغه صورت کی دئولی کوټی خخه‌دغه 
تودجر پانرا گر خیدی اوکوټه 
سپ‌بدل. دپور تنی وضع سره سره 
به‌دسپار به‌وخت کی دکو ټی هوا 
دومره سره شوه چه هریوبه دنر یو 
شالو لاندی دسرو شخه رین دیدو 

که‌جیری دشضوونخی داداری له‌خوا 
وشا کردانو تهپه کافی اندازه ډوډۍ 
برایربد لای په هغه صورت کی‌مو نږ 
محبورنه وجه دسو نگت دمواد دهرما 
لیکول وحرارتی انرژی ته دومره 
توجه کړی وای . 

به‌دغه وخت کی دوهمی عمومی 
جگړی جریان در لودی اود جکری 
وډگر ته ټول هغه زلمیانچه عمریی 
تر۱۸ کالو پوری‌رسیدی ورجلسب 
کړی وو او زمونږ دتولگی د دبر و 
اک دانو سند ۱۷ کالو څخه رو 
دهغه وختدمقر راتو له‌مخی هرشا گرد 
په بوه ورځ کید 2۰۰ گګرامو دودی. 
استحقاق در لودی جهدغه ټول 
استحقاق دیوه وخت لباره هم کفایت 
نه کاوه. خرنکه جه زمونږ ملکری 
زلمیان وواو دودی په‌حال کی وواو 
هره شبه دښی ودی په غرضو کافی 
غذابی موادو ته اړتیاوه. به بازارکی 
دیوی ښې دودی بيه ٩۰‏ ربلو ته 
رسیدی او ٩۰‏ روبله دشاگردیوی 
میاشتتهی خرخی و. دشیدو یو بوتل 
۰رو بله خرشی‌بدی‌دگو چویو کیلو 
گرام ۰۶۰ روبله قیمت در لودی‌به 
ما رکیټ کی اصلا کوچی په‌واقعسی 
دول سره وجود نه‌در لودی» کوچی 
دشار په‌دو کانو او مغازو کی نه‌پیدا 


خیال او تصور کی‌وجود درلسودی. 
کوجی هغه نادره موادو و جه دهیجا 
لاس نه‌ور سمیدی. یواژی د هغو نوم 
په رو مانتیکیآلارواو کلاسيك‌ادییاتو 
کی‌لیدل کیدای شوای که چیسری 
ا یچ ی تور 
بايد ويل شی چه دغه نادره مادهچه 
دجنک دسختو شرایطو له کبله 
پوازی به‌خیال او تصود کی خای‌در 
لودی. زمونرربه کوجنی اوسپه کویه 
کی‌هم دغه زیره, نیمه‌جا مده‌اوافسانوی 
ماده هموجود درلنود زمونرن په 
کوټه کی بوازی کوچی نه‌بلکه دسرو 
کرو غوښتو توتی »ایشول سو ی 
هگی» مربا اوپیروی‌قطی‌هم‌مو جودی 
وی 

دغه ټول خوندور او خیالی شیان 
زمونږ دبوه ملگری په الماری کی 
پراته وو ملگری ډير ممسك حلك 
واو نوم یی «میشا»و. ددغو نعمتو 
دخشتن الماری زمونږ دالماری سره 
ددباندی خری له مضی هیخ دول 
توبیر نه‌در لودی . یواژنی توپیرپه 
دی‌کی وچه نوری خلور الماری‌هرچا 
په‌وبره اسانی خلاصو لای شوای‌او 
ما ا ری کا 
بل کوم شی نه شوای‌پیدا کولای‌مگر 
دمیشا دالمازی خلا صول‌خکه اسانه 
کارنه‌و چه یوویر لوی اودر وندقفل 
پری خر بدی. دغه قفل‌دومره‌لوی وچه 
ددی وری‌الماری‌لباره دهغه‌استعمالول 
هیخ مناسب نهو اولازم وجه و بوه 
لوی گدام ته اچول شوی وای. 
مونن ټول پو هيدلو چه دد غه 
الماری دلوی قفل سره سره دنورو 
میزو اوالماریو په څیرپه اسانی‌سره 
به‌بوه گذار ټوټهټوته کیدلای شی» 
مگر مولن که‌دغه کارنه کاوه چه 
داالماری‌خاو ندزمو نږ د کو تی ملگریو. 

دمیشا بلار دشار دیوه گدام 
ما مورو. دی‌به‌هره یکشتبه‌دخیل‌زوی 
دلیدلو لپاره زمونږ دخوب و خونی 
ته‌را تلی‌اود هغه لپاره به‌یی ویری 


تازه غذاوی راورلی . میشا به ډیر 
خوښش وااوسو ر گردای مځ به بی دځوتی 
له کبله بريښدی‌مگرددی کو ټی دنورو 
اوسیدو نکومخان‌به دوبری کمزورتیا 
له کبله تك زير اووج کلد وو. 

«میشا» چهوبر حریص اوممسك 
هلك ودغه غذاوی به‌بی داسی به‌جل 
اوبه پڼه خورلی خوبل سری بی‌هیخ 
و نه‌وینی اود هغو دتحریص سیب نه 
شی. دده دیودی خوړل لیدل ویر 
سخت وو. هیجا دده دودی خورل‌نه 
لیدل مگر مخ‌به‌یی ورخ به‌ورخ سور 
رنگت يندا کاوه . 

بوه‌شیه داسی شوه»کلەجه ميشا 
دشبی په تیار هکی دډوډی پهخوړلو 
پیل وکړه زه‌دخوب څخه راویش‌شرم 
پوه شولم جه میشا دکوم شیپه 
خوړلو لگیادی »ددی وضعیت په 
پوهیدلو سره ماته دصبر اوحوصلی 
مقاوست پاته نه شو په بستره کی‌می 
داسی حر کت وکړ خومیشا به‌دی‌پوه 
شی‌جه زه‌هم‌ویش یم» ماحیله‌در لوده 
چهښابی ماهم‌به ډوډۍ. شر يك کپری» 
ترلږ درنگك وروسته می وژور 


او سیلی کی نغسی وو ټول حقیقت . 


بیله دی‌چه خبلی وضع ته تغییرود 
کړی» داوسیلی په جواب کی‌یی‌راته 
وویل . هوگی هغه څهچه ستابه 
اوسیلی کی نغشتی ووتول حقیقت 
لرل» مگر مونږ ته‌لازم دی‌جه د هر 
جول کړاو په‌مقابل کی بات ولرو. 
دخبرو په وخت کی هم دمیشا خوله 
چ که‌وه او داسی شکار بدمجه دی 
دکو چیو حگیو او غوښو پهخو ړلو 
لگیاو يوه بله شپه بيا زه‌بوه شوم چه 
میشا دشال ترشا کوم شی خو دی 
میشا په تیاره کی دډوډۍ. پهخوړلو 
کی دو مره مارت پیدا کری وچه یو 
خخوشی به‌هم نه‌خینی‌باتبدی اوسپار 
جه به هو نږ هر خو مره دده دسمتری 
شاو خواکېوکتل هیځ دولل‌شی مو نه 
شوای پیدا کو لای . 

یه‌دغه کال‌کی داساسی قانون‌ورخ 
دشنیی په ورخ برابره شوه او په 


ژوندون 





î 
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دی‌پول مو نږ‌داداری لەخوا خخه‌دوی 
ورځی لهدر سونو څخه معاف شو لو. 
ماخپلو ملگرو ته خبر ورکړ چه ز ۰ 
غوایم در خصتیو په‌ورخو کی خپل 
کلی ته‌سفر وکړم. ماپوره باود نه 
درلودی چه زمونږ په‌کور کی دی 
کوچی» غوښی اوهکی پیداشی مگر 
په‌دی پوره جاجه‌وم چه‌به کورکی‌حتما 
جودی پیدا کیری اوزه‌به‌یی وخیلو 
۶ وږو ملگرو ته راویم زما ملرو 
ر ی ور اویه سفر شخامنم 
کری خکه دیوی خواز مونر کلی 2۰ 
کیلو متره لیری واوپه دغه وخت کی 
هیخ دول ترا نسیور تی وسایل 
موجود نه‌وو »دئلی‌خواخخه هوادیره 
سړهوه» اوداسی نښانی‌هم لال 
کیدلی چه دواوری دقوی طوفان 
ذبری يیو رکاوه.زهپهخپل‌عزم پاندی 
ذیر نینک‌ومدمسافی ددیروالی‌اوهوا 
سيوالی‌مي دخان لباره حدی مانع نه 
* کیلی دلوست تر تما میدلو وروسته 
پیله‌دی چه وسری کوتی ته‌ور شم 
دښو ونخی خخهرا وو تلم اوبه مزله 
می‌شروع وکړه ۹ 
خو کاله پخوا ماتل دا ارزو درلوده 
چهدباد ,پر مخامخ حرکت وکړم کله 
کلهچه به باد دیر غښتلیو په هغه 
وخت. کی به‌پرایخ باندی تللم 
زما پخوانی تمرین په‌دغه مزله کی 
کتود تمام شوء زماد مقاومت یوبل 
دیرمیم علت داوچه دمزله په‌و خت 
کی‌می داسی‌تصور کاوه چه‌مدااوس 
* زمو نن دټولگی خورا ښکلی نجلی‌چه 
«او کسانا» نو میدله. ماته گرری‌اود 
خندا حالت یی خان ته‌نیولی دی. 


کله‌چه پرلویلار باندی روان دم 
عستکری مو تران بهزما له حوا خخه 
تیر بدل په‌دغو مویرانو کی حربی 
لوازم اود عسکرو اعاشه پار شوی 
وه‌او دحنکت ود گر ته‌به يى رسول 
دغو مویرانو ماته هیخ دول توجه‌نه 
کوله کله چه به‌هرموتر تیر شو زه 
بهد واوری دباد اودوړو په‌اثر دخو 
شیبو لپاره پوند شوم هیخ‌شیبه‌می 


نه‌شوای لیدلای. دلاری و کیی خواته 


واوره دباد په اثر چیره داتوله‌شوی 
وه‌کله جهزه دلوبی لاری خخه بل 
قرمه ی وت ال 
چه‌دشیی تورو جاموپه‌تول چاپیر یال 
کی‌په غوړ يدلو بناء کر‌یده. پهدغه 


وخت‌کی دزمی سره هوا او واوره 
دیوی خوااو دتورتم نهد آسمان‌دهر 
ډول قوی زړه لیاره دویری سپ 
کیدلای‌شو. څهوړاندی يوه انداز ه 
روشنایی لیدل کیدله. 
ددغی فرعی لاری مزل دلویی لاری 
په نسبت گران وخکه جه‌به‌دغه لا رکی 
سربیره پرواوری ختی‌او دیری‌لوپی 
اوژوری هم‌وی» کله چه‌به می پښه 
به لوم ژور خای کی‌ننوتله مجبوروم 
چه دمفی‌د کښلو لپاره دیره انر ژی 
ولگوم . 

دلاری په اوردو کی بو جگ 
زیرور سریچه اورد لوپ بالابوشس 
پی‌اغو ستیو» يوه ببره قفقازی‌خولی 
یی پر سروه زماسره‌ملگری‌شو. دده 
کالی دیر پنډوو اودژمی سوپیا دور 
باندی کوم تاثیر نه شوای کولای‌ده 
به‌چیره چټکی سره گامونه اخیستل 
اوماهم کو ښښ کاوه چه ترده پاته 
نه‌شم . ترخه وخت وروسته پوه 
شوم چهزه بايد په‌دی مسابقه خان 
ستومانه, نه کیم ځڅکه چه زما به‌مخ 
کی‌دیر مزل دی اوپخواله‌دی چه‌خیل 
حدف ته‌ور سین م حتما به‌دیر ستومانه 
شیم" 

دغه سړی که دیر چټك څې خو 
ملامت نه‌دی څکەجه کن 2 
دی‌او دیر ژربه خیل کورته خان 
ورسوی مگر ماته نور شل کیلومتره 
مزل پاته دی . 


په‌دی کی هی شك نه‌وچه زما 


دملگر ښځڅی به‌دده لیاره توده کوته, 
تودی جامی» تودی چای او توده‌غذا 


خحه یوکیلو چاغی‌غوسی اخیستی‌وی 
اوپخپله می په غو پو کی 
سری کی اودغه خوند وری غوښی 
می‌به دیر خوند سره وخوپلی» آه 
خومره خوند وری وی! 

پخواله دیچه جنگ شروع شی 
په‌بازاد کی دبیلوبیلو میوووج پوډر 
پیداکیدل .که چیری پوډر په 
تودو او بو کی واجول شی سمدستی 
دیرضه شی پالاي رائله مگسر 
دغه‌پویر اوس دکو چوپه شان نادزه 
دی‌اویوازی زمایه په خیال کی پیدا 
کیدلای شی . 

پههمدغه وخت کی یوبل خیال 
راپیدا شو اوعغه داو کلهحه زماد 
ملگری کور رانیژدی‌شی نوزه‌به‌دهفه 
خخه‌خه ډوډۍ وغوایم اویاور می 
دزلودی چه‌دی به‌به دغابرخه کی 
زما غوشتنه ردنه کړی مافکر کاوه 
که‌دغه سری کور ولری نوپه‌کورکی 
به حتماً ډودۍ همولری اماپه جنک 
کی پر خلکو باندی دهر دول حال 
راتلل ممکن دی. په‌همدغه وخت کی 
زه دانسان وعجیب روحی حالت ته 
خیر شوم هغه‌داو چه سړیدمړښت 
په‌حالکی دیودی غو ښتل دضان 
لباره عیب ګڼی مگر که‌سری وری 
ویاو دده ژوند هم په ډوډۍ پوری 
اړه ولری .. 

مادخپل ځان سره فکر وکړی» 
دملگری څخه ډوډۍ. غوښتل عینا 
«سوال کولدی» اوزه به کټمټدهغو 
کسانو په‌شان وبر یشم کوم جه په 
ښار کی دیوی مړۍ. ډوډی دپاره‌خلکو 
ته‌لاسونه غزوی اود حضرت عیسی 


برابره کړی وی اوغه ټول شیان به ۴«ع,په نامه جودی‌پیدا کوی.زماحالت 


دده‌در سید لوپه انتظار کی‌وی. که [ 
چیری زما ملگری په‌خپل کور کیل 


ددی دول شیانو فکرو کولای شی 
نوده تهبه ددغو خوشیبو ربړ گالل 
دومره گران نه‌وی. زد خبلی گیدی 
دتضوالی خخه پوره خبروم اودامی 
دخان سره فیصله کړیوه که چیری 
گورته ور سیږم نو سمدستی بهخپله 
تشه گییه داوربشنی دودی په خور لو 
اواوبو په چشلو ډکه کړم . 

کله‌چه می مزل کاوه دیره لیری 
زمانه راپه‌زیه شوه» چهپه هنوخت 
کی‌ما پریوازی سر باندی بشپره 
دودی, دمر باسره ځوړله »دامی هم 
راپه زړه شوه چه‌یوه ورخ یی دښار 


خودښار دفقیرانو سره توپیر لری 
اوهغه داچه مونږ دمزله ملگری یو 
اومابه دخیل ځا شخه‌پوستنه کوله 
چهزه دکوم علت له‌مخی ددودی. 
دغو ښتلو خخه دده وکړم؟ تر دیر 
فکروروسته زه‌ودی‌نتیجی ته‌ورسیدلم 
چه‌دملگر تیا سره سره بهم رك 
قبول کرم مگر ډوډۍ به دملگری‌خه 
ونه غوایم داهم‌ممکن ومچه‌مادملگری 
خخه دشپی دتیرید لو لپاره دخای 
غو نتنه کر ی‌و ای‌مگر دا کارماو نه کر 

دملگری تر کوره پوری دری کیلو 
متره‌او زماتر کلی‌پوره ۲۰ کیلومتره 
مزل پاته‌و اوزه دومره ستړی وم‌چه 
په‌دغه سره هواکی دپاته مزله‌دوهلو 


OTOL o 


واك می‌نه در لود .که چیری دغه 
سړی پخبله ماته دشبی دتیرولسو 
بلنه راکړیپه‌هغه صورت‌کی مجبور 
دیجه دوو خت غذاهم راکپری يوه 
شی جه زه ددغو اسانتیاد خخه لیری 
ساتلم هغه داوچه دلاری په‌اوږد و کی 
مادخپل ملگری سره ډیری لږخبری 
کول ی که چیری زما پرځای بل ځوك 
وای نوهغه به‌حتما خپل خان دو مره 
دغه سری ته نیژدی کړی وای څو 
هغه مجبور شوی‌وای چه دخپلی‌لاری 
ملگری دیوی شپی لپاره میلمه کری 
مافکر کاوه جه شابی بخبله د ا 
سری پینگار وکری خوزه دغه شپه 
دده سره تیره کړم یاداچه لږترلږه 
بوه‌مرری. جودی آویو گیلا س او به‌به 
راکری ۰ 

اوداهم دامکان څخه لیری خبسره 
دوه جه بوه کاسه توده شوروا هم 
راکړی» که چیری به‌کور کی هیځڅ 
ډول غذایی مواد نه‌وی» دومره خضو 
کولای شی‌چه دیوی شبی لباره خای 
راکړی . 

به‌همدغه وحت کی را دلری 
ملگری وویل .واوره ته‌پو هیری چه 
جگړه دوام لری او مو نن باید دصر 
پول‌راپیدا کیدونکو مشسکلانو ,دزغملو 
لباره خانونه جمتو کرو 

زما هسکولی خیره, بینه پینه 
بوتونه» نازك بالا پوش خر گنده 
ستو مانی» پرمخ اوږغ شکاره لوږی 
ټول هغه شیان وو چه‌باید دملگر ی 
بوره فیس اد کی ۱ 
همدردی یی را جلب کړی وای کله 
جه‌می دملگری‌وروستی‌جمله‌واوریدله 
دخانه څخهمی پوشتنه وکړه. خه‌شی 
دیچه زما ملگری مجبوروی خو ماد 
ربرونو دزغملو به لارکی دلبات پر 
لوری تشویق کړی . 

پدغه وخت کی ټول ولس په‌یوه 
بیری کی سیورژ» هغه وکری چه 
دجنک په ډگر کی ددشمن سره 
مخامخ سنگر نیولی‌و. هغویپههره 
لحظه کی دمر کك‌سره‌مخامخ وو.حخه 
میندی اوماندینی چه‌په کورد کیوی 
هغوی بیاد خیلو زامنو او مړ و 
دلیر یوالی يام رت خخه‌به ویرلرلی 
وی» هغه کسان چه دخپلو نیژدی 
خپلوانو لهم رك څخه خبر شوووو _ 
مغوی دتل لپاره دویر اور پا 
ملگری شوی وه . 

پاتی پهه۷م جکشی 





شماره اول 


































ترجمه : سید عبدالرزاق افضلی 


همه جا پوشیده از برف بود در 
خارج و د ور ونزديك عمارااتو 
صالو نہارا برف‌سفیدوسرمایی‌شدید 
میدید میکرد و لى درداخل و 
جائیکه این‌محفل‌شب نشینی برگزار 
| میکزدید گرم وبراز کیف وسال ت 
کر یت 9 3 
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شخصیت دهم وبرازندا یکه رخصتی زسمتانی اش راسپری‌می‌کند ۰ 





رور های سفہدوشب‌های گر ھ 


( اوج سرو روعشرت د ریک شب برا ز یلی د رشهرمو رلیتس) 


يك‌نفر سو يسی لروتمند مو سو م 
به‌جو ویلیر فريد صوروو يتس 
شخصیت مای برا زنده‌ومبم شر 
موريس راکه مصروف سپری کردن 
رخصتی های زمستانی شان‌بودند., 
بيك محفل شب برازیلی درهوتل 
پالاس دعوت کرده بود. 


۱۵29۵2۳۵6۵۵۵2966 ۵۵۵9 


ازجملة مد عویین »گرومیازآنبا 
۳ ف في ن وال ی 
سابقة بسوی این ضیافت سرازیر 
فیشدند. 


کو نستتا نتین رامو قعی که‌عوتر ش ۲۲ 


رااز دوشیز گانی :زیا روی‌لیششن 
شتین مملو ویارد کرده بود» نان 
میدهد 


محفل شبانه وگرم بر از بلی 
طالبان لیف ولذت راکه بازدیستد 
کنعد کان رها شا کوان «نازی کال 
دودند بزودی ومجددا گرم سا خته" 
نود . 

کربستینا اونا سيس ۲۲ ساله 
درشہر مور لتيس در جوار موئس 
جد ید اما معرو فش مو سو م 
به‌پا تريك جیلیس که زمانی مرد 
اطمینانی و طرف اعتماد بى سابقه 
برثربت بار دوت‌بوده‌وفعلا دز شعبۀ 
مود ومود سازی مصروف اسست» 
دیده می شود . 

زمانیکه که محفل آن‌ش ب به اوج 
عشرت و کیف نبایی اش رسیباده‌بود." 












اہ 


عکسسن ۲ 


این حفت بار کت رقص را حنی در تفر بح هاووقفه های کو تاه هم رها 
نکرده وبالای زمین پار کت مسی نشستند . 


همینطور برنده مسابقه جہانی اتو موبیل‌بنام‌جاکی سیتوارت‌همرای 
پخانمش رهلین (تصویر ۲) نیرغرق مستی پودند که نظر بسیاری 
به‌آنیا متوجه مانده بود» 

همجنین نظردقت بینندگان واهل محفل متوجه‌زبلئویا مونلتی۲۸سالة 
وخواهر جذاپشی نیز گردیده بود. 


زیلئویا نسبت به فلمہا یش ازطریق اشعار موز یکال هسپا نیوی 
اش که تافبلیب نار حون و ارا طور بور کی بر ا وال 
جوانتر از خودش همرا هی میکرد بیشتر به اوج‌این طور ادام؛ داد. 
سپو واشتباه الکسا ندر درین بودکه‌وی بيك پیلوت جدید اجازه داد 
طیاره را رهنمایی نماید. وی که‌دراولین پروازامتحانی عقب شتر نک 


طیاره نشسته بود حاکمیت ند اشت در حالیکه خود الکساندر بر علاوه 
يتك امتحا نات ES‏ پروازوهوانوردی د پیلوتی را انجام داده‌بود 


زیاده از ۱۰۰۰ ساعت پرواز عملی‌رانیز اجرا کرده پود 
بود. زیرا اگر درعوض این پیلوت‌تازه کارو نو آموز خود السا ندر 


طیاره را حرکت وپرواز میداد ممکن جلو این بدبختی گرفته میشد . 
پیلوت. جدید دونالد يك کومسکی از سفوط طیاره جا به‌سلامت پر د 
الکساندر . باری گفته بود :- درائپای پرواز «حساس عجیب خوشی 


۳۴ تب‎ x 











وفرحت یمن دست میدهد. تصوپره‌ژاکلین رابا حاات لرزان ووضع 
متشنحش نشان میدهد هار صم‌مایو سانه شفا خانه راترك میگوید. 
وقتاکه این حادثه دلخراش بوقوع‌پیوسته بود» ژاکلین بااز ستو تیلیس 
درامر یکا بودندوهرچند آنپابه‌مجرداطلاح یك جراح «مغز» امریکایی 
رامو سوم به‌بو ستونر باخود همراه‌آورده بودند» نتوانست به الکساندر 
ملی نماید . 

فیونا نپیسین کهدر تصویرپرلوی دکنوری دیده میشود بامرك 
الکسا: در وی نیز خودرا دریسترم رک الکسا ندر جوان قرار داده‌بود 
زیرا الکساندر میخوا ست بافیونای۱۵سال بزر کتر ازخودش از دواج 
کند ومخصو صا زمانیکه در سال۱۹۱۹ به سن بلوغ رسیده بود این 


آرزو دروی‌بخته شده بودامااریستو تیلیس پدرا لکساند ربااین پيوند 
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این دوعکس ازجمله‌آن شیا برازیی 
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حو آ ذیید هیا ل‌حر دز ژد 


خواننده ی باحنجرۂ طلائی ومدال‌طلایی از زندگیش حرفمیزند 


موش *خواننده اسست که‌باصدای 
سحر انگیزش چپره آشناومحبو ب 
هر طبقه از مردم ماست. وی‌هنر‌مند 
شناخته شده است که با نباینت 
حجب از ورای مکروفون رادیسو 
آوازش را به دوستدارانش عرضه 
مبدارد . 

مپوش زنیست میانه قد با 
جشسمان درشت شر قی»آواز ر سا 
ودر پپلوی اینہا بی نمهایت‌صمیمی 
واندکی محجوب .اورا بالباس مؤقر 
سبز رنگی که دور گردنش داروبان 
سبز رنف زینت می‌بخشید د ر 
دفترم ملاقات کرد م“ او در مقابل 
میزم با صمیمیت خاصشس می ایسنسد 
میخواهد حرفی بزند که من پیشقدم 
شده تعارف میکنم که بنشینید . 
صحبت ماآغاز میشود بمتر است 
شما خوانندگان‌عزیز رانیز درجریان 
ان صحبت صمیمانه شر يك‌سازیم. 
ار ی مهو از اقلا 
هایش .۰ 

مش ی مقدمه درحالبکه نگاهش 
را به دور دست ها دوخته میگوید 
جار دختر دارم » ویاناء طوبا» فریباء 
ورویا که در حقیقت چپار ورق‌ددین 
کتاب زندگی و سعادت مرا تشسکیل 
میدهند که البته با وجود فاروق 
شوهرم این خوشبختی را مکمل می 
سازد ما زندگی راحت و آرامی 
دار یم دور ازحارو حنحال وفا رغیال 
از تکلف و مشکلات . 

گیلاس چای برای مہوش می‌ديزم 
ودر ضمن ازش می پرسم که ذ وق 
آواز خوان جه وقت وروی کدا م 
احسیاس. دروی (یدید آمد. 

اولبخند نمیکنی می زند ومثلیکة 
به سال های گذشته برمی گردد می 
گوید . 

وقتی صنف چارم مکتب بودم‌این 
آواز در دلم موج مې زد که رو زی 
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معساحبه 1 ز انسبه لطیف 





عقب مکروفون قرار گیرم و آهنگی بخوانم هرچند تعصبات فامیلی د ر 
سر راه این آرزو سد گردیده بودولی من در زوایای نبفته احساسم 
ایا این آواز رها می«دید م لسی بعد در کنسرت های مکتب حصه 
گرفتم و بروز ما در همان سال هاوقتی از اجرای کنسرت فارغ شد م 
وزیر معارف آنوقت آقای پوپل‌جایزه‌برايم دادند که نا زنده ۱ م آنرا 
ای ھی دارم زرا همانروز بود که احساس سك م به آرزژو سم 


به گمانم درحدود ۲:۰- آهنګ‌تاحال ثبت نموده ام 









اورا وا ق يجارد ابی 


وت 

وقتی حرف های خواننده سال 
رامی شنوم میخوا هسم‌بدانم کی 
وسیلة معرفی او برادیو شد موش 
سبرش را به زير مى آندازد و در 
حالیکه در انبوه خاطراتش غرق 
است می گوید آفای خیال آوازم را 
پسندید و از من دعوت کرد تاپارجة 
برادیو ثبت نمایم و آهنگی برایم 

روز گاری شد که گرد ما 
دل‌پيام وصلاورا ازصیانگرفته‌است 

از تعداد آهنگپایش می پرسمو از 
ترون آهنکی اه سال ۳ 
خوانده او با خنده می گوبد. گمانم 
در لود ۲2۰ اع فا ال ت 
نموده ۱ م که از بین همه پارجسه 
دو گانه ۱ م را با استاد سر آهنکث 


هو ۳ 


از چشم تو جون اشك سفر کرد م 


از همه بیشتر دوست دارم وبارحة 


را از جہنی دوست دارم که ترا ید 
است میگویم پس شما آ هنک های 
ترازید را پیشتر می پسندید او 
حرفم دا قطع کرده می گوید نه 
ابنطور نیست من پارچه شادی نیز 
ثبت کرده ام که آنرا از جمله 
دپترین آهنگا بم دانسته دوستشن 
دار م میبرسم کدا م آهنگ ؟ او در 
حالیکه کاغذ را جلوم قرار میدهد 
میکوید این‌بارچه پارچه آقا ی فضل 
نیوازراکه همین‌امروز لبتش کردمو پر 
شور ترین آهنگک امسالم هست‌وهم 
آخرین 1 هنگم 

از میوش می پرسم علت اینکه 
جرا مد تی از نشر عکسس تان در 

نقیه درصفحه ۵ه 

صفحه ۲۳۲ 


غوره پیغلی دنور نندارچیانو سره‌دژرغو نی انا دلسسی د شا گردانو 
دکنسرت ننداره کوی ۰ 


۱ کند‌هار تەدغور 


دکب دمیاشتی په ۱۷ نیته پنخه 
عوره بیغلی‌دژو ندون‌دمجلی : دمسثو لی 
ءدیری(میرمن شکریه‌رعد) سره‌دیوه 
خلور ورخنی مسافرت لپاره کندهار 
نه لاپ لی ۰ 
دکندهار به تین المللی هوایی وکن 
کشی دعینو دلیسی مد یری پیغلی 
ګل غوټی طرزی » دډنډو لسوال او 
میرمنی یی‌اود اطلاعاتو او کلتو ر 
مدير د پیغلو هر کلی وکي ۰ 

پیغلی دعینو د لیسسی د 
مدير ی پیغلی طرزی په ملگر تیا 
خىل استو گنخی «دمنزل باغ هو یل » 
تهلاړی . به ١١‏ بجو او ۲۰ دقبقو 


ا اد یی ر ا 
و 


ملکرتیا درسول اکرم(ص) دخر قی 
مبار کی زبارت‌تهلاولی دهغه استاخی 
(پیغمبر) روح‌ته‌یی‌درودونه واستول 
دهماهفی ورخی دغرمی له وروسته‌په 
خلورو بجو دکندمار دوالی شاغطی 
سلطان عزیز ذکریا او ددوی دمیرمن 
په میلمستیا د دوی کورته لاړ لی 
د کندهار دوالی او میرمنی سره بی جه 
درضاکارو, مير منو افتخاری رییسه 
عم ده‌جای وخینس .هما هغه شپه 
پیغلو په است وگنخی کسی په مشاعره 
اوشعر لوستلو تیره کړه 
دجمعی پبه ورخ بیغلسی 
دخیلو میلمه پالو پیغلی گل غوټی 
طرزی »ددنه ولسوال شاغلید حمن 


دعیذو دگیسی د زده کوونکودصفونو په‌مقابل کښی پیغله انیسه 


لطیف_دخیلو ملگر و په نمایندگی بة‌پنستو ژبه وینا کوی . 


NC ۳‏ عکاس- لال » لهکندهار ثهة 
و ژمکا9 امھ _ ع د تسد 


کی ا 


عزیزی او, دژوندون دمحلی مدیری‌په 
ملکرتیا لشکر گاه تهلاپلی‌اود هوتل 
په‌سالون کښی دمیرمنو ټولنی مدیری 
ددوی هرکلی وکړ . 

دپست په هوټل کښی دغرمی‌ددوبی 
نه وروسته لجونو هیله در لوده چه 
دېست رواقونه وگوری هاغه ووچه 
دغرمی نه وروسته په دری نيمو بجو 
دبست خوانه روانی شرلی کذخه‌هم 
جه‌هواپی شانه طوفانی وه بيا هم 
بجوانی لاموترنه سکته شوی او په 
خورا مینه سره یی دکلادبیلو بیلو 
برخو اورواقونو کتنه کړه ۰ شبه 
نجویه منزل بارغ کښی تیره کپه . 

دشنبی دورخی به‌سپاربیغلی دمیلمه 


پالو په ملگرتیا ددهلی دیندلیدلو ته 
لاړلی ورخ يی په دهابه کښی تیره 
کړه دهغی ورشی په ماښام د میرمن 
شوی وه جهپه دی میلمستیا کشی 
د کندهار وا,لاشان والی او میرمن‌ی "۔ 
وی مق مدرگ ۱ یں دیاز 
او محترمو میلمه پالو دعینو لیسی 
مدیری بیغلی طرزی او دو‌ندو لسوال 
اومیرمنی کیون کری و . 


دیکشنبی ورخ په کندهار کی دسض 
وبره په زړه بوری ورخ وه خکه چه 
غوره بیغلی د ورخی په لسو بجو 
دمیرمن فر شته ذکریا په ملگرتیا 
دعینو لیسی ته لاړلی جه دودانی به 
لار کشی زد کوونکو دکلانوها رونه 
دغوره بیغلو په غاړه کشی واچول‌اور 
گلانو دتنکیو پائو په شیندلو سره 
بی ددوی خخه دیر تود هر‌کلی وکړ 
اوپه چکچکو سره یی دوی ته «ښه 
رافلاست »وویل : 


بیغلی دشوو نځی دزد هکوو نگو دصفو و 
په مقابل کښی ودریدلی چه پیغلی 


انیسه لطیف‌دخپلوملگروپه ناین دگی 
په پنتو ژیة وینا فکړه. 


ببغلی درسپول اکرم «ص» دخرقی 
مبارکی زیارت تة لاپلی او دپیغمبر 


«ص» روح ته یی درودوئة واستول. 





E‏ تج و 


CEU له‎ C&C 


دکال غوره بیغلو دخبلی استو 


له‌هفی وروسته دژوندون مجلی‌مد بر 
میرمن شکربی رررعد» دغوره‌پیغلو د 
تا کلو اومسابقی پهیاب‌مفصل‌معلومات 
دهغو نحو نو پو شتتو ته ورچهدراتلو نکی 
کال‌دمسابقی لباره ځاخونه کانديد 
یر ۳ 9 ۱0 

په‌پای کښی پیغلی زهره یوسف‌دعینو 
دلیسی دزده کوونکو به‌ناوده هر کلی 
خخا بره له گوقی نکر روک لته 
هفی وروسته غوره پیغلی په داسی 
حال کشی جه دعینو دلیسی له تودو 
احساساتو خخه پوره خوشحاله وی 
دزرغونی انالیسیته لاپرلی چه‌ددو لسم 
او یو لسم یو لکیو دوه دوه خانگی‌بی 
ولیدلی چه بیا پیغلی ز هر ه 
توسفب #وبیغلی فاطمه اختر هروی 
زده کوونکو نه دمسابقی په باب 
معلومات ور ندی کر ل 

دزرغونی انا لیسی د يوه کنسرت 
داجر! کول و منل ترخو خبل تاوده 
احساسا ت غوره پیغلو زا ات 7 
کړی» دهماغی ورخی‌دوه بجی دک 
داوریسو لباره ویاکلی شوی له هة 
وروسته پیغلی د میرمن ذکریا ۱ 
دعینو دلیسی د مدیری په ملگر 
مير منو ټولنی ته لارلی او د هضی 
موسسی دور کتون ۰ خیاطی » برش 
کل نوی .و آوازشکا خا نکی 


۱۵66 ۵0 9 9: 000000 


نجونو دکند هار دوالی دماندینی 
به‌ملگر تیا دعیئو دلیسی دهسلکی 


غرو سره‌دباد کار پەتو گه عکس اخستی! 


دی 


گنی به‌لمری ورځ بهکندهار کشی د احمدشاه باب مشیر موگیدله ‏ 


e 
دموسس آمر ی میر منااخکزی « دکندهار‎ 
دستن گنډلو» دوه کتلاکو نه‌دژو ندون‎ 
دمجلی مدیری او پیغلی زهره پوسف‎ 
ته‌ور کي ل الا دمیر منو ټولنی‌دتشکیلاتو‎ 
په‌باب يی مفصل معلو مات خر کند‎ 

کړل : 
نجو نو دغرمی ډوډۍ دمنزل با غبه 
هوټل کی وخوره‌به دوو بجودکندهار 
دوالی دمیرمنی به ملگرتیا زد غونی 
۱ لیسی ته لاری دهغی لیسی سر 
ښوو نکی غوره نجو نو ته «ښه‌راغلاست» 
وویل زیاته بی کړه چه داکنسرت 
دلیسی زده کوونکو دغوره نجو په 
ویاړ جو ړکړی » پیغلی پروین غطیمی 
دخبلو ملگرو, په نمایندگی دکنسرت 
دحوپو لو او دزده کوونکو له‌تاوده 
ه رکلی خخه خوښی و کړه ۰ وروسته 
له‌هنی بیعلی آنیسه لطیف او بعلی 


زهره بوسف د زده کوو نو پوشتنو 
ته « د غوره پیغلو دیا کلو به باب» 
خو ابو نه وویل» ننسیر لب شروع شو 


برشت سرهچه دد ی کنسرت‌سندری 
او محلی نخاکانی دستایلو وهوی او 
نحونو دزده کوو نکو داستعدادستاینه 
وکره 

کنسرت دمانام په ۱ بحو بای ته 
ورسید او دزرغونی انا زده کوونکو 
په دپره مینه هری یوی غوښتل چه 
دغوره ببغلو لاسس‌اليك‌دخان‌سرءولری 
اوهم دیادکار په ډول عکس ورسره 
ی 


دکندهار ددوو لیسو د زذه کوونکو 
تود مرکلی ددی شکارندوی دی چه 
دوی تر کومه حده دخبل هیواددنجو 
دیرمختگ سره ميته لری چه د کال 


دکال غوره نجونی دباختر افغان 
تنی به‌لگشت دهرات » کندهاراو 
مزار شریف ښارو ه گور ی 


ممممم و aoe‏ 


غوره پیغلی به ددی تاودی هر کلی 
خاطره هیځکله له پاده وله باسی . 
همدا رنگه دپیغلی ګل غوتی طرزیله 
ښه مرکلی او صمیمت له یی په 
ساعتو نو خبری کولی . 

په کندهار کی په وروستی شپه 
تجونی دکند هار والاشان والی او 
ددوی دمیر منی «فر شنه ذ کر د: »ملمنی 
وی. حه دژوندون دمجلی مدیری د 
کندهار دوالی او ددوی له میرمنی 
شخه تشکر وکر لل NETS‏ 
دغوره پیغلو سفرهم‌دعینو اوزرغونی 
انادلیسو دزده کوونکو الوهم دغوره 
پیغلو لباره ددوشنبی په ورخ نجواو 
دژو ندون دمجلی مدیری له خهلودر نو 
دوستاتو میلمه پالو سره خدای‌پابمانی 
ورکره اود باختر په الوتکه کبسی کابل 
ته راستنی شولی . 





@ ټمر کل دچر گ دکباب دپخلی په‌ورخ له‌یّولوسرسروره وی !؟ ۱ 
و قەر گ هغه کسان جه تفگ در ی 9 ای را بدا 


جه سر تر نها ۳ 
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هفی خواب‌را کی : خلکونه وراندی شیء زه‌دی تهجمتو (مادبوشتنی په‌دود ورته وکتل۱ و -کهله پشتو فولکلود بکو او 2 
چا راو افغانستان دهفه ترون‌له یمه جه ورسره عرسته وکړم ا هغی لکه جهزما په مطلب بوهه‌شوی تاربخی کیسونه کمیو زونه وشی‌او 
ار په ای مد * هری پرو گراموئو کر کین اف ا ۰ پابه سندرو کی راو ستلی شیزموږ ۱ 
میاشت راخخه لور سسدری 


غوا ړی . په هره هفته کسی 
پوه ورخ راډيو ته‌دسندرو دلبتو لو 
لیازه‌خم زهدخپل تړون به اساس‌دی 
ته‌اړه یرجه خلور سندری جه شابی 
فولکلوری وی» ښایی اقتباس ویاو 


۲٩ صفحه‎ 


وکړم . 

ته ژیاثره دکومو شا عرا نو 
شعرونه وایی ؟ 

«زه خو ژیانره دولسی سند رو 
سره سىرو کار لرم . خو اھ ے 
دپشستو زبی دویرو نومیالیو شاعرانو 


جه‌می مینه خدای‌به‌تا باندی‌پیداکره 
ت رکه‌مابه خبله‌هقه ورخ رضا کره 
سدگا ونډیو اوبپرنیو اهیواد وکوم 
سندر غایی دی خو ښیږی ؟ 
يوه شیبه لکه‌چه فکر کوی او په 
شمار سره راته وویل : 


به‌هیواد کی تمثبلیدلی شی ٩‏ 

قمر گلی بوخوشیبی له خانه‌سره 
فکرو کپ » او جه بوهه شوه زمااره‌خه 
ده‌نویی په بیره خواب راکړ : 

ولی له موز ترجا کم‌بو. آخسر 
داکار په‌نورو میوادو کی‌هم کیری. 


ژوندون 








ثلفظ بی دومر ه سم وی 
کو داومات نسی 


ك 


اوزموږ دهیواد په اوجرو اودیرو کی 
هم‌دغه سندری له ریاب سره ویلی 
کیری ِ 
-تاسو پیښور ته سفر کپی و 
هلته خه وړ هرکلی درخخةوشو؟ 
لکه چه‌قمر کلی ته دژوندانه‌دیره 
شه خاطره وریاده شوی دی» په 
خوشی سره وویل 
* هوکی موز ۱۲۵۱5 دغبر کولی 
په‌میاشت کی‌پیشور ته ولاپواوهلته 
| مودوه کنسر تو نه احراء کړل. بوبه 
افغان کو نسلگرۍ کی اربلدپیښور 
پهپو هنتون کی پهزړه پوری خوداوه 





چه‌پیژ ندلم خوټولو خوله رنگه بی 
نه‌پیژ ندلم او هر واربه چهزم‌معرفی 
کیدلم‌نود هرکلی يوه توده خهه به 
راغله. جهزه‌به‌یی< بره داحسا ساتو 
تراغیزی لاندی راوستلم هلته دبری 
پشتو نخو! له سندرو اوسندر غاړو 
دڅخه زیات هرکلی کیرری . 
مایبا پوشتنه ترینه وکره: 


۱ تس 
_دپشتو نستان کوم سندر غاپی 
دی‌خو ش دی ؟ 
خیال محمد. هدایت الله. کلنار 
بیگم؛ کضور سلطان اآواحمد خان‌جه 
دوی ټول دپیشور لهراویو سره 
همکاری لری. 
زموږ دهیواد والو موزيك‌جوپونکو 
خخه دکوم وه کار ستاد دضابست 
وړدی؟ 














فاد E‏ مستته: زلسیلن 
اواستاد محمد عمر. 

-سينما ته خی ¶ 

سچ‌بره نه . يه کال 1 که‌زه‌خوواره 
ولاړه شمه هغههم چه‌يونيم ښه فلم 
دننداری لباره سینما گانو تەراشی. 

قمرگله يوه شیبه غلی شوه‌خوما 
رو ری یی دق ی 
ترینه ‏ وکهه . 

دراډیو کوم پرو گرامونه دی 
خوش دی ؟ 
کورنی ژوند. زرغون پال. اوددیری 
مجلس 


همدارنگه هم دادب کلوله . 

داوخت قمر ګله پو رنه شوه‌اودما 
شام دلمانځه لباره ولاړه اوجه‌بیرنه 
راغله نومامی بله‌پو ستنه ورته‌طرحه 
کړه. 

ستا دسندرو پیکلی همډكتویدی 
که‌نه ؟ 

ر کی به خواشینی سره خو اب 
راکړ 3 
-«داشی به‌زغرده‌اوزمابه خوښەندى 
شوی» بلکه یوواربه غلا باندی‌ترسره 
شوی. بدی معنی‌حه بی‌زماله خبر تیا 
نة درادیو له آرشیف نةپةاستفادی 


زماد سندرو پییو نه‌ایران ته دئیکلیو 
دجوپولو لباره وړل شوبدی. پداسی 
حال کی‌چه دهغو سندرو لپاره چه 
ریکار جونه ترینه جوړ بری بایدویر 


له همز و لوجینکوسره په‌سبواوسا گو پسی تلل را پیا 


مشق وشی . 

دلته‌و چهما پونتنه ترینه وکره. 

دوه کاله دمخه جه‌ما مر که‌درسره 
کری وه‌ناو بلی وجه‌زه آرموینه زده 
کوم» خومره برمخنگ دیکریدی ؟ 

قمرگله چه دکتوی دلړلو لپباره 
پورنه شوی وه اویه خندا خندانی 
خواب دا کر 

--«دغه‌می وضعه دهء کنوه لره» 
ما شو مان غلی کوه او داسی نوز» 

اوبیایی په جدی لېجه وویل. 

هی بخه په‌خپل کور یو زکاره 
نهوی» اوزه هم دوی موربه حسث 
پهخپل کورنی ژوندکی بولی‌مشکلات 
آرم اوخکه می‌دآرموینی پهزده کړه 
کی‌بر مختگك ندی کړی. 

سدکوم خوراك پخلی موښه زده 
دی؟ 

قمرګلی په خندا سره راته‌وویل. 

بهسی خومی_دویرو خوړوپخول 


دوی , 


«.. هریول ترو ن دهنری کیفیت‌لباره دبند 








یز بیه لری» 


زده دی خوحه به نومه ودخ دجر کت 
کباب بوخ کړم دکورنی غری خو 
پریرده چه‌هن لهگاونیانو سره هم 
شخړه کوم خو شيړ جر کت ماته‌پاته 
e‏ 

سله‌خبر یالانو خخه ګیله نلری ؟ 

بانه؟ هغوی تلزموږ خبری جر 
صداقت سره خبری کر بدی. 

سشه‌نو چه داسی ده کومه بله 
خبره نلری ٩‏ 

سولی نه. که داطلا عاتو او کلتور 
وزارت هنری خانگی لهولا باتو خخه 
هنر مندان اویو شمیر هنسری 
استعدادونه مرکز ته راودولی یره 
بهښه شی ضمنا که دهنر مندانو 
لباره دسواد اومو سیقی کور سونه 
پرانیستل شی دابه دهنر اوپه تیره 
بیاد موسیقی دهنر لیاره یوستسر 
چوبروی . دنوی کال دمبار کی 


دور کولو نه‌یس ترینه رسخت‌شوم- 


رصع صصصصی 


دز یواوسر وکوو بل ماد خپل و مکنوب له‌جهان‌سره‌تر ی ,گو د ر»سنگی او 


ټ 


ooo: 


۰ ۰ 4 
با ۳ س0 ای 
او لین فلمرنگه اثر تار کووسکی 


خبر مای مبنی بر اینکه اند د ی 
نار کو و سکی» ناول معر و ف 
رنظام شاسیم ستنسلاو لم رابحیث 
موضوع فلم‌آینده اش بر گزیده است 
آعمه را به شگفتی انداخت. چه‌پیو ند 
| شگفت آرر وغیره منشتظره!:تا ر 
| کجاو موضوع داستان سیا نسس 
[ابکجا؟ (داستانبای سیا نسی» آ ن 
















































نوع قصه مای اند که برای دوشن 
[ساختن هر چه بیشتر حقایق 
سیانسی,روی‌نوارفلم لبت‌میگردندم) 
م کووسک ی کجاو موضوع‌داستان‌سیانس 
مشکلات سیاره صای دیکر نظام 


3 


یمس جااجاد بیو ندبایك جیا ن 
اسرار آمیز ویر افسا نه له کمتر 


دربر‌گیر نده قوانین ژرف نکر است 
اکجا ؟ 


ماعادت گرفته‌بودیم که‌تار کووسکی 
راهمیشه موجود زمینی» علاقمند به 
زمین با مزارع و جرا گاه ها یش > 
بادر یا های خرو شا نثی» با درخت 
ها وباران ها یش همین ز مين با 
بدیختی هنای نا شی از جنگہا یش 
4 آدر خشش حشم خیره کن هنر 
هایش» همین ز مین و آو رنده‌بارهای 

تراز بدی اش» این السا ن ۲ 
ببینیم. اثر بست بسیار ساده باز بان‌گویای | 

8 شاعرانه . 

پس جرا « نظام شمسی»؟ 

۰ 3 ۰ همحنا ننکه فلم ها شم 

خوب» فلم بروی اکران سینماآمد. و یکه در فلم های و 
ترس این او لین اثر «سینمای تار کووسکی ر 9 سکی دیده e‏ وی سحت 
۹ بازمین خود ما باانسان «این‌شمم‌کار 
0 (است رو اي ر طبیعت». یوند دارد. فاصله| بکه بحر 
اواز جانب دیگر این اولین فلم بیکران زندگی را از سیاره دورافئاده , | 

مو صوف است که از تمام شہکاری ES E‏ 
شای اتکی ری در لیوا ِ یرک : 
e‏ 3 ای نیست که در تاریکی ایام مبنې 

ابحاد آن به صورت و سیع و هما بر حدابی» غرق گر دد. بلکه این فاصله 
اکن کک و ت ا 3 


9 خود» برخورد جدیدی از دید گاه 
O‏ کی دای ان وس هه و مر وود 
خواصت ایدم برد بت نک 2 ازوي‌آنه(نسان بای CS E‏ 
کدام تحلیل معین و کلیشه وار ببره ما و 


ژوندون 





پیوند نو» تغییر مې یابد. این فا صله 
بير حمانه موجودیت واثر قوای‌دیکر 
را بر انسان رد نموده وبا شه ت 
هرچه تمام تر اورا این باور می 
رساند که به جبان به همین جپان» 
مر بوط است» 
مشکل است تافلم دیگری ۱ ز 
همینگونه در مورد فضاء با اختلاف 
عمیق وریشوی آن» جزفلم «داستان 
شگفت آور فضا» اثر نلی کبر يك 
با« نظام شمسی» حمطر از ایده. 
کبريك ءزمین راترك نموده و 
فضا ہی اش را با تحیر» ذر 
ژرفای پایان ناپذیر فضای خا ر جی» 
غرق می‌سازد. درحا لیکه‌تار کووسکی 
زمین را بخاطری پشت سر میکذارد 


تادو باره به‌آن رس عشق عمسق ۰ 


بخاطر كمك عظیم» بر گردد. فلم 


تار کو وسکی همه سنت های فلم‌های 


داستان سیانسی‌راء از قبیل تکنید 
های‌بیجان بمیان,دکور های بیروح 


قر مانان بمانند آدمك‌های مصنوعی ۰ ٩‏ 
که فقط برای تخلیق احسا سا تا 


سطحی پابمیدان می گذ! رند درھ 


کو بیده است. فلم تار کو و سک ا 


ثایت ممسازد كەدورن» غابه و : 
فضاء» به‌واقعیت عصر ما تبدیل‌شد 
وخواهان کار های زنده فلسفی‌وشو 
انگیز است. 


این فام‌شهکا رطبیعت است 


تما شا گر خوا هد دا نست که‌این تصویر تاچه حد 7 و 
دارد .ایستگاه های‌مداری فضابرای ماازطرف کار گردانه E‏ نت 
آورد های عظیم تمدن بشری» معرفی میگردد . ایستگاه پمانند بكه ججره 
کندوی عسل است که‌ازشبدشیر ین فر هنگی زمین» جون: کتایپاء تصویر 
هاء ايده ها و انديشه ها پر سیده باشد. تصا دفی نیست که ما«تثلیث» 


ربا لیوف تصویر معبدی‌اشکو؛ ‏ , 








مهتاب بهار 


ای پرازگل زرخت دامن ممستاپپ‌ببار 
صرف زیبایی تو رن گل و آب با ر 
اینکه بر سبزه وگل مینگر ی‌شبنم نیسبت 
محررخسار توشده د يده پر آب بهار 
خط مشکین چقدر رو نقحسن تو فزو د 
میتوان گفت که این‌سبزه‌بود باب بہار 
اینکه هر سو بچمن مینگری‌شبنم نیست 
پیش‌رخساره‌او ريخته | ست آب ربمار 
بلیل از نشة اوسر خو ش دنر کس مخمور 
تاکه درسا غر گل ریخت‌می‌نا ب بہار 
میکند از رخ وزلفټ "گل‌وسنبل خرمن 
بس که آورده بپم حسن‌تو اسیاپ‌پپار 


دا غپببای جکر لا لأخونين بنگر 





بهار 


بباد تازه زسر تازه کرد لاله ستان 
برنک لاله » می ازیار لاله روی ستا ن 
جپا ن اجوا ن شہر وما همجو او جوانا نیم 


می‌جوان به جوا ن ده د رین بہار جوا ن 
ز شاخ سود ه همی سر برونکندمینا 
ز سنگ خاد همی سر برون کند مر بجان 
پر از اسنا ن کبود ست احو ض نیلو فر ۱ 
پر ازطرارة لعلست روی لاله ستا إن 
ز بسکه گور کنو ن برگ بيد ولاله چرد 
ژمردین و عقیقین کند لب و دندان 
همی بخند د نو نو سبز ه برلا له 
همی بگر یدخو ش خوش‌بلاله بر بارال 
ګل ازنسیم صبیا هر زگ لکنددا من 
گل از سر شك اهوا هرگلاب ناب دها ن 
بسا ن غا ليه دانیست لا له باقوتین ۱ 
نشا ن‌غا ليه اندر هميان غا له دا ن 


ز بسکه رنک بکېسار برګلاله چرد 


تیصو مو و و و هت E EL‏ وه 9 99525 و وصحمموو :۵۵5 60600906 


گرندا دی‌خبر ی از د ل بیتا ب‌ببار چوب رک لا له کند دنك شیر در پستا ن 5 

دل زا رزو هو س عہد جوانی پر داز سیاه سیغ زما ن تا زما ن بباردتند 1 
خوش نباشد که دهی خانة بسیلاب بہار ۱ کندحکایت هر سا عتی ز صد طوفان ۶ 
غفلت و عبد شبا ب آمده‌توام باهم گمان بر ی که مراو را ز جودبره‌دهد کف ,امیر عجم شپر بار در افشان8 ۱ 
سیرمشکل که‌شود چشم کس از خواپ‌بهار « ایزقی هروی» ( 





ابر هم گر یه و زاری بہوایش دارد 
نه همین بلبل ما آمده بیتا ب بپسسار 
دوسه روزی که جمن‌را ست نمایش قاری 
دامن گل مکش ازکف شب مبتاب بہار 
قاری هلك الشعرا 





ایو بیار باد ه که فص بہار شد 
دستی به تار زن که دلم بیقر | ر شد 
یاد بہار نقشی فریبا بون کشید 
رنسگ‌دکر گرفت جمن پرنگار شد 
شاعر بساز نغمه پر شسورآتشین 
از ان نی که در دل گر دو ن شرار شد 
رنگین ودلفریب فرو زد بہاربا غ 
دهقان‌درین تپشکد ه تا کر م کار شد 
بیرون دمید سبزه بر آوردلاله سر 
ای‌سبزه‌رو! بيا که دلم دا غدار شد 
سا قی ز لطف خو یش بباردکر بسا ز 
پر کن‌صبوع باده که‌لیل ونہار شد 
ای لاله رو! بباغ شدی دا غبوستا ن 
نر گس که دید چشم‌ترا شرمسار شد 
گل آمدو بہار رسید و جمن‌شگفت 
بازآ!بتا که مو سم بو س و کنارشد 
صا قى سپیل دا توبده بو سه می بکیر 
کز تا ب لعل توسخنش آبد ار شد. 
جلالآباد ننگرهار 


وج و و هوجو هجوج همه همهم موم موم وم همم مرج رم هم همم مم مممه 























بهار به 


آمد بار و باد خوش از هرطرف‌وزبد 
روح وروا ن تا زه با فسرد گان دمیسد 
کلگشت وتو دامن ی ي 
دیگربکنج خانه نبا ید فرو لمید 
بگذ شت فصل دی غم و اندو ه دورشد 
وقت‌نشاط و عيش جوا نا ن فرا رسید 
پر از شکو فه و اکل باغ ورا غ کشت 
بلبلفغا ن و نا له زهر بو ستان کسید 
گلشن که جای امن بود می‌سرزددر آن 
رو زی‌بر وی سبز » لب جو ببارمید 
دز بز م دوستان د فا شه خوش بود 
تنبورو نای وتبله دف وچنگك بشنو ید 
در پنجروز » عمر همین دم‌غنیمت است 
عمردو باره هیچکسی د رجا ن‌ندید 
بر گیر بپر از جوا نی وبرخیزبیر کار 
کار و کما ل بر در رو زی بود کلید 
غا فل مشو ز بند گیء حق‌عزیزمن 
با یادحق‌توا ن به بہشت برین رسید 
«حا فد» اگر چه نظم توبد نیست زین تمط 
۲ رد ےھ لاال طسو ل کلا مت از بن مرد 
الحاج خلیل الله «حافد» 





ا یق 
بهار 


نگر به پشته ود من 
که دور دور لا له شد 
کت کف ان ای 
زدا نه های ژا له شد 
شراب لاله ریک د + 
ها تسار له شد 
پیا له پی به بی بده 
که باده خوشگوار شد 
بہار شد بہا ر شد 
ببین که‌بسته شد کېر 
بقا مااسوا من تسله 
ترانه ز ای بلبله 
ترانه گو ی چك 
نبا ت با غجملگی 
شد از نسیم حا مله 
عحب که‌تا شگفته شد 
شکو فه بار دارشد 
بہار شد بہار شد 
غزال شیر مست بین 
پرو ی مز ۰ میچمد 
بشوق خو بش ميد ود 
زعکس خو يش مير مد 
زلا رلا ی سبزه ها 
بنفشه بین که ميد مد 
بنفشة که رهگذر 
ببوی او شکار شد 
بہار شد بہار شد 
قبه در صفحه ۷۷ 


بہار شد بہار شد 
شکفته روز گار شد 
ز فیض ابر آ ذری 
وطن شکو نه زار شد 
«بطرف جو پیار ها» 
صدای آشار شد 
بہار شد بپارشد 
ببین که آب ز ند گی 
ز بر گ تا ك میجکد 
قفا ري قر اي 
بر وی خا شمیجکد 
و ی 
زمی پیاله گرم شد 
زمانه مسگسار شد 
بہار شد ببپازشد 


سپیوی خنچه راننگر 
که از کلاب پر شده 
دهان شیر خوا ره ګل 





:همجمج هه جنس که )هس تسس 
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age ^0‏ و و چ و TTY‏ 


بهار به 


بہار آمد که بلبل از رح گل شادمان باشد 
بپار آمد که قمر بر وابه‌سروروان باشد 
بپار آمد که کل در در نما بدرعت خارابی 
بپارآمد که‌ر نگین باز شاخ ارغوا ن با شد 
بپار آمد که حون رو بتو کلستان دز ا کر جد 
دار آمد که جون مویت هوانمسر فشان باشد 
اد آمدکه ان رن چام E‏ فکییترد 
حوساقی محفل آرای حضو ر گلر خان باشد 
بہار آمد که رخت سبرز بوشاند نمالان را 
سرایا درزمرد غر ق با غ وبوستان باشد 
بہار آمد که رنگین سازد از کل دامن صحرا 
وداد فرشس از جلوعبلب دواءن ا 
بخط سبز سلطان بہار امرو زجادارد 
اگرفرمان گلباز ی بدست داغبان با شد 
ندانم جلو روی که در صب‌بپار آفتند 
که‌یا این‌دلفریبی از زمین تا آسمان باشد 
دل سنکك آب میگردد بو قت‌صبح‌در صحرا 
چو گرم نی وازی بر سر سنگی‌شبان‌باشد 
تو از چبین جبین گل مخور خاراینقدر بلبل 
مبادا این ادا از ِ ی ناز وامتحان بأ شد 
شعر از : شایق حمال صاحب. 
GSE E id‏ ۵5۵ 28 
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که د ناز او محنست خه 
که‌دسو زاوساز نغمی و ی 
که په پو لو او پټو و و 
که په سور کفن غسی وو 
که آسما ن کشی په غرا وو 
ور ته سرو غو ټو نیو لی 
که سییر ی سیلی به راغلی 
که دسرو گلو په ټل کښی 


که مسگن او عر قن وی 
که مستی که رنگینی و ی 
مینه نا کی نندا ری و ی 
که مد هو شی نظا ر یری 
سور کلسی و لاړ تلو نه 
دلا 4 د زره دا غو نه 
دق راکمه اتد رق ته 
ووخپل خیری گریوا نو نه 
کل 4 ععا 4:۰۵ کور ی 
به وږ می په گډ يدو شوی 


دوریخو په ال ږ و به خو نی ړ نگی د بجلوشوی 
د سیلی هره خييي ه 
د طو فا ن هر ه چیه کنبی 
کی غر ههه ب 


د پسر لی د بوی 


دا و رو نه په بيد يا وو کی بلیږ ی 
که دسرو گلو غو ټی دی‌چه غوړیږ ی 

دخا یو لو قافلی دی را روا نی 
که دسروهیو پیا لی وشتلی کر ی 

نو ی نو ی قوو تو نه , ۲ رزو گا نی 
په رگودبز گرانو کی نخیسر ی 

خوانه ! گو ده چه فر صت درنه لاړنه شی 
زمانه‌انتظا ر نه با سی تیر یږ ی 

دوظن فضاء »هوا او دشتی‌غرو نه 
دزلموله ار ما نو سره سمین ی 

زما ننه به ډ رده پو رته کړی له کاره 
دزاهدزړ کی که چوی که ویلیر ی 

چه په سر کنی‌بی هوس‌دمستی نه وی 
هغه کا م نه پورته کیری نه رغیرری 

پسر لی به نوی نو ی زیر یراوړی 
چه د فکر مسیحا په کسی خو ځیږ ی 
« لابق» 








کلونه 


سحر قاجا ج یی په ناسکی لکی 
خوك تریو دونو کی سحریجوړوی 


دهحر شم د انار که کشمکش 


خدا يږو دشبی پری‌چا ژراکری‌وه 
جه دی دصیر پیمانهج که شی 


غنجی » غنجی ډ ك دشبنم گلو نه 
دپیژند لو و ی دير کمه کلو نه 
بلبلا ن ستا بی ضبحد م گلونه 
خکه می خوش دی ستا دجم گلو نه 
دجا په قم شی دما تم گلر نه 
ډیو ی نیو لې وو د غم گلو نه 
سحر وختی وؤ واړه نم‌گلو نه 

په زړه دی وکره دز غم کلو نه 


ټول سر تر پایه له اغزو نه ډك وو 
ررگوهر)») له ورکړل خیل صنم گلونه 


«پیر اگوهر» 














نوبهار 


گلر خو آوازو کرو چه‌خا نو نه کم ی سنگا ر 
را غلی شه مو سم ددیدوادیه ی نو پار 


شپونکی به پلن داغه کنسی خیلی‌وا دیدی نو ببار 
تندی مرغومی کاند, ی‌هری خواته غور زی منه ی 
پیفلو پهوربلو دلاله جوړ کرو قطا ر 
را غلىښەموسم ددید وا دیدی نو بار 
پپاد که مسیحا دی پری ژوندی‌شوه کائینات 
قرو کرو دا و ا یل دات 
منگی بی‌به‌اوزو دی د پاو لیو یی شر نکار 
راغلی ښەموسم ددید وا دیدی نو بہار 
تالندی خندیری دسروشو نهویی بریشنا ده 
دزایو اتیو نه‌خه زیه‌پوری‌تماشا ده 
بو بر مخوشحالی سر ه آو از کوی انشا 9 


راغلی ښه موسم ددیدوادید ی نو بہار 
بپاره راته راوړه دمعارف دبن‌وی‌خلور 


ستاپل‌دی‌دنيك شاگوم گو ندیو طن‌م و کړی سمسور 

دتاله‌رغر غونبی ی لا له زاد 

راغلی به‌موسسم ددید وا دیدی نو بہار 
بباره راته راوړه دمعارف د بن‌کلو نه 

چه هیر درخنی‌نه شی راته راوړه نبضتو نه 

که ستاله بر کته مو ماشین‌شی بوغ وسیار 

راغلی به‌موسم ددید وا دیدی نو بہار 
ور کړه لر تسل بپاره خوارو مظلو مانو ته 

لاس دخیرور اوږد کړه سر دلو خویتیما نوته 

هوسا به کړی که نه داوزی تږی دل آزار 

راغلی به‌موسسم ددید وا دیدی نو بہار 
«شاگره» دنو روز رهی میلی په‌هر » خوا د ی 

دژو بلو په‌حال ژاپیکه دسترکودی پنا دی 

که ناست بی خاطر جمعه کر ی‌وصال‌دخیل نگار 

راغلی شه‌موسسم ددید وا دیدی نو بار 


دررخیالیگر) خوشونه 
شماره‌اول 





پسرلی 


را غی پسر لی په وطن ملك بهسبزه زارشی 
خای په ځای گلو نه غر او سمه‌به گلزار شی 


ونی به شی‌تاندی را بر سيره به تیغونه کری 
ډك به‌وی شودونه بورا گا ن‌به‌پری‌خویو نه کپری 


دیرو به تنکو ونو سپړ و لی وی‌غوتی خبلی 

خوك به یی ببر سری څوك به دسیری کوخی خیلی 
لاړه به سختی‌شی درا حت دی امیدو نه ډ یر 
وینی به بهسترگو پسر لی کی سره گلو نه‌ویر 


ورکی به کینی شی هریو زړهبهکړی پیدا مینی 
غاری به تر غاړی کپری هریودورور ولی خینی 
وبه شی باران په‌خوخوود خو دغه ورخو کسی 


» نصر» 


UUIBLETETEHIEIIBHUBUIBURNBMSRRIUBSIBIYBLISISIIBTBHBEHRURBILEII SII! 


(دصحراسیل) 


پسرلی دیوخت دگلو بدلشو ی‌ددنیا سیل 
دلته سیل‌دی‌هلته سیل دیگوری‌شته‌دی هره‌خواسیل 
خمکه شنه لمنی شنی دی خسه‌عجیبه‌تماشی دی 
اوس خامخا خو بیرری دی‌وخت و کنی‌دهرچاسیل 
نوی وخت او تقا ضا ده دکارلورته بسم الله ده 
راځی و گوری‌پیو کی دبز گرو دما ها سیل 
دڅلمو جوری لښکری پیغلی درومی دلی دلی 
هلته کاندی‌دگل خواکی د بلبل ار دبورا سیل 
حرکت کی برکت دی د زحمتپسی راحت دی 
په همت او کار کی پټ وی د ژو ندون‌اودمعنی‌سیل 
ای ظالمه سخت په زړه یی دحم‌نلری‌نوخه یی 
خه په مینه‌مینه کری‌ته دخوارانو دژړا سیل 
نوی ژوند اوتازه کی ده‌شه دوره‌ده او شادی ده 
طبیعت دی‌نن‌جور کری په هرلو ددسینماسیل 
خومره ښه وخت دی تیرین عولی زړه بری‌نه مړيږی 


ست ر کی کله‌مری شوی چه‌کوی دگران اشناسیل 


پیغلو وټمبل گلونه ورنه دك شوور بلو نه 
هلی و گوری ملگر و دمینو دخندا سیل 
داموسم خود پدلون‌دی نوی ژوندنوی قانون دی 
که خدمت‌دوطن و کروبیا به یی وکړو دلور تیاسیل 
مړا ویتو ب دمنخه تللپی دخوانی‌موسم راغلی 
خای په‌خای کلی په کلی‌شته‌دحسن اوښکلاسیل 
نقاشی دسرو گلانو مر سم‌کي ی‌به هر لوری 
«غمشر يك» وابی‌ملگرو راشیو کر ودصحراسیل 
محمد هاشم «غمشريك» 


صنحجه ۱۲۲ 





شمشیربازی 


باصطلاح فرانسو بان «اسکریم» 
وبقول انگلیسی زبانانه «فیسنگ» 
یکی‌از ور زشہای اصیل جہان‌است. 

مبارزه پا شمشیر در پېنه تاریخ 
باقواعد واشکال کونا کون صورت 
میگرفته , اگر چه شکل سلاح با 
یکدیگر متفاوت‌بوده است ولی‌دريك 
| موضوع همه باهم یکسان بوده‌اند. 

دفاع ازخویشتن ودرعم کوبید ن 
طرفر مقابل .قدامت این ورزش از 
دوهزار سال پیش از ملاد ثبت‌شده 


است. در معاید مصر تقو ش‌ وجود 





۵۵۵0و وومومی‌وووووو دارد که تاریخ آنرا ۱۱۹۰ سال‌قبل ازتولد مسیح ذکر کرده اند. 
۳ ۰ و انواع شمشیر : 
سالی ک4نیکو ایا خوانند گان ارجمند وگرا می‌مجله] درسابقه های جبانی وبازی های‌المپيك سه نوع شمشیر بکار برده 
ی ژوندون ! شود که مشخصات ناو وا اک یم ,فوانین ده زرد ی ۶ 
بازی کهدد کنکره جپانی ۱۹5۵ندوین شده است مشسخصات اسلحه 





از بها رش پیداست ماآرژو دارم درسا لروان یرای آراجنین بیان کرده است. 
E 0 ۴‏ ۱ پیشپرد مفکوره های ملی» اجتماعی» م سابر 
سال نو قرار سیده ومادر آستانه‌يك زندگی نوبه‌امید فر دای بس‌دل 8 طول سارت ٠‏ سا ثنیمتروزن‌آن بحد ار ٠٥ر‏ 2 
انگیزو مطلوب قدم به‌مرحلة‌نوسن‌زندگی خود میگذاريم ۰ اقتصادی» فر هنگی.سپور انی‌وغیوه | درسالن سر پوشیده بطول 4 ۱متروعرض ۲ متر . 


فلوره : 





برف های بی‌هم زمستان پارشارت يك فصل‌حاصل خیز راداده 


ونه مقوله گذشتگان سالی کهنیکو ست از بارش پیداست اميد 
واریم سال ۲هبرای مايك مسبال‌موفقیت آمیز محسوب گردد. انداخته ومیز مدور رابو جود آورده 


وبرمو ضوعات مختلف حیانی‌رون 


وحوانان ما ملتفت این نکنه گر دند که‌و ظیفه آنپا هر روز سنگین تر ومعالت اتختلفر هه ورد بحث افر 
شده میرود ومکلفیت آنبا دد قبالوطن پیش ازپیش سنگین نرمیگردد 
زیر جوان است که بايد متوجه رددکه‌دنیای نوء زندکی‌نو» چبا ت داده با استفاده از هفکوره شما 
نواز آنپا انتظار های دارد. ' 


; انان | مات خودبافزايم. 
اميد واریم سال جدید طلیع‌هفرخنده يك سال نيك برای همه جوانان ابر معلو مات خودبافزايم 


مجوانان ما محسوب گردد ودر تمام‌می‌احل زندگی بك سال بی سایقشه اف ا وت 
وفرا موش ناشدنی محسوب گردد. 

کنون اکه بر آغاز این‌سال فرخنده‌قدم ميگذاريم به تمام حوانان کشور 
شاد باش قلبی خودهارا تقدیروسال‌نورا به همه تبريك گفته مو فقس مس 
تمالم خوانندگان ژوندون دا نمضی‌میکنیم. 


دولتی مدیربت مجله ژوندون . 


ی ی ی 











‌ 


فک 


بارجال گذشته‌جهان‌آشناشو ید 


متر نیخ 

پرنس کلمنس لوتر ونتسل متر 
نیح دره۱ مه ۱۷۷۳ در کبلنتز متولد 
شد.در استرا سبورك و ماین‌تحصیل 
رم درسن ۲۸ شالگی به مقام 
وزارت فرا نسوای اول رسید. از 
۸ ببعداو برجسته ترین و فعال 
ترین شخصیت سیاسی ارو پابود. 


انقلاب ۱۸5۸ فرانسه در تما م 
کشور های اروپایی ازجمله اتریش 
تاثیر بسزایی گذ اشت ودولت وین 
سقوط کرد لذا مترنیخ به انگلستان 
رفت ودر ۱۸۵۱ از سیاست کناره 
گیری کردو درتصر ژوها نسبور ك 
راین منزوی گردید. وسر انجام در 
١ژوئن‏ ۱۸۵۹ در وین‌در گذشت. 

مطفی کمال‌پاشا (آتاتورك :یسال 
۰ در سالو نيك دیده بحپان 








کشود. در جوانی‌بخدمت نظام‌درآمد | 


ودر طرابلس با ایتالیا ییا جنگید. 
درحنگپای بالکان بفرما ندهی‌رسد. 
ودر آغاز جنک اول جپانی:واسته 
نظامی عثمانی در بلغار ستان گردید 
درسال ۹ در خلیج دار دا تل 
ری انیس مارا ارفج اناه 
بفرماند هی سیاه زسید کهدر جبېه 
روسپامی جنگید. پس از جنگ و 
رس امیرا طوری عثمانی مر دم 


کشورش رابه‌جنبش واداشت‌وسیس | 
بدفع وتا ا پرداخت در ۱۰۲۲ | 


خلافت رابرانداخت و بر باست 
حمپوری رسیدوتاسال ۱۹۲۵ جارباد 


طبق آراء مردم رئیس جمپور شد 


وی حروف لاتين دابرای نو شتن 
یات تر کے معمول کرد. آتا ورك 
«یدر ملت ترکنه»در سال ۱۹۲۸ در 
استا نبول زندکی دابد رود کفت. 


بپاز اهمه عشو ه وناز 





یف 


نو بسنده : شیما شیدا 


عم 


بهار م د یک رھ رگز خز ان مشو 


من‌آن غروب رابیاددارم آن غروب 
سردو غم انگیزء خشك وبی تفاوت 
وبال خره غروب جدایی هارا . 

خوب بیاد دارم که بپارم از من 
گر بخته» ۲ هآیاباورگرد نیست‌واقعا 
باهمه‌سوز 
وگداز روزی ناجوا نمردانه بگر یزد 
وعشاق سبحاره اش را تنپا رهاسازد 

آری» آری من آن غروب دا بیاد 
دارم که‌دیو نا امیدی سخت گریبانم 
رامی فشرد. آهکهجه کشنده ۱ ست 
انسان برای بپار. بہاری زیبابی‌ها 
بہار مستی ها مست وباو فا گردد 


[ اما افسوس از آن هاو بگربزد» 


بگریزد به‌دور ها ءبه‌قله هاویا به 
عمق دریا ها ... 


اورفت ولی هر جه شدمن باریزه 


جرد 


سید 





برگت های خزان ریزه گردیم بعد 





عروس سپید پو ش ز مستان نغمه 
کنان آمد وفر بادزنان رفت . 

حال ازشدت ترس می لرزم نمی 
توانم آن جه‌من احساس می کنم‌روی 
کاغذ ریزمشس .۰۱ 
ما نده لمآ یا باور کنم مادر طیعت با 
شیر صبحگاهی چپره سیاه‌وچر کین 
شب‌را می شوید ؟ فریاد قاصدان 
به‌فر بادم آورد فغان «شاد باش ای 


خدایبی منْ» مات 


طبیعت دیگر باز هم عروس‌آورده‌یی» 
کلپا به هبجانم در کشیده از زبان 
من بشنو »من بازبان آتشینو لبخند 
نمکین برتو «مبارك باد می کویم» 
آشاران از شادی چو ی 4-7 
صادقانه سردر آغوش مادر گذا رد 
می گر ند . 





« محمد ظاهر خورسند آرزودارد 


که در بارة شعر و موسیقی و آواز 
نا شتاس با خواهران د برادران 
هموطن خویش مکاتبه نماید. » 


آدرس : محمد ظاهر خورسند 
متعلم صنف دوازده‌حیم لبسه‌سلطان 
هرات . 


HF - ف‎ 


محمد اسمعیل نورس -۱۹سالم 

علاقمند به سینما و هنر پیش 
محبوب راجیش کہنة. مایلم‌بادختران 
وپسران هموطن خویش مکاتبه 
داشته باشم . 

آدرس: - مدبربت دفتر داری 
محاسیة عقازت فواد غاد , 


EE‏ هت زادر شاه مینه -کابل- 


مور 


3 


دراین عکس شما مشیود تر ین 
ستار گان سینما رامی بینید که 
اکثرا آنہا به شما معرفی شده‌است. 

اگر شما آنہارا می شنا سید اسم 
هر يك ازستار گان رالو شته بها 
بفرستید وبگو بیدکه‌این ستاد گان 
از کدام ممالك هستند . 

لطفا به‌این آدرس نامه های‌خودرا 
ری انا و لا و 
درسانیم: انصاری وات‌مطبعه دولتی 
مدیریت, مجلة ژوندون صفحه‌جوانان 








حدا نخپدارت ای دحت نسورس! 
کجا میخواهی بروی» مگر پیرا مون 
حوادث ومصا ببی که زندگی برای 
بیچار کان وتبره بختان وانساننبای 
ناتوان درکمین نگپداشته, نیندیشیده 
ای؟ زندگی برای‌آنیاسر چشمهر نج 
وضرر ومنبع زشتی هاو جرایم‌است 
که‌بتدریج از روی آنپا پرده بر 
میدارد وبکی بعد دیکر مینمایاند. 

مگرد زباره افسانه های د هشت 
انگیزی کهروز وشب در دوران 
5 دی فکر نکرده ای 
بخاطر نداری که درین افسانه ما 
ازدیو های سخن میرود دیوهای ی که 
راه رابن رهگنران می بندندوغولهای 
که ترس وهراس بر آنان تولیسد 
مینمابند .. آنپا چون بوی رهگذری 
5 از شوق‌داعنان او دقدیق 
بهم میسایند و برای فرو بردن 
گوشت واستخوان او غلیا نی بایان 
ناپذیر درجوف‌خود احساس‌مینمایند 
رهگذر باقلبی آگنده از خوف‌وبدنی 
لرزان از شدت حول نزديك میشود 
هر گاه وصابا رانيك بخاطر سیر ده 
واندر زهارا آویزه گوشی ساخته‌و 
فن مقابله باغول صحرایی را ازیاد 

و ایند ت پروی ي 
افکند وبدین ترتیب اورابه صلع 
ومدارا وادار میسازد. اما اگروصایا 
رابخاطر سپرده» اندرز هارا آ ویزه 
گوش نسا خته وفن مقابله باغسول 
صحرایی را از بادبرده باشب در 
همان قدم اول جون لقمه ای در کام 
اوفرو خواهد رفت ودیگر کسانی که 
انتظار اورا میکشید ند نشانی هم 
ازوی بدست نخواهند آورد . 

آمنه » در مقابل این غل ی 
وحشی که در طول راهت پراگنده 
اند ۰ چه آمادگی گرفته ای؟ آنسا 
جنانکه در افسائه ها بتو حکایت 
کرده اند » هفت تن نیستند» بلکه 
عدد شان به هفتاد بلکه به صد ها 


صفحة ۳۹ 
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تا اینجای داستان 


زهره زن بادیه نشین بعد ازآنکه‌شوهرش بقتل میرسد با دو دختر 
خود آمنه و هنادی بیکی از شبرهای مصر پناه می آورد ودر آنجا 
هرسه بحیث خدمه‌استخدا ممیگردندزهره بس از دوسال ناگپان‌تصمیم 
گردیده شامگا هان بای پیاده. بیکی! ژدهات مجاور میرسند . چند روز 
داد ناصر بر ادز زهره با دوشتس و مپرسد و آنا را با خود میرد اما 
در طول راه درنیمه شبی هنادی راشکل فجبعی بقتل میرسا ند 0 
آمثه بس از دسیدن بمنزل خانواده‌سخت, رنجور میگردد و همینکه تا 
حدودی بیبود می یابدء پای پیاده‌وننبا از چبار دبواد خانه میگریزه 


وراه شبر را در پیش میگیرد . 
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میرسد که هر يك بشکلی درطول 
طریق کمین کرده اند. برخی ازآنہا 
د رانتظاد شکار خود نشسته‌و برحی 
در حستجوی آن میباشند » بعضی 
آشکارا خود را مینمایاند و بعضی 
هم در مزارع و کشتزار ها خود را 
نپان ساخته اند . برخی بقیافةغول 
کریه المنظر مخوفی خود نمای 
میکنند که در او لین نگاه قلب‌انسان 
را از شدت هراس میفشارد وبیننده 
بحکم غریزه میکوشد از آن دودی 
گزیند و خوشبین را از شرش نحات 
بخشد . برخی بقیافه مرد مہهربان 
ویا حوان خوش معامله‌ای عرضس 
وحود مینماید که دیدارشس برای 
انسبان اطمینا ن می بخشدوقاسب 
بیننده راسوی خود میکشاند. اما 
نزودی پناهنده متوجه مبگردد که 
جز غدر و خیانت وجز بدی‌وشرارت 
ازوی سر نمیز‌ند 

عده ای از آنپا در لباس مردان 
وعده‌ای دیکر در لباس زنان ظاهر 
مشود . اما همه درحقیقت‌غولمای 
بیش نیستند که دست سرنوشت 
در راه دختر ان ناتوان زانده شده 
تبره دوزی جو نتو قرار داده است 
دختران بد بختی که بازجه دست 


حواد ث اند واز حادله ای يسو ی 
حادثه دیگر پرتاب میشو ند وبیخبر 
از سر انجا م کار خویش گا م بر 


میدارند » تا ابنکه روزی انیا 


غولهای کربه المنظر ویا غولهای 
نقا ب پوش مواجه میگردند وچون 
شکاری در جنکال آنپا دست وبا 
میز‌نند و آنگاه است که انواعرنج 
وعذاب و اقسا م رلجوریو بدبختی 
بسرا غشان می آید وزلت وسر 
افگندگی دامنگیر شان میگردد وچه 
بسا که این حواد ث بزندگی برخی 
ار زانلن حانمه مهد ۰ ۱ 
CEC‏ آز مزال 
خانواده چون ثیری بیرون جېيدر 
بدون احساس کمترین تکلیف ودر 
مامت مرت نود را سرا لها 
داد » در باره هیچ يك ازین مسایل 
نیندیشیده بود. بلکه از هیچگونه 
حرکت و شاطی احساس نمیکرد» 
وحنی. متوجه نود چون تیر پجلو 
میرود » زیرا او فقط در بارة يك 
چیز می اندیشید » در باره زندانی 
می اندیشید که از آن گريخته بود 
ومیخواست هرچۀ زود تر ازآن‌دور 
گردد وبه آغوش آزادی کتدر 
انتظارش بود پناه ببرد و در اعماق 





آن غوطه ور گردد . 

او همچنان راه میرود و بدن‌آنکه 
بچپ وراست و يا عقب خود بنگرد 
کا م بر میدارد» گویی یکی از 
قہر ما نان افسانه هایی است کسه 
ما دران و مادر کلانہا برای او نقل 
میکردند ... او نیز جون قهرمانان 
این داستانہا اندرز های گفته شده 
را آویزه گوش ساخته واز ترسس 
اینکه مبادا مصیبتی دامنگیر شگردد 
از راه راست جشم بر نمیدارد وبا 
اطراف خود نمینگرد . . 

دختر بدین سان با جیره خون 
آلود و پیکر ضعیف اما پرتلاش‌خود 
راه می بیمود و با ستقبال فروغ 
خرشیه . نسم" صبح و بهپیشواژ 
زندگی که تازه از خواب شب‌بیدار 

او همجنان راه میرفت ونورآفتاب 
از هر طرف احاطه اش مینمود و 
حیاتی که پیرا مونش موج میزد اورا 
در خود فرو میبرد. اما او نا ۱ 
بود بحکم غریزه وبحکم سستی 
و اخونی که آهسته آهسته در پیکر 
نا توانش مید ویدء از سرعت قدم 
های خویش بکاهد و بطی‌تر حرکت 
کند و هنوز روز به نیمه نرسیده» 
از «بحر» عبور کرد و نزديك شا مم 
گاهان بیکی از دهات مواصلت نمود. 
آنجا پنا گاهی بود که میتوانست از 
شر تعقیب کنندگان نجاتش دهد › 
لد در آن تال سد نا یىی 


استراحت کند وقوت لابموتی بدست 


آرد و شب را نزد اهل قریه بسر 


A 
آری » من خود دا می بینم کەتنہا‎ 
ومنفرد با زوحی در هم شکستګه‎ 
وپیکری ضعیف دناتوان ولبا سس‎ 

ر تیه ا در راه 
مذکور کا ۾ بر میدارد .. با آنہم 
هبحگو نه اندیشه‌ای در باره آنجه 
ت رکش داده ۱ م با خود ندار موراجع 
به آینده‌ای که سوی آڼ دوانم و 
کسانیکه با آنان مواجة خواه‌شد» 
هیچ نوع سوالی از خود نمیکنم ا 
حالت من تاثیرشراب مور نیرومندی 
است که بنا م عشق آزادی بادش 
میکنیم و گاهی حیات ما را تحت 
تاثیر معجزه آسای خویش قسراد 
میدهد . آیا میترسید م ...یا اینکه 
خود را در مصونیت حس‌میکردم..؟ 
نمیدانم! هردو احسیاس یکجا در من 
وحود داشتند و همانطور که شب 
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وروز در روی زمین از عقب همدیگر 
فرا میرسند › آنہا نیز در قلب من 
همد بگر را تعقیب مینمو دند. 

ازین ناحیه کاملا مطمئن بود م که 
دیگر هرگز مادرم را نخواهم دید 
وصداش زا نخواهم شنید و یز 
اهل خانه را نخواهم دید ودر هیچ 
کاری با آنان اشتراك نخواهم نمود 
وهرکز با آن مرد مجرم جنایتک‌ار 


اف القلاب مواج تخواق شه 


وناگزیر نخواهم بود در برایر 
دستور های خشن او بزانو در آیم 
و نزدیکش را تحمل کنم . با این 
احساس آرامش د اطمینان برقلسم 
جیره میشد و زندگی بزیبا تریین 
صورنی بروم می خندید و روحم 
از آمال و آرزو های شیرین مالامال 
میگردیدومجموع آن» قدرت‌وشحجاعت 
وتحمل شگفتی دد من می آفرید 
وبدون آنکه کمترین احساس‌خستکی 


۳ ۱ او مااندگی ا دست دهیسد. راد 


۳ 


۱ 


خویش را در پیش میگرفتم . 

در طول راه, مخصوصا بعد از 
آنکه از «بحر» عبور نمودم بیاد 
خواصرم افتاد م. راه در نظرم 
مغشوش .میشد» میخواستم بدانسم 
مامای جنایتکار ما کر م نقطه از 
جاده منحرف شد تا ما را در آن‌نفای 
عریض وطویل ببرد وجرم خود را 
مر تکب 7 

همینکه خواهرم را بیاد می‌آوردم 
دفعتا سایه اش در نظرم مجسم 
میگردید » میدید م او همانطور 
افسر ده و فرو رفته در حودءدرست 
مانند همان روز هلیی که بتا زذگی 
شتو .را ورك ,لفته, ودب شر دم 
ااستاده میشودو من میخواحم نزدش 

بروم» دستش را کرم د باوی 
تاغل ناسر نز ا 
حوادت گذشته بخاطرم مبرسد 
واقعیت درد ناك برایم دوشن‌میشود 
وبا احساس_ آن» جشمه ‏ اندوه در 
قلبم منفجر میشود ویکجا با خونم 
جربان پیدا میکند ... سر اسر بدنم 
را آتش سوزان فرا میگیرد و اشك 
چون باران بر رخساد هایم‌سرازیز 


< میگردد » وناگزیر میشوم بگوشه‌ای 


تا دور از نظرمردمان 
جلو گریه را سردهم . 
لحظه ای بعد همینعه از جا پر 


از راه بناه ببرم 





میخیزم تا راه بروم ۰ خواهرم نیز 
بامن گا م بر میداردو اشباحی که 
هنگا م مریضی در نظرم مچسسم 
میشدند » پیرامرن او, وپیرامون‌می 
میجرخند و ناگبان ما حولم رااشباح 
بی شماری فرا میگیرند و مسن 
نمیداتم آنپا از کجا پدید آمدند‌اما 
می بینم تعداد شان غزونی می یا دد 
با هم می آمیزند وصنجه و فریاد 
رت بگوشم میرسد .. از جود 
میترسم .. میترسم میادا دیوانه‌شده 
باشم . 

با نام ات ماع ,واه و 
بر میدارم» از قریه ای بقربه ای واز 
منطقه اي بمنطقه‌ای میرسم » کاهی 
درینجا مہمان میشوم و گاهی در 
آنحا دست سوال دراز مینمایم نزد 
خود گاهی در مزارع و گاهی باردیگر 
در خانه ها بکار مصروف میشوم.. 
این دونوع احساس بدون آنکه 
لحظه ای آرامم یگذارند چه در خواب 
وجه در بیداری بر قلبم هجوم می 
آمواند ۰ اه نس در ی 
خا نو اده خود که از نزد شان فرار 
کردم و خواهرم و اشباحی کسه 
دور او میجرخند قرار دارم . 

بدین شان روز ها از بې هم 
میگذرند و من رو بسوی شرق در 
ح رکنم > بدون شك عدفی در برااتر 
من قرار دارد که بسوی آن‌میشستایم 
وآنرا درك مينمايم ء اما نمیتوانسم 
آنرا با تما م جزئیاتش د دنظر 
مجسم سازم» گویی بصورت شیر 
شعوری بسابقه غریزه مسوی آن 
تضانده میشوم 

من همجنان رو بسسوی شرق 
روانم > از هدف خوديك گام هم 
بسمت داست یاچپ منحرف‌نمیشوم 
مگر برای اینکه شبی دا درین قر یه 
بگذرانم و یا ساعتی چند در آن 
قریه دیگر با ستراحت بیر دازم». 
اما هميشه رو بسوی شرق درحال 
سفرم و هر قدر بپدف نزديك 
منگردم و هر قدر بنسیر فاصله ام 
لتر مرحد بیشتر اح ایت 
اطمینان وخاطر جمعی مینمایم ۰ 
پس معلوم استکه هدف من‌ازینیمه 
سعی وتلاش دسیدن بشہر است 
ومیخو اهم در شیر د رمیان امالی‌آن 
زندگی کنم و هدفم در شمر» منزل 


موه مهم هسوسو وم یووم روموت مههه 


ما مور مر‌کز است که میخواهم به 
آن پناه ببرم واز اهل این منزل 
كمك بخواهم و درسایه آنا زیست 
نمایم و قلب خود دا نزدشان‌بگندارم 
ومخصوصا آرامش این روح ر نجدیده 
وشفای این قلب مجروح زا در نزد 
تا زمانیکه باین منزل نرسیده ام 
احساس امن و آرامش نخواهم کرد 
وتا هنکامیکه آن جپره ها داندبده ام 
وان سندا هایز آشنا را ا 
از رنحوری حانگاه نجات نخواهصم 
اف ا با ال آن خانه 
بگذازم دیگر دست مامایم بدا منم 
نخواهد سید و ترس و دهشت 
دیگر بقلبم راه نخواهد یافت ...اما 
سا ۳ نو 6 ا 
در کجا بودم ؟ بجواب شان چه 
خواهم گفت ؟.. آیا ماحرای خودرا 
يكايك برای شان باز بگویم‌ویااینکه 
اصل مطلب را از آنان بپوشانم ؟ 
اما اگر اهل منزل از پذیرفتنم‌انکاد 
نمایند ودروازه خود را برو م بیند ند 
ولطف و احسان و نوازشی را که 
انتظار دار ۾“ از من دریغ دار ند در 


آنصورت تکلیف من جه خواهدبود؟ 


گذشته ازبنپا اگر خدیجه از من 
اعراض نمازید جه خوالهد شد؟زیرا 
شاید او بکسانی از دختران شسر 
ويا قریه دست افته باشد که در 
موقف من قراد گرفته و مثل من 
باوی در بازی و سرگرمی هااشتراك 
نماید وبکار هایش رسیدگی کند؟ 
مرگاه این خانه از پذبرفتنم خود 
داری کند » اکا خواهم رفت‌واگر 
اهل منزل از قبولم سرباز زنند » 
نزد که پناه خواهم برد ؟ 


۷۱ 


نخیر! این خانه همانطوریکه من 
شناخته ۱ م» پاکیزه و مرتب است 
ومرا بسوی خود فرا میخواند» هیچ 
مراحعی را رد نمیکند, بروی‌هیجکس 
بسته نمیشود و هیچ مبمانی را از 
خود نمیراند . همینکه خانه از دور 
بچشمم میرسد ۰ بسرعت قدمپایم 
افزوده میشود » گوپی‌نیرویی نامر بی 
مرا بسوی آن دفم میکند ویااینکه 
باصراد بحبت‌آن فرا خوانده‌میشوم 
بتابر آن شتابان گا مبر میدارم ۰ 





از دیدن دودی که از خانه بلنسد 
مر ال كق لبم واتحاط 
نمی آودم » بلکه آشپز و سار 
خدمتگارانی که در ماحول‌اومصروف 
فعالیت اند در نظرم مجسم میگردند 
گوبی صدای شانرا میشنوم ودر کار 
با آنہا كمك مينمايم و بگفتگوی‌شان 
ش ر کت مکی ۰.۰ کم کم تتخانه دزد یگ 
کلکین کشاده ای بنظرم هیر سد از 
مساهده آن اطاق خدیجه را بالوازم 
وائانش بخاطر نمی آورم» بلکه خود 
خدیجه در نظرم محسم میشود که 
در اطاق نشسته و بابعضی وسایل 
خود سرکرم باز ی‌است وبا برای 
حاضر کردن درس سطود کتاب 
چشىم دوخته است تصور میکنم من 
نیز در بازی کردن دیا آمادگی درس 
باوی اشتراك دارم ویا برخی از 
محلاتی دا که او میخواند بشنو م . 
هرقدر فاصله ۱ م بخانه کمترمیگردد 
زندگی داخل خانه بیشتر در نظرم 
محسم میشود» کویی در داخل‌خانه 
هستم و بجایی که چند ماه قبل 
بحیث يك جزء اين کل داشتم 
ر گشنه | م و از نور فیض بخشی 
که سراسر منزل را در خود فرو 
برده و بحرکت ونشاط و فعا لیت 
واداشته است ۰ بپره میبرم . 
بالاخره به درواژه باغچه میرسم 
وبرای داخل شدن از آن هیچگونه 
ترددی درخود راه نمیدهم پس ۱ز 
مثل همان دوز هابی که پس از 
گذراندن شبی با مادرم وخواهرم 
بر با گاسپای شمرده 
واستواد جلو میروم و بدون آنکه 
بماحول خود ملتفت گردم بسرعت 
اززینه ها بالا میروم .. باطاق‌خدبجه 
میرسم وداخل میشوم.می بینم‌بانوی 
من و دوست من آرا م نشسته و 
ازین همینکه با هم روبرو ميشدیم 
باخنده و شوخی یکدیگررا استقبال 
میکردیم ۰ اما اکنون جرا نمیخندیم 


هه 


در کتابی جشیم دوحته است 


رشو کی ننک .9ات ا 
وگیج است و من طوفان گربه را 
سر داده ! م ؟ 

سپس او میپرسد 

- کحا بودی ...؟ وحالا از کجا 
N‏ ودر طول این مدت دراز 


جه میکردی . 








ل »متویسد ‏ 

«بریتانبایبان در درازای‌همه سالمپایی که‌دز مصرسیری کردند » مردم‌واقعی‌مصررا نشناختندمیلونها 
سرباز بربتانیایی › دردوجنگ‌جبانی» ازین کشورگذشتند . افسران طبقةبالایی راشناختندوسر بازان 
را شناختند .نخستین باری که‌بریتا نیاییان‌خودشان‌را بامصربان واقعی روبه ز وبافتند » هنگام‌تظاهراگ 
عليه بریتانیا نود ۰۰ 
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سبر انتونی ایدن» عمانند دالس 
تنما يك بار ناضر رابر میز شام 
ملا قات CE‏ یرای دومردی که‌جون 
ناصر وایدن کاملا مخالف هم‌باشند» 
به ندرت اتفاق میافتد که بایکدیگر 
همکاسبه شتو ند . 

این دعوت شام ازجمله تشر بفات 
اجتماعی نبود. پلکه مقابله یی بو د 
بین نمایند گان دوشیوه زیست 
متضاد . 


انسران طبقة بالایی راشنا ختند و 
سل تارات ند کرد کان رانا تسد 
وهوش وکوش شان متوجه کیسه 
بران» واسطه هاو بحه های نوت 
رنگ کن در سر کنبای قاهره بود. 
نخستین باری که‌بر بتا نیا بیان‌خود 
شان رابا مصر بان واقعی‌روبه رو 
بافتند» منگام نظا هرات کا 
بریتا نیا بود . 

این عد متماس در روابط ر 


وقف از میان برداشتن آخر ین جای 
پاهای امیر بالیزم در کشود ش 
ساخته بود» با ایدث که خودش را 
وقف نکبداش ت‌نیروی روبه زو ال 
پرپتانیا کرده بود» هماسه شد . 
آنشب ناصر» حنانکه عادت‌داشت 
همسر ش را از خانه باخودش 
نیاورده بود.. ابدن با همسرش 
کلار بسا بودکه اندام باریکی داشت 


ولتاس شب درار وده نوّد. 


افسرانی که چار زانو دز خیسسه 
شیخیای عرب‌می نشستند وباعربی 


کاملی در باره شعر تازی‌سخن CAS: A‏ 


چیز مشتر کی داشت -اوهم به 
صحرا نشینان عقیده داشت و منکر 
شیر نشینان بود. 

بازی ماهرانه یی بود . اند ن 
حیثیت ستاره سیا ست رب را 
داشت که‌عمه پاسخ هارا میدانست 
آن شب باافسری صحبت ميکر د که 
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این دعوت شام به روز بیست‌و 
ششم فبروری سال ۱۹٥٥‏ هنکا می 
که ایدن به قا هره سفر کرد » در 
سفارت بریتا نیا. بر گزارة مد . 

این امر خبلی شگفتی انگیزاست 
که‌بریتانیاییان دردرازای همه 
سا لمیامی که‌در مصر سیری کردند» 
مردم واقعی مصر رانشنا ختنبد. 
ملیونپا سر باز بریتا نیانی» دد دو 
جنگ جبانی» ازین کشور گذشتند 


نیز سایه انداخته بردویکی از زاه 
هایی را میساخت که‌به سویز 
میانجا مید. بریتا نیا پیان برصحرا 
نشینان اعتماد داشتند و کسانی‌را 
چون لاور نس عربسنتان» گر ترو 
دبل و گلوب پاشا بادیدی‌روما نتيك 
ابنان در رو شتقکران 
قاهره واسکندربه .عتماد نمیکردند. 

بیترت ۰ بر چفتن زمینه ی 
نود که ناصر › انقلابیی که خودشسی 


آیا «ایدن »تظاهر میکرد ؟ 

«ایدن »هنکامی که‌باز بان عربی 
ناصر را خو شا مدید گفت»وی‌رابه 
شگفتی اندر ساخت. سیس‌در باره 
قرآن‌وشعرو اد بیات عر بی‌به صحبت 
اوبه ناصر گفت که‌روز 
گاری میخوا ست عرب شناس‌شود 
وحیات خودش راو قف مسایل‌عرب 
سازد» ولی بغد» سیاست را بیشستر 
هیجان آور بافته بود .بااینہم باآن 


پرداحت . 


سرلو شت آ بنده اش معلرم نبود. 
کسانی دران‌دعوت بودند که!احساس 
میکردند ادن تظاهر میکند وتلاش 
دارد تاهمسر حوانش رازیر تاثیر 
در آورد . 


درمقابل» ناصر میخوا ست که ۰ 


که ایدن ازاو برسید که‌جرا مخالف 
ببمان دغداد است» تاصر شرح داد 
که‌او نمیتواند درهیچ پیمان دفاعی‌با 


ِ 


x 








مه 





فدر ٹہای بزرکت شامل شود. اما 
ابدن آنگونه کهدا! 
بربیمان بغداد, رفتار کرده پودء 
رفتار نکر دالس گفته مارابادقت 
می‌شنبد» ولی ادن دلتنگک وخسته 
به نظر میامد او چنان‌وانمود میکرد 
که‌این گفته هارا قبلا شتیده است. 
وهنکا می که ناصر سخنپایش رابه 
بایان رسانید. ایدن گفت: من‌با 
حمه این استد لالہا آشنا هستم .» 

ناصر میکفت که‌به‌عقیده اوپیمان 
بغداد به انشقاق جہان عر ب 
میانجا مدق, مصر ا ا 
گفتگوی اوباا بدن ادامه یافت ایدن 
میگفت که هر گاه‌حکومت مصر آرزو 
نداشته باشد. مصر هتو اندعضو بت 
پیمان بغداد رارد کند. ولی هنوز 
نمیتواند فرمید له‌جرا مصر میخواهد 
اندپشه خودش دا بر بقیة جهسان 
عرب تحمیل کند. 

اصر پاسخ داد:« مااندیشه خود 
مان رایر آنان‌تحمیل نمیکتیم .ماتنہا 
نظر خود مان‌راتو ضیح میدهیم‌واگر 
نظر مامورد پشتیبانی قرار میگیرد. 
راق ال است کهاین نظر باا؛حساس 
توده ها هما هنگی دارد .» 

ایدن پافشاری میکرد که‌بر یتانیا 
بپتر بیتواند دریاید که احسا سات 
و اقعی عردم عرب حیبست ومبفمد 
که‌این مردم آرزو دار نددر برار 
کمو نیزم ازخود شان دفاع کنند. 

سے ناصر همان استد لال 
استر! تیژیکی یکی رابه کاربرد که 
دربرابر دالس به کار برده بود.او 
گفت که‌چنین‌دفاعی دربرابر کمو نیزم 
بايد ازداغل این کشور ها مابه گیرد 
نه‌از پیمانیایی که دربیرون به‌میان 
آمده وهدف این د محاصره 
اتحاد شورو بست . 


ً هنکام صحبت 


تا ےو نمی اسلت 
اب CA‏ کدی بایان بافت. 

روز ششم ابریل سال ۱۹۵۵ 
ابدن به‌مقام صدارت بریتائیا زسید. 
ناصر بیدر نگ کمیتویژه بی‌رامامور 
ساخت تادر بابد که ارات اس 
روبداد بر روابط مصر وبریتا نیاچه 


سجن س سین 





خواعدبود. کمیته نتیجه گیری کرد 
که ایدن‌سه جہت زادزپیش خواهد 
گرفت: نخست‌اینکه. شیخ‌نشینهای 
دارای پترول را ساز مان خواصد 
بخشہ یدتابر امریکا بیان‌بیش‌دستی 
رده باشد. دودیگر اینکه, تلاش 
خواهد ورزید تابرای پیمان بغداد 
اعضای تازه نفسی در ميان کشور 
های عرب بیدا کند. سه‌دیگراینکه. 
خواهد کوشید مصر رازیر نغوذ در 
آوردو یاتجریدش کند . 

رویپمر فته, به نظر میرسید که 
مصمر روزهای‌سختیرابیش رودارد. 

بدینصورت ءهنگا می کهدر ماه 
آکست ۰۱۹۵۵ سلوین لويد وزير 
خارجة بریتا نیاء به سفیر مصر در 
E OED‏ تفا 
علیه پیمان بغداد رامتوقف سازد» 
بریتا نیانیز از تلاش‌برای کشانیدن 
کشضور های عر بی به سوی بیمان 
بغداد دست خواهد کشید. تاصر 
ات 

بااینہم مصر اطلا عاتی به دست 
آورد که نشان میداد ایدن درباره 
تصمیمسا بش متردد است ووضع 
صحی خوبی ندارد. درعین حال در 
درون حزب محافظکار بدگما نیپایی 
عليه رهبری اویه وجود آمده بودو 
نوشته های اآنتقادی عله او در 
مطبو عات بربتا نیابه چاپ میرسید. 

سلوین لويد روز اول مارج‌سال 
۲ به قاهره‌آمدتاناصر راملاقات 
کند. این رویداد مقابله غم انگیزی 
بو د , 

همانشب خبر هابی از اردن رسد 
که‌حاکی دود ملك حسس گلوب‌باشا 
رابر طرف کرده است. 

وزیر خارجة بربتانیا سخت تکان 
خورده بود. اوبا ناصر درباره اردن 
و موقف گلوب باشا در آنجاءصحبت 
کرده بود وناصر بهاو گفته بودکه 
وی‌نباید گزار شبای کسانی جو ن 
گلوپ. پاشا رامینی. بررین, که اموم 
اردن طرفدار پیمان بفداد هستند. 
ناود کند .گفت:« ماين مردم 


زامیشناسم. آنان عليه بیمان‌هستند 
کار کساتی چون کلوب پاشا تمام 
است‌و از حیات شان چیزی باقی 
نبانده .» 

سلوین وید یقین‌داشت که ناصر 
میداند جه جیزی درجر بان است‌و 
به‌او منخندد.اما ناصر اطلاعی نداشت 
که‌فر از بود کلوب باشا برطنوف 
ساخته شود . 

در واقع »تاصبح روز دیگردرین 
دازه حبزی تمیدانست. . 

اوبه سلوین لوید گفت«فکرمیکنم 
شماحر کت درخشانی نشان دادید » 
اوباور نمیتو انست کردکه ملك‌حسین 
بدون دستور بریتانیا گلوب پاشارا 
برطرف سا خنه باشد . 

«سلوین لوید» شگفتی زده‌پرمید: 
«درخشان!.. من؟.۰.» 

ناصر جواب داد: «بلی» این شما 
نو دند ک4 تصمیم گرفتید ؟« 

خنده‌بر سلوین لوید 

ای CES OR‏ 45 مس 
آزارشس میدهدو تحقیر ش‌میکندو بعد 
برای نخستین بار» ناصر در یافت 
که‌سلوین لويد مییندارد همه کارها 
ازدست او ست. آنگاه به ایہام 
اوضاع بنای خندیدن را گذاشت.و 
البته. سلوین لويد فکر میکرد که 
ناصر به او مخندد . 

پسانتر» ناصر گفت که سلوین 
لوید آن روز صبح مثل ماهی‌سگیج 
شده‌یبی به‌نظر میرسید :«من قا در 
نبودم وی‌را قناعت دهم درین مساله 
بیگناه هستم‌ازطرف دیگر نمیتوانستم 
از خنده بر آنجه اتفاق افاده بودوبه 
طرز نگریستن اوخود داری کنم» 

درحقیقت بر طرفی گلوپ یك‌امر 
کاملا مربوط به اردن بود. ملك‌حسین 
کاو وید وخاد ای بسن 
بر بتانیا 2 در اردن به دست داشت 
حسد میخورد. از نرو در صددیرامد 
که‌خوش زاء هما نگونه که نامش 
دادشاه بود» واقعا پادشاه بسازد 

چندروز بعد» ناصر باسر همفری 
تری ویلیان سفیر بربتانیا صحبت 
کردو یکبار دیگر خاطر نشان‌ساخت 





که‌در باره رویداد های اردن ازپیش 
حبزی نمنداشته است. قفا ر 
پریتانیا گفت‌که سکن سر ۲ 
داردو بریتانیاء على الرغم سوتفاهم 
مبخواهد تاآخرین رمق دربیمتان 
بغداد بماند . 

امادرین هنگام او ضاع دیگرجاره 
ناپذیر شده‌بود. سلوین لویدباوضح 
خطر ناك ودشمنانه بی در بربتانیا 
روبه روبود وی‌از طر ف‌تظاهسر 
کننه‌گانی که نام ثاصر دایر زان 
داشتند. ستکباران شد. اول های 
E‏ ازطرف تنظا هر 
کنند گان به دئبال بر طرفی گلوب 
سلوین لو ید را متقاعد ساخت که 
تاو ارا که ۳ 
اورا برهم زند. 

هنگامی که سلوین لو بدرفت 
تامتحدان خودش ۰ بعنی ر کا 
عرا قبان و باکستانیان ژادر کراجی 
ملاقات کند. باز هم در اوضاع 
بپبودی جندانی رو نما نشد. این 
متحدان با اضلاع متحده امریکگا 
وبریتانیا قبر بودند » زیرا کشور 
های غربی واضحا میخوا ستندیرای 
سا ختمان بندعالی اسوان پول‌انداز 
بودند بگانه راهی که میتوان از آن 
كمك کشوز های غربی رابه دست 
آورد. مخا لفت باغرب است مات 
کاری که اصر میکند. آدم میتو اند 
تاثیر گزارش سلوین لوید راءپس 
ازما موریتش ۰ بر ایدن بیش‌خودش 
خشمکین بو د ند . 

روز نامه مای,برنتا لیا ۱ ۱۳ 
های خصومت آمبز در باره اصر 
دپلی تیلگراف مقاله 
بی‌زیر عنوان نقشسه کبیر اصرچاپ 
کرد. ناصر این مقاله راخواند. 
بر بدشی وبه‌بالای آن نوشت:« يك 


«تاصر 


این متحدان‌به‌این نتبحه‌زسده 


بود. روزنامه 


نقشه خوب » سیس این مقاله‌رابرای 

رئیس استخبارات .مصر فر ستادو 

بهاو گفت:«وقتی مارابه ار تکا ب 

جن اعمالی مشیم میت 9 

است‌این آعمال رامرتکب شویم .» 
نقمه درصفحه ۷٩‏ 





جیهم 


شام مست‌وششم ماه‌جو لای‌ستال ٥٩‏ ۱۹ صدراعظم بر بتانا به افتخار «نوری سعید» دعو تی در لندن 
بر گزار کردة بود.درین‌دعوت همه‌به‌این نتیجه‌رسیدهبودند که کار« ناصر,دبگر تمام‌است‌ولی ناگپان‌پار چه 
کاغذی به دست صدراعظم بر بتانیادادند.وی کاغذراخواند ورنکش ازخشم‌سیبدپر ی 
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مج همم 


که‌یکی ازشپزاد گان تخار ستان‌بوده است از میور ترین شعرای بشار بن بردین برجوغ (یایرچوخ)عفیلی صریر در مرتبه اول محد ین 


a‏ خراسان‌ومعروفتر ر ایند کان زبان است که ر اد سا ت 
SE 4‏ ای وت داز شعرای مجدین میباشد .به تہمت زندقه در عصر مبدی ن 


قدم خرا سان رادر ادب عرب‌داخل :وعشرت برستی راتشویق و ترغیب 
ا خل کي منمتور عیاسی بسا ۷۵ ه کرو عا آذره م اودر کر 


نموده واز جانب دیگر از مفاخسرخرا سان وخرا سا نيان ددبرایس ‏ .ی ی 
اعناصر بیگانه دفاع کرده است. و ا وا وور کاب دی ی ر 
N‏ ری mm Sl‏ شا وه a A‏ ر Ge N‏ -(۹۵ 
و تحفیر اعراب فرونمی نشست !و ی‌روزی | ین‌قطعه‌شعر وا ۱ وا 2 
طلحه جلوس ۲۰۷ هجری مطایق ۸۲۲ میلا دی . 


بیم در حضور مبدی خلیفه عباسی عرب قرائت کر د. (۱) 
۱ عبدالله جلوس ۲۱۳ هجری‌مطایق ۸۲۸ میلادی . 


و هجانی معشر کلسمبو حمق دام لم ذاك الحمق 

لیس‌من‌جرم ولکن غا ج شرف العارض قدسدالا فق طاهر انی جلوسی۲۳۰ هجری‌مطابق مطابق ۸55 میلادی 
من‌خراسانی وبیتی‌فی الذی ولدی المساة فرعی قد سمسسق 

ELAS MSS TN aS 
بعتی« گرو هی( از مخالفین) مراناسزا گفتند » همه ایشان ۱ حمق‎ 
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م ھی م جي ۱ 

باشم ولی آنان ازین غضبناكاستندکه: 









شرف من آفاق را فرا گرفته .شرف من‌از خرا سان است وخاندان . پې لي علی 
امن سار برجسته وبلند است .و من نیز از فرع آن اصل ارجمند هستم اعد اه 
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روزی خلبفه‌عباسبی از ام :ازکجا" و ؟ 
شار بن برد حواب داد:«از بای هستم که سو اران بسیار دار ند ۳ | 
ودر کار زار پایدار اند یعنی از اهل‌تخار ستان ! | 


سار ڊن در د 





این شاعر نابینای خر اسانی درحدود دوازده هزار قصیده عر بی ۵- محمد حسین 
[سروده ولی بعداز آنکه خلیفه عبدمبدی عباسی اورادر سال ۱٣۷‏ ويا 


۱- تاریخ افغا نستان جلد سوم‌ص ۲-۱۸۰ همین کتاب ص ۱۰ 
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صفا ر یبال 


موسس این سلادیعقو برویگروسر هنك بوده که‌پا اسر نمودن 
محمد ہن طاهر آخرین شاه طاهریان‌سلسله مقندردیگری رابنام‌صفاریان 
روی کار آورد . 

یعقوب‌پسر رویگر سیستانی‌وازده‌قرنین بود. در اپتدا حرفه بدر 
داشت ولی جون‌صاحب‌طبم بلندپودبود دست ازان شغل بر داشت‌ودر 
سلك عباران داخل شد وبسر هنگی‌عیاران رسید وازان به بعد سر دار 
سباه وحکمران خرا سان شد. چون‌والی خر اسان (درهم بن حسیین) 
شخصی بی کفایت بود لشسکر یان بروی شوریدندودوربعقوب‌راگرفتند 
همان بودکه بعقوب «۲۵۲»هشیستانر تصرف کرده بر رتبیل شاد کابل 
غلبه بافت. بعدیو شنگ و هرات‌رامستخلص گردانیدودر ۲۵۹ هخراسان 
راز چبنگ‌طاهر بان‌بیرون آورد(۱) 


مورخین نسبت یعقوب را چنین‌مینو پسند : نام پدر یعقوب لیسث 
ونام خدش مفدل بوده است واسااولادی برای پعقوپ دکر نکرده اند 
که‌به باد شاهی رسیده باشد. مدت‌سلطنت وی بین سنوات ۲۱۵-۲۵۲ 
ھ ق مطابق۸۷۸م است" هدر خرامان چگوهت رده اضما ,. 

شخص دوم بر ادرش‌عمر و بن ليث بو د که از ۲۱۵ الى ۷ هه ق بفرمان 
خلیفه المعنمد حکومت کرد. ودرحمادی ارلا لی ۲۸۹ه ق در گذشته 
است . 

سومین کسبکه ازین خانسسدان بحکومت رسیده طا هر بن محمد بن 
عمرور ۲۸۷ - ۲۹۱ه) میباشد . 

ازسلسله لیئیان شخص دیگری 4 بسلطنت رسیده ليث بز على 
معرو ف‌به شبرلباده بوده که‌از۲۹۲الی ۲۹۷ پاد شاه بوده است . 

محمدین علي‌بن لیث آخرین امیرصفاری بودکه بدست احمد سامانی 
درذی الحجه ۲۹۸ه ق اسیر گشت‌وبدین طربق پس ازاه سال نام 
آل صفاری ازخطبه‌افناد ولی‌انقراض‌این خاندان سیزده سال طولکشید. 
گرچه شا هان این خانواده شاعر نبوده مگربه مناسبت‌اییکه نخستین 
شاعر زبان دری‌وپنتو در عمدایشان ظہور کرده‌اندلازم‌دیدم. بذذکرانمای 
ايشان بطور مختصر بب ردازم نب 
ژیرا جنانکه همه میدانندتاظرورصفار بان در سیستان ودیگر نقاط 
انوا سان که‌بدست«مجا E‏ «بود. لسان عربی: زبان 
رسمی _بوده‌تالیفات وتحریراتوتعلیم‌وتعلم کاملا بزبان عرب بود» و نه 
تنپا مجاهدین وما جرین عرب‌بلکه‌شعرا» علما ومو لفین وطنی نیسز 
بزبان عربی تاليف وتصنیف میکرده‌اند امثلة آن درکتب تاریخ مسطور 


اسنت : 





١‏ تاریخ ادسات فارسی دری‌تالیف استاد محترم داکتر احم 


خاو بد یه 


شماړه او ل 





اما هسته آهسته باافول نفوذسیاسی خلافت سلطه ادبی عرب‌نیز 
روز وال کداشت ۰ واز امتزاج آن بازبان داد بیات محلی م۱ 
حد بدی ظمپوز نمو ده . وجول درعسد صفاریان الال سیاسی خرا سان و 
تامین گردید» ادب ولقافت جدیدنیزوسعت يافته وبر مرور زمان ج 


۱ 


باه له اما کرت درز ا یگن شعن پارسی.بمعتی, ڪڪ 


کلمه در عصر صفار بان و و برزه به تشمو یی بعفوپ ليث ظپور نموده. 
و بعقوب ازناحیه ۴ 0 بعتی از 9 های داستا نہای ملی 
۱ علاقة شدبدی پزبان در ی دا شت 
وحماسي ما بو ده اسد تراز نحت 
وعصب وطن وکینه یعفوب بسا 
تاو ند سان نو ن وه گو ید ۳ 
۳۳ ۰ «.... پس شعرا اور اشعر گفتند 


اف رت اسب 6۶ 


بتازی : 
قداکوم الله اهل مصر والبلد 
بملك بعقپ‌ذی الا فضال والعدد 
ار بر ور نت ناوشا 2 3 
سل e a‏ 7 ا در نیافت . پس سقوب کفت 
چپزپکه من اندر نیابم‌چرا 
با ید که ا 1 / 
محمدین وصیف سگزی که دیسر 


۰" "رسایل اوبود دادب نیکو میدانست 
بعداز ان روز گار شعر پارس ی گفتن 


۰ کر فت‌وگویا اول شعر فارسی اندر 
عجم او اه ۲ 
ونيز در بعض تذکره ها ی که رنب دن ليث صفار که‌در ۲۵۱ 
پافته» پسر او رود « اطفال جوزمی باخت. ودر اثناییکه 
هت جرد کا 9۶ 9 پسر نوميد وآشفته حال. کیت 
اتفاقا جوز غلتیده آهسته ا کور 0 
«غلطان غلطان‌همی ري د تا لب کو» (۲) 


هاستلا 


از غالب سرود بر زبان 


یعقوب این کلام موزون وآهنگدارراشنید وبمذا قش خیلی خوش آمد 
وبافضلای زمان در ميان آورد بعدازخوض ومداقه آن ر امصراعی ازابحر 
هزج بافتند وبنابه فرمان بعقوب‌بن لیث صفار مصراعی و بینی دیگرضم 


ساخته دوبیتی کردند ورفته رفته‌ریاعی نام شد. امادر شعرای عرب [ 
ناحال دوبیتی نام دارد. (۲) خلاصه‌بدین تر تیب سرودن شعر پازسی 
درین عبد آغاز شد. وبعداز عصرصفاریان تا امروز ادامه بافت . 

همچنین شعر پشتو نیز در عضرصفار بان ودریکی از مراکز هپسم 
نبضت ایشان یعنی شہر یسست‌پرورش بافته » وبا استناد کستاب 
نفیس (پته خزانه) که‌دران تحقسق‌وتصریح شده یکی ازقد بمتریسن 
وفصیح تربن شعرای پشتو زبده‌الفصی ابوا لہاشم بن زید سروانی 
بستی معاصر بعقوب وعرو يشا بود. بقیه درصفحه ۷ 





۱- تاریخ ادبیات فار سی در ی‌ازدکتر جاوید ص ۷۹ 
ك ند کره دو سح ار سیم قندی‌ص ۲۰-۲۹ 
داه س اراد ص ۱۱۳ 
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مار« تا» پاسخ داد 

س هد میآودم ۳ 

ولی دربسته خانه نامه یی‌برای 
مارا نرسیده بودنلز هم‌نامه یی 
ند ات : این‌مو ضوع مار اراد لتنگت 
ساخت واز یکانه تیلفون دهکده با 
هوتل شو هرش تماس گرفسست. 
اطمینان داشت که دران وقت روز 
و کو حوانل ارامت ودر 
اطمینانش در ست برامد. مارئابرای 
اوپیامی ذا شت و گفت که ساعت 
شش باد دیگر تیلفون خواهد کرد. 

0 جبوورت یز , متقطره ین هه 
نظرش دراز آمد. اینطرف وآنطرف 
ره رتش پرداخت ونیه هایی را که 
باجامۀ سبز گیا هپا وبته هاپوشیده 
شده بودءطی کرد .سر انجام‌هنگامی 
که‌ساعت شش به هوت ل‌تیلفون 
د وشو هرش راا فت» اا س 
بپتری بپشی دس تدادو فریادزد: 

سسلام» 1 هيم ! 

شوهرش با اشتیاق پر سید 

بسن حانم حالت جطور اسا ' حاله 
بدی کهرخج نداده ؟ 

همه چیز خوب است. تن ہا 


ميخو استم صدای ثرا بشنوم کار 
عات حطو ر اسییت. 8 

سعالیست مطمئن هستی که 
همه چیز خوب است . از تنبابی‌دق 
نیاورده ای ؟ 


مار ثا جواب داد 

کته لبستم. CE‏ وقتی نو 
اینجا بیایی خو شحال خواهم شد. 
5 آزین دیگر ادبا فیستم:پستر 
همکار تجار تی توکه نلز گونار سن 
نام دازد. به اینجا آمده است‌ودر 
بخش دیگر ساختمان زندگی میکند. 

به نظر میرسید که گراهیماحساس 
رد کی گرد: 

سخیلی خوب‌شد. .این بسیارسخت 
است که آدم نتواند به‌تو تیلفون 
بز ند. نميدانم که جرا و نارسن‌در 
خانه اش تبلفون‌نیاورده است.مارثا 
شاید دوری آز تمدن برای تقو 
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ناخو شابند اشد 

وقتی اینجا را ببینی » فکرترا 
تغییر میدهی. محل آرام وخاموشست 
آدم جہان ومردم جہان رافرا موش 


چندین دقیقه صحبت کردند وسر 
انجام قرار کذاشتند كە يك شام‌دیگر 
به‌عین وقت ۰ مارئا باز هم تیلفون 

وقتی مارا خسته ومانده به کلبه 


بر‌گشت ۰ نشانی از قایق نلزدرآن 
دور وپیش افت .ولی به‌در واژه 
خودش کاغذی را سنجاق شده یافت 
که‌روی آن نوشفه شده بود: 

برای شب ماهی_ کر فته برمیگردم. 


و در زیرآن افز و ده بود : 


-ازماهی خوشتان میاید؟. 
مارئا لبخندی زدو شانه هاش‌را 
بالا انداخت ۰ نلز به‌نظرش جوان 


دوست داشتنی ومر بان اما بیحاره 
آمد. پنداشت که ثلز فکر کرده‌است 
اگر سراسرروز را جدا باشند. شب 
رامیتوانند باهم غذا بخورند. 


مارلا قلمی برداشت وبر کاغذ 
نو شت : 

هاء ازش خوشم میاید 

سیس کاغذ را برداشت ورفت‌تا 
به‌در واژه نلرز سنحاق کند . 

وقنی شام آماده شد» نلز مار ارا 
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صفحه ۶۲ 
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صدازد بار اول پود که مارئابه آتاق 
اومیر فت . فرش اتاق راشبیه فرش 
اا ا ا 

ند پار ا ر ا 
وشمع آبی دنگی‌را روشن کرده‌بود 
بعد» سلادرا دريك بشفاب چو بیو 
ماهی را در بشقاب سفالی آورد. 

مارا هنگام صرف غذا کفت : 

سار مزه‌دار است. ما ھی زا 
خودتان گر فتید ؟ 

ای د حالی که برای مار ٽا واین 
مبر بخت جواب داد : 

این بار خودم نگرفتم. ولی 
گرفتنش اشکالی ندارد. درین وقت 
سالع اد ات 

بايد جالب باشد . 

هست ... بسیار جالب است. 

ناز گیلاس خودش راپه دسسسم 
دمو ید نیما به‌سلامتی مار ا پلتد 
ر3 ی ا ا تس را 
مینوشید » چشسمہا يش نلز را 

مار ثا برسید : 

سامروز قا بقرانی کر دید ؟ 

هاء فاصله زیادی راییمسودم» 
وقتی شما دفتید » من حرکت کردم 
راسنتیء نامه بى به‌من رسیده بود؟ 

متا سنفانه .نی« یراق خودم, یسم 
دو می و 


نلز لبہایشرا با عصبانیت گزید: 
پس وجه مشتر کی داریم . 
. مارلا تقربابه صورت عمدی گفت: 

سمن‌به گرا هيم تیلفون کردم. پس 
جرا شما هم‌به کسی که میخوا هید 
تیلفون نمیکنید ؟ 

برای اینکه بربتا جواب نخواهد 
ولا 

مارئا فکر کردکه درلابلای همین 
جندجمله خیلی همد گرراشنا خته‌اند 
نلر دریافته بودکه در پشت اندوه 


۰ مارا کر دیگری نپفته است‌ومارثا 


مبدانست که دعوای شدیدی نلزرا 
ازبرربتا دختریکه‌دوست‌دارد. جدا 
ساحته است. ۰ 

مدتی در باره مسایل‌دیگر صحبت 
کردند .وقتی نان به پایان رسید» 
قہوه شان رابرداشتند و ګتار درا 
رفتند. فلز توشکچه یکی از چوکیہا 
رابر داشت تا در کنار دربا لباس 
اوه نع کی 

در دور ستہاء چندتا مرغ‌دریایی 


باسر عت به سوی افق کر یایی 
میرفتند. دیگر در دور نماچیزی 


هردو خامو شانه‌نشته بودند. بعد 
مارا گفت : 

سفکر میکنیداین هوای خوب‌ادامه 
یابد؟ 


نلز به‌سوی اودیدو پرسید: 
واقعا میخوا هید درباره هوابا 
۰ ج نر ‌ 


مارا به‌دریا خیره شدو جوا ب 


من 
داد: 

نی ولی میخواهم درباره چیزی 
که‌امروز صبح گفتید, از تان‌سوالی 
اة با باره حی؟ 

سامروز صبح گفتید که اگر به 
استا کولم بر گردید و بریتا را 
بینید, همه چیز درست میشسود. 
ولی حالا میگویید که‌این کار فایده 
ندارد. آیا شما انجا انتظار أن 
رادازید که بربتا پیش تان بیاید؟ 

ها درست‌است. :لی درینکار 
همانقدر جانس دارم که شمادرمورد 
آمدن گراهیم دار ند. 

جشمپای مارا ناگہان به پسر 
حوان خبره شد. اوراز خودش راب 
کلمه انیبان کرده بود. 

مازلا لفت 7 

در بنصورت ۰ بپتر است همین 
حالا اینجارا تر 2 گویيم . 

هنوز چانس کو چکی موجود 
است. من بریتا رادوست دارم اوهم 
عاشق م ن‌است. ولی تاوقتی او از 
مرد دیگری که سررا هش قر ار گر فته 
است جدا شود برای :ن امیدوجود 
ندارد .از همین سب است که من 
منتظرم حرکت دیگر را اوانجام‌دهد 
راه دیگری وحود ندارد . 

مارلا سرش داخم کردواندیشید: 

۳ هيم تجارت را بسرانه بی 
قرار نداده است تابه اینجا نیاید؟ 

نلز باآواز محکمی گفت : 

سببینید » اینقدر زود از میدان 
بدر نشوید ! 
مارثا گفت : 
درست است 


فر دا صبح بر ای قابقرانی‌میر و یم ! 
# و 9 


1 


روز عای‌بعد را هردو در دریابا 
نور خور شیدبه‌سر بردند. ازصبح 


تاشب در دریا میبودند فایقرانسی 
میکردند. ماهی‌میگر فتند » به‌جز یره 
های کوچك میرفتندوبشنا میکردند. 

پوست تن مارا قبوه یی شد 
موهاپش جلا بش خاصی یافت‌وشبها 
به خاطر کشیدن ریسمان قایسسق 
ودویدن به‌دنبال ماهیان‌سخت خسته 


نت ۰ 


ویکروز شام , هنکا می که‌درقایق 
به‌سوی سا حل میرفتند. چشمپای 
لر به کرانه دوخته شد مارئا نگاه 
اورا دنبال کردو در ساحل» نزديك 
کلبه» دختر پاريك اندا می رادید که 
اسمناده است 


نلز وقشی به ساحل رسد 
خامو شانه ببیاده‌شدو به سوی‌دخش 
رفت. دختر همچنان خا موش سود 
تانلز در حندقدمی. ورسید. تاگپان 
دختر چیغ خفیفی کشیدو خودش‌را 
در آغوش وی انداخت 

لحظه‌بی همدگر رادر آغوش 
فشردند وبعد شروع کردندبه 
بوسیدن همد کر آغاز کردند- انکار 
همه جیز راازیاد برده باشندمارثا 
کالاش دا از فاق گرفت» از کار 
آندو گذشت وبه سوی کلبه دفت. 

دبری نگذشنمه بود که‌دروازه اتاقش 
تات شد وقتی در راداز کرد لر 
رادید که آنجا استاده است : 


-من‌و بریتا تصمیم گر فته آیم که 
به‌استا کپولم بر گردیم اسبابہایم 
رایه قابق گذاشته امو در های‌بخش 
دک ماوت راهم بسته‌ام : 
تنل خو شحا لم که‌همه کارهایتان 


رو به راه شده است. ` 


نلز باخو شحا لی جواپ داد : 

تشکر. اميد وارم ازشماهم رو به 
راه شود.حالابیاییدو بر بتاراببینید. 

اگر جه مارا از بریتا خو شش 
آمد. ولی ملا قات شان مختصر بودو 
جمزی زیادی‌نداشتند که بمم‌بگویند. 

هنکا م رفتن د ختر اول سوارقایق 
شدو نلز به‌دنبالش رفت ۰ سپس 
دخترك د و باره پایی نآمد تا آخر کلمه 
هایش رارابه مارا بگوبد از شانه 
های مارلا گر فت‌وبه چہره اش 
خیر ه کشت + 

مارا ءخدا حافظ . 

خدا حافظ 


قایق آرام آرام ازنظر ناپدیدشدو 

مارئا برای آنا ن‌دست تکان‌میداد. 
ف ل 0 

هنوز جراغ اتاق‌مارئا روشن‌بودو 
او مطالعه میکرد. نا گپان‌آواز موتری 
راشنید. موتر استاد ودر وازژه‌اش 
پاز شد . 

هنگامی که گرا هيم به سوی‌کلبه 
میامد» مارئا که‌یا لباس خواب سر 
راهش برامده بودء صدازد: 
گراهیم +عزیزم ! 

درحالی دستبا پش رابه جلو 
گرفته بود» به‌سوی شو هرش‌دوید. 

گراهیم او را در آغوش گر فت» 
به‌سختی فشرد وبو سیدش : 

سشکر خداکه جو ر هستی . از ینکه 
نمیتوانستم زود تربر سم »حیلسی 
پرشان بود م. 

مارا اندکی خو دش راعقب کشید: 

سگفتی پرشان بودی *چراعزیزم؟ 

کمی عصبانیت سیمای گرا هیسم 
رارنک داد 

-نوهمیشه در ذهنم بودی. وقتی 
امشب تیلفون نکردی» خیلی پر یشان 
شدم. 

رثا 
گذاشت 

ستیلفون ؟ عزیزم» همه چیسسسز 
فراموشم شده بود. امروز صبح. ۰۰ 
خوب» بعدا همه‌چیز رابرا بت‌خواهم 
گفت. لازم است که زود به‌استا کپولم 
بر گردی ؟ 

سانی» من‌فقط میخواستم زودتر پیش 
تو بيا یم . بعد نکا ه ی‌به سوی کلبه 


انگشتش راروی لیہای او 


انداخت : 

تو درست کفته ای. ابنح ۱ 
عالیست | ! 

سپس هردو به سوی دربا خیره 
شدو ستاره های لمر نکث رادر 
اسان دید را هيم آه زاحشسی 

سعزیزم» مابمترین روز ها یمان 
رادر یس داریم ۰ 

مارثا سرش دابر شانه شو هرش 
گذاشت درین حال به ياد آوردکه 
روایطش بانلز کاملا غير عا شقانه 
بوده است. تنیادر آخرین لحظاتی 
کهاز هم جدا ميشدند» در چشمهای 
نلز احسا سی راخوانده بود. وحالا 
میفپمید ؟ این نگاه جیست-نگاهی 
نرديك به نگاه عاشقان بود. 

رپایان) 
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رندون 





شماره اول 


٤۳ صفحه‎ 


in‏ 3ص 





فلاسفه‌و دا نشمندان دربا رۀصنعت گفتهاند 


` 


!کی OSE GE E e‏ و kO OG‏ 
مملك الشعرا بار داجع به کار گفته است 


صنعت واسطه تر حمان آلجشز 

ات کہ بان تعبیر نمیشود . 
رگو ته) 

مادرصنعت‌های مفبد» ضرورت‌و 

احتیاج است اقا مادر صنایم ظر بفه 
سر شاری وفیضان قربحه است. 
(شو پبناون 

ادب آموز ملتہا تنپا.صناسیم 


است : 
(واگنر» 
تاریخ صنایم بمابادمیدهد که‌هر کجا 
بلندی کمال باید بدست آورده‌شود 
آنجا ملت دقوءخالقه افراد بایدیاهم 
کار نقٌ . 
رله وس) 
صنعت حقبقت‌است و حقبقت‌دین 
است تحصبل وعمل گردن این دو 
بمنزله ادای يك وظیفه دینی است. 
رتاکه دای) 
صنایع بی ریا ترین آینه زمان 


و نظر بات وافکار اوضاع آن سمت . 
e‏ 
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محبت قر دبان رفست مست, 


سوی حق میرود . 


۵ آن مہم تراست ۰ 
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یک رشته‌سروارید 

درعالم هیچ افراطی مستحسن تر از افراط در نوازش وتحبیب‌قالوب 

راهی که دلبای پر صفا را بهخداو ند پیو ند میدهد» » تمراتسسب 

نزدیکتر ومطمئن تراز دا هبای‌است که‌از مبکده. میخانه» کلیساوسحد 

ابکاش آنپا ثیکه میخواهند خودکشی کنند» وسیله انتحار را دست 

زدن بامری خطیر انتخاب میکردندچون اگر درین راه تلف نمیشدند 


6افل بزرکی وجاهمی بافتند پی‌داکردن دوست کافی نیست بلکه حفظ 


آنحه دا که‌از عملش حیاهی کسیازتکلم آن نیز حیاکن . 


امااین حال نباید مارا دریرابرارزش 
احلاقی صنایع ی قمد و سعلاقه‌سازد. 
رلو بکه) 
بلندی پایه صنایم يك ملت‌رانیاید 
ازروی صنعت کاران ابو ندازه گرفت 
بلکه ازروی شناسند گان و حمایت 
اتند ان ان صتعطاران را 
ماموریت خدایی مرد صنعتکار 
فرستادن نور است به اعماق‌قلسای 
n‏ 


برو کار میکن مگو چیست کا ر 
نگر تا که دهقان داناجه تلف یت 
خودرا بدارید دوست 


که‌میرات 


من آن دا ندانم که اندر کحاست 


حوشدمپر گان کستگه بر کنید 
«روبرت شو مان) 
هنر جشمه زاینده اسلت ودولت 
پاینده» اگر هنرمند از دولت‌بیفتد 
غم نباشد که هنردر لفس‌خوددولت 
است هر جاکه رود قدر بیشدو در 
صدر نشیند وی هنر لقمة جيند 


وسختی بیند . 


نمانیدناکند جایی ز باغ 
پدر مردو پوردان‌یامید گنج 
بکاو آهن وبیل کندند زود 
لش ۵ E I‏ 
نشد گنج پیداو لی رنجشان 


9 55 5 DODO BBB 


(سعدی) 
فر ستنده : محمد همایون 


زیبایی ایکه دون لطف وادا باشد 
مانند جنگ ما هیگیر استکه درآن 


«از: نینان ویلنگ لاس) 

سهجیز حقیقتا بزرگک در دنیبا 
ایلپا است» کوه» بحرو يك‌تخصیکه 
باشوق وخوق‌تمام بوظیفه اش‌منفول 
است . 

نیرو و توانایی هريك از اپنہااز 
نخمینات وسنچش انسا نبا بدور 
مسباشد . 


4 


حضرت على (رض) . , 


۰ 


(يك ,دانشمند فرانسوی) 
راد وارد باک) 
وقتیکه طوفان میشوددرختا ن‌باید 
خیوجم بخورند ودنه بادنند آنپادا 
آزرشه بر خواهند کند . 


(سقراط) 
در ظزد آزادگان لذت بخشش‌شیرین تر است از لذت جمع مال. 
سقرا ط) 
فرستنده: پیغله جمیله‌حافظی 
666 66 66666666 600656 666۵ ۵8 96095956۵6600 9:۵ ۵9۵9920605566 
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نابز 


که‌سر مايه جاودانی است کار 
بفرزن دگاث حون همی خو است‌خفت 


که گنجی زپیشانیان اندراوست 


ی 


پزوهيدڼن وبا فتن باشیما است 


همه حای آن زیرو بالا کنید 


بگیرید ازآن گنج‌هرسو سراغ 
بکاو بدن دشت بردند ر نج 
هم‌اینجا هم آنجاو هرجاکه بود 
زهر تخم بر خواست هفتاد تخم 
حنان حون‌پدر گفت‌شد گنحجشان 


وج هو و هو 660 60 ۵:5 ۳669 55 055066 16۵26۵6565666666 


وجیزه ها 


سخن ازصلح زدن کار مشکلم 
نیست» ولی‌صلح‌ر! محفوظنگبداشتن 
سی مشسکل است . 

هرچیز را باندازه خودش‌ستایش 
نماید زاید برآن زیرا از طبود ضد .1 
آن‌نا دانی نوپدید میگردد و عیبش 
راجع نو است نه بان . 

افلاطون) 

کاری راکه نمیتوانید» ادعای 

توانستن آنرا نداشته باشید با 


+ 


خاموش باش یا سخن بگو که‌از 
خاموشی بتر است ۰ 


ريك عالم انگلیسی» 


فرستتنده : شیر احمدارٌ افغاستال 
بانك 


r 
ور‎ 
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طفلی که بعدا زصرف شیر خو | بیده‌و پس | زچند دقیقه 


بیدا ريشو د 


آیا ,طفل که چاو پاابنج‌او نسسن 
ازشیر مقرره‌خودرا حورده .وصد 
بخواب میرود وپس ازلحظه بیدار 
شدمو چنددقیقه بعد به‌گر به‌وغالمغال 
آغاز می‌کند چه علت خواهدداشت؟ 
ممکن است این موضوع بعلت‌حباب 
های‌هو اکه‌در معده‌طفل ‏ تشکیل گردیده 


2 کیت اروا a‏ رک 


طفل بوده‌وعامل آن و دت 
نباشد .طفلی مخصوصا که بخوا ب 


| رقتهباشتلا یت آونسن شب تشز 


مورد اعتناش نخواهد بود .د ر 
حقيقت ؛اکثرايك طفل وقتی نيمه 
مقدار شیر معینه‌خودرا صرف‌نمود 
بخواب خواهد رفت گرجه ممکن‌است 
قدری زدوتر بیدار شود. 

این موضوع کاملا درست است که 
گاگاهی‌بعدتر باقیما نده‌شیر بو قل 

طفل تلا ثر ابر ا یش‌دهید»هر گاهاطمینان 
داشته باشتد تەطفل کر سنه‌وشیر 
باقیمانده را میخواهد. ممکن(مؤلف) 


| تصور میکنم که‌بیتر است‌اولترمتهقن 


شو ند که واقعاگر سنه‌ند وده طفل 
موقع دهیدتادوباره‌بخواب رود خوا 
این کار بامشغول سا ختن وبازی‌دادن 
بجیز دیگر صورت گیرد ويا بدون 
آن باشد. بعباره‌دیگر پکو شید تا 
تغذیه‌دیگر رابرای دو پاسه ساعت 
دیگربه تعویق اندازید . 

طفل که صرف نیمه مقدار شیر 
بو نل‌خودرا صرف ھی کند : 

ممکن است مادری که طفل 
خویشس را اززاشگاه بخانه‌می برد 
دریابد که‌وقتی نیمه عکمل شیر 
بوتل می‌ماندطفل ازشیر خورد نباد 
مانده بخواب‌میرود . در حالیکه د ر 
زایشگاه ویابیمازستان تمام شیر 
مقرره‌بوتل‌را صرف ‌می کرد ما درمی 


کوشد تابطفل حتی یك پرچار یك 
شماره اول 


اونسس شیر بیشتر بخور اند ولی 
این اوی سك سل کے 
نتیجه محسو ب کر اه بسن 
تکلیف درین قسم مواردچیست ؟ 
کار سود مندی که بايد انجام داد 
اینست که وقتی طفل‌خوردن‌شیر ر ۱ 
مثوقف می‌سازدیااز شیر خوردن 
باز می آیستد کاری بوی نداشته 
باشید ولو که فقط یك یادو او نسسی 
شیر گرفته‌باشد »رضروری باش 
سوالی بخاطر میرسد کهآیا طفل 
بسیار وقترقب ل ازنوبت دیگر غذا 
رشیر) خود کر سنه‌نخواهد شد ؟ 
ممکن است ررسنه شود وعم ممکن 
است‌نشود : هرگاه گرسنه‌می شود 
بوی‌شیر دهید. اما خواهید گفت: 
ررمن مجبور خواهم بودتمام رو زو 
شب‌بوی شیر دهم)) غالیا جنین له 
خواهدبود . نکته‌قابل تذکر اینمت که 
ی ا دهید. تور ن 
رامترقف سازدوقتی که دلشسن 
او رود وم دیا ا 
بخواهد گرسنگی احسانس نماید و 
بشیر تمایل بیدا کند. 
پسپاو و بسیاویرای, تعذبه خو پشس 
علاقه مندی پیدا خواهد کرد ومقدار 
ETE‏ بشید 
فادر خواهدبود تابرای‌وفت بیشتر 
بخواب رود ے محردیکه طفل به 
غالمغال شرو ع کرد وی را نکر ید 
براعسند اس وی 
د رصورتیکه بشدت گربه نمایدد ر 


سه تدریج 


آنوقت محبور بدوی‌را شیر دهید.- 
اگر باین کاز ادامه‌دهید که طفل 
راتشویق نمائید شیر خودرا خلاص 
نماید» جانس آن موجود است که 
طفل بی‌علاقه ولاقبد خواهد شد 
واگر اشتبای طفل طی چند روز 
بپبودی حاصل نکرد وهنوز هم نیمه 


کرد و کدام داکتری دد دستر مس 
مقداز معینه شیر خودرا صرف می 
شما نبودتاباوی مشوره نما ید 
می‌توانید فارمول شیروی رابرای يك 
يادو روزبا تناسب نصف زقسق 
نمائید (درین مورد قبلابحث ظاهصر 
شدم) هر گاه‌عدم قنا عت طفل ظا هر 
شد بفامورل‌اولی شیروی بر گردید. 
تاجقدر وقت بوتل شیر طفل 

را که‌ازیخجال خارج نمائید استعمال 
نموده می‌توانید ؟ 

وقتی يك‌بوتل شیر طفل بادرچه 
حرارت نوشیدن, یادر جه عادی‌اطاق 
ودرحه حرارت خو شگوارخار ج‌منزل 
شماباشد. در صورتیکه کدام باکتری 
ای داخل شبرشود دشر عت‌جنددین 
جند خواهد شد. وبنا بر همین علت 
است که‌قابل مشوره نیست بطفلی 
بك بوتل شیری را دهید که‌برا ی 
جندین ساعت در جاهای مختلف 
حانه» درین ریکشا باگادی گك 
باشد بی تفاوت است که بوتل شیر 
کاملا پر باشد یا قسمتی ازآن‌صرف 
شده باشد 

اگر روی ضرورتی بعداز خار ج 
شدن از منزل باطفل دو ساعت بعد 
بايد بطفل شیر داده شود بمحردیکه 
بوتل شبررا از بخحال بيرف ن 
کردید آنرا د ربین کدام خربطه 
بایکسی مخصو ص که‌بوتل شیررا 
سرد نگاه کرده بتواندیگذارید ود ر 
غیرآن بوتل شیررا در بین روزنامه 
ده دفعه به‌پیچانید رواین کار يك 
عایق خوبی‌محسو ب شده‌می تواند» 
اگرطفلی دارید که‌بعضی‌اوقا ت 
بعد ازآن که نصف بوتل شیر خود 
راا صرف‌نمود بخواب رفنته و د ر 
خلال دوساعت برا صر ف ‌باقیمانده 
بیدار می‌شود »فورا بوتل باقیما نده 
نیمه شیرا دوباره به‌بخچال بگذارید 
منر مولف) استفاده چنین يك بوتل 
راپیفس از دو دفعه لازم‌نمیدا نم . 





اجتناب بوتل شیر دروقت‌خواب 
طفل درخلال سال‌دوم: 

عضی والدین ازین که يك طفل 
درسال دوم عمر خوددروقت‌خوا ب 
يك‌بوتل شیرمی‌خواهد نارا حست 


گرد‌یده واعتر اض دار ند : هستند 
وا لدینبی 4 در بن‌موردبی‌اعتنایی کرده 
وبان قطعا اهمیت نمیدهند . 

اگر باین موضو ع ارزشی میدهد 
یکی‌از پیشس بینی ماو احتیاط هابی 
لازم که می‌توانید انجام دهید اینست 
که‌طفل تان گرفتن شیر بوتل را در 
بستر خود عادت نگیرد. بين سن 
هفت وده ماهگی بسیاری اطفال 
احساسں آنر! بیدا می تماین تاو 
بزر ک شده ونمی خواهندتا که 
بازوان مادرخو شس حین شیر خوردن 
بوتل قرار گیرند بلکه تمایل دارندتا 
نشسنه‌شیر خودرا صرف نما پند و 
میخواهند تابوتل شیر را از دست 
ماد رگرفته وخودشان. آنرا بدست 
ایر ند. 

مك مادر می بیند که طفل علاق ۹ 
ندارد احتمال دارد طفل راد زگہواره 
یاقفس وی انداخته بعنی در آنجا 
طفل شیر خودرا خواهد خوردوخواب 
خواهدکرداین کار برای خواب دادن 
طفل سمل الاستعمال است مگتد 
برای وقت طولانی برای بعضی | ز 
اش مت مرساند. تام 3 
بوتل‌شیر بخواب برود وقتی که‌مادر 
بکوشددر سن پانزده یا هجد هیا 
بيست‌ويك مامگی‌طفل‌بوتل و قت 
خواب وی را باز داردراژ دادن ن 
خود داری ورزد)چنین یك‌طفل‌دپوانه 
وار گربه کرده وقادر نخوا ههد 
بو دبرای مدت طولانی ای بخوا ب 
برود من مولف‌نمی گویم که این 
علاقه دبستگی به‌بوتل شیر در بستر 
دایم روبه تکامل‌م یگذارد دهمحنین 

صفحة ۵ 
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(شکسپیر بسیا ری ازاثر های خودش رابر مینای 
نشنه ه با ی وا قعه نگا رانگلیسی(رالف‌الن سیند) پد د 
آو رده‌است ٥‏ او همچنانا ز آثا ر ((پلو تار > ش))»( ناسیت ) 


ومیتتواستفاده کرده است کذ شته آزینهاء آنارسژرخان 


قرب سی نیز سورد استفادةا وقرا رگرفتدو هملت 





اه 


دا کتر «فرحان »گفت : 

باز هم ميبينيم که درنمایشنامة 
« رو ميو وزولیت» اختلا فہای بین 
خانواده ها مطرح است . درین الر 
بسیار زا »> این اختلافات ازطرف 
شکسپیر نکوهش میشود.شکسپیر 
این کوتاه نظری هاء این پدیده های 
عصر فیو دالی را نکوهش میکند. 
درین الر ميبينيم که بین‌دوخانوادة 
تابیو لت و مونتاگیو اختلافی‌مو جود 
است . خانواده مونتاگو پسری‌دارد 
يه نا م « رومیو» و در خانواده 
کاییو لت دختری زندگی میکندبه‌نا م 
«ژولیت». این دوجوان » بدون در 
قظر گرفتن فراع دير ینار دی 
به همدیگر دل میبازند . ولی پدر و 
مادر «ژولیت» دختر شان را وادار 
میسازند تا دا مرد دبگری از دوا ج 
ند ۰ « زولیست» نا گزیر میشود تایه 





راهب نيك نپادی پناه برد واز او 
طلب‌یاری کند . راهب داروی‌خواب 
آوری به بزونشان ,میدهد وتوصية 
میکند که شب پیش از عروسی 
خودش آن را بخورد تا دو شبانه 
روز به خواب رود وهمه‌مرده‌اشس 
میمندار ند . «ژو لبت» همین کار را 
میکندو در نتیجة ماجرایی دلخراش 
برای دو دلداده پیش می‌آید . 


گن 


د به نظر میرسد که حادثه ها و 
رویداد های آثار شکسبیر پیش از 
او موحود بوده . عمجنان 
سیاری از آدمپای آثار او ءاف 
وحود داشته بودند . 

واا « فرحان» گفت: 

- درست است ۰ ابن روبداد ها 
وادمبا پیش از او وجود داشته 


است 


بودند . شکسییر بسبیاری از اثر 
های خودش را بر مبنای نبشته‌های 
واقعه تکار انگلیسمی« والف!لن‌ شید 
پدبد آورده است. اواین رویدادها 
وآدسیا را در جار چوپ نمایشنامه 
پر ورده و په دلخسواه اخودشس 
دگرگو نیپای در آنہا وارد ساختة 
است .به طور نمونه میتوان گفت که 
نمایشنامة مکبتازتاریخ اسکاتلند 
اقتباس شده است. . اما شکسییر 
درین ماحرا دست برده است. بر 

اساس نشته های تار یخی حاد نه یی 
که در دمایشمنامة,ما کبېن»د بده مشود 
درظرف هفده سال شکل کرده 
است. اما شكسير سراسر حادتة 
را » با کلیات وجز تیا اتشسء دريك 
محدود دُزمانی دوسه ما هه گنجاینده 
است . به همین‌صورت »«الن‌شید» 
در نوشته هايش که با این رویداد 


نمونه‌یی ات ۱ اوست , 


ارتياط دارد » به سحر وجادو گر ی 
اشا دنیا بی کرده‌است »اماشکسییر 
عناصر سحر وجاد و دا په حیست 
تبداپ اثر ش به‌کاد گر فته است. 

داکتر «فرحان »افزود : 

- به‌همین تر تیب »نوشته اها ی 
پلو تارك یونانی تاسیت رومی و 
سبینتوی ایتا لیا بی ما خذشکسییر 
را تشکیل داده بود ه است .گګذشته 
از ایشہا »ثبکسییر گاه گاهی‌ازآ از 
مور خان گمنا می نیز استفاد. کرده 
آاست ۰ از حمله «عملت » دا ازبکث 
مورخ نا شنا س دنما رکی گرفته 
است. . 

ین مسا ۵ و 

بر وهی بر تن هستند ده اصللا 
شکار ی وحود ند اشسته. است ١‏ 

نظر شما درین باره چیست ؟ 


مفرحان» در جواب گفت 
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داکنر رفرحان) میگوید : 


((به نظرمن ۶ ولابه بز رل شکسپیر همان‌د ر هم‌شکستن‌قا عدم 
هاست-شکسپیر در بر ابر ثاعده های موحود سربه طغیان گذا شت» 
عصیان کرد , این‌عصیان اوبه دوشکل تبا رز کر ده‌است: وی اصلهای 
ادبی‌زمان خو دش را زیر پاگذ اشت . اصول‌منطفی زمان,خودش را نادیده 


رقت . 


-بلی »مر دمانی وجود دارند که 
فکر میکنند اصلا شکسییر یوجود 
نداشته واثر هایی که‌امروز به نام 
اویاد میشود »به دست «فرا نسیس 
بیکن » نوشته شده است . و لی 
کاوشیپا وبرر شیہا ی سیا ر 
ورف کت ده شان مد هد که 
وه هر نو ی زو 
براسنتی وحود داشته است . من 
شخصا در باره وحود شکسییرشکی 
و 

گفتم : 
نی نما کار دز ټک که 
شکسییر انجا م داده‌است چیست؟ 
کردا ای کی کرو مپس 
كفت : 
- به‌نظر من کار نا مه بزر گت 
شکسییر همان در هم شکستن‌قاعده 
هاست . شکسییر در برایر قا عده 
های موجود سربه طغیان گذ ۱ شت 
عصیان کرد این عصیان او به‌دوشکل 
نبارز کرده است : نخست اینکه‌وی 
قاعده ها واصل‌ای ادسی مو جو د 
زمانش رازیر با گذاشت‌دو دیگراینکه 
اصول علمی ومنطقی زمان‌خودش‌رانا 
دیده گرفت. ازهمینجاست که درآ نار 
اوخوارق» موهو مات ومعمی ها 
موچ هيز ند . ۱ 

«فر ات ۲ افزود ۰ 

سدرپپلوی این عصیان ارزشمند 
اثر های او مملو از گو نه بی ظرافت 
وبشر دوستیست.شکسپیر عواطف 
واحسباسات انسانی‌راسخت‌استادانه 
بررسی وتر سیم کرده است .ازویژ 
گیہای آثار شکسپیر یکی این است 


کبه‌ساحهة فراخی رادر بر میگیرد . 


بدین معنی که‌اثر های‌او برای گروه 
بخصوصی ازمردم به‌وجود نیامد ه 
است آارشکسییر رویپمر فته‌یبرای 
همه لذ تبخشس وخوشا بند است . 

« فر حان ¢ ادا مه داد : 

-آدمپای شکسبیر آدمپای زنده 
وبارو حی هستند . شکسییر در 
آفرینشس آدمہا ,پاهمه عمق و 
زر فنا ی درون شان » سخت جير ه 
دست اسع . او مبتو! ند در اعماق 
روان آدمپایشی‌فرو رودوازآن‌اعماق 
سخن بز ند . حتی اگر بااين آدمہا 
همدردی‌هم ند اشته باشد .میتواند 
اا دابا تما م جن‌ئیاتهش ود 
گاه‌آنان ببیند واین آدمپا راء خواه 
کمیک باشند و خواه تر ۱ ژیک ۲ 
زنده وپذیر فتنی جلوه گر سا ز د 
شکسییر هنر مندی پر کار ود قیق 
د در آفر n‏ ماق 
کوجکك در جه دو م وسو م | لر 
هایشس بسیار حسابی و سختگیر 
اس ویک که فا ره ھا ا 
آدمہا ی کو چک وغیر اصلی را نیز 
به صورت جشمگیری پر داز د هد 
CS‏ های بای با از 
لعلف معنی »عمق مو ضسو ئ 
+ قدرت نر کیب وز یبا یی رن امری 
بی نظیر سرشار است . او جہا نی 
آفربد که آدمپایشس خواه مشبت و 
خوامنفی »درن جباث عمر جاویدانه 
دار ند. 

داکتر« فر حان » افز ود : 

یك ویژ گی کار های شکسپیر 


1 


ابن است که‌در خواندن چندا ن 


لذتبخشس نیست .باید این اثر ها 
را به روی صحنه دید . 

گفنم دس شکسییر بر هنر مند ان 
بعد از خودش چه تالیر یبرجا 
ید اشت ۲۱ 

فت 
هنرمندی چون شکسپیر نمیتوا ند 
ا مندانی که پس از اومیایند 
اثری به جا نگذارد . شکسپیر بر 
هنر مندان بعداز خودش اثر گذاشت 
وسیاد هم اثر گذاشت . 
ار گذاری چنان است که 
با تدای زرا دی ادا زه 


خو دش را مرهون این هنر مندان 
او کیاکی 
ا وا کان ےو خت 
شکسییر بو د» در معرفی شکسپیر 
به جا معة آلمان نقش مہمی رابازی 
کرد. مو «هو گو» هردو از 
شمفتگان شکسسیر بودندو در باره 
او و مقام بزرگش خیلی چیز ها 
توشته اند. درین باره سخنی 1 زر 
«گوینه» ببه‌یا د دارم که میکوید : 
«شکسییر روا نشناس بز رکسیت و 


«گو قك 


ما از آثار او رموز واسرار روا ن 
آد میاف دا میا موزیم. » باز هم بن 
جانسون »نمایشنامه نویس معا صر 
درباره او گفته است : «شکسپیر 
به عصر وا حدی تعلق ندار د. او 
متعلق به هم اعصار است .»داکتر 
«فرحان» افزود : 

کا وی ارد اکسوم کا 
شکسییر »به تکتاجالبی‌بر میخوریم 


ند یمعنی که او با وحود عصیا نش 





در درایر قاعده ها و محدو دتپای 
موجود» برای خو دش محدودیتبابی 
ایجاد کرده بودمثلا امروز به‌دست 
آمده که‌او هنگام نوشتتن؛ غا لا 
بازیگر معروفی راکه سریچاردبر بیچ» 
نا مد اشت درنظر میگرفت وعتناسب 
به عضومشمای الوا اثر مب 3 
این باز بگر در زمان او درنماشنامه 
های «ائللو» «هملت» «شا هلیر » 
و«ریجار د سوم » نقش بازی کرد. 
کفتم 
ا مروز کاوشگران آثارشکسیر 
پر دن آثار وضو ه کار او انتقا داتی 
وار د مسیازند. نظر شما حیست؟ 
داکتر «فرحان » در حواب گفت: 
به نظر من راه انتقاد برشکییر» 
مثل هر هنر مند دیگری ءبازاست 
من شخصا فکر میکنم که کار حای 
شکسبیر تقابصبی دار د. مثلاغالبا 
در آثار اورویداد های بیرو ن | زر 
صحنه با مبالغه بیان مشود به 
همین صورت ءوی بسیاری ازاوقات 
حاده های کوجك وغیر اصلی رابا 
رویداد اصلی پیوند مید هدو وتما 
شاگر راگمرا» میسازد گذ شته 
ازینا ۱ مروز نظری موجو داشت 
مبنی برین که آثان شنکنتپیر فاقسد 
انتقاد عمق اجتما عسیت . 
«فرحان »سکوتی کردو سپس 
افزود : 


شکسبیر اقح .جسمپر ه بسیار 
کر E E‏ 


ریایان) 


شماره اول 











«بایی فیشر» ۰ قبرمان شطر نج 
جمان » در زمان خودش به افسانه 
یی مبدل شده است . به « فیشبر» 
لقسپای زیادی داده اند که در ميان 
این لقبپاء یکی آن بسیار جالسب 
است: « با بی‌فیشر موزارت‌شطر نج». 

این لقب به او هنگامی داده شد 
که در سال ۱۹٥۷‏ ۰ به عمر جارده 
سالگی» مقا م قہرمانی شطرنج را 
در سراسر اضلاع متحده به دست 
آورد . دران روز ها پسرروبه‌پلوغی 
بود که عطشی سوزان برای باز ی 
شطر نج داشت . پسری بود دمدمی 
مزاج و بد گمان که بغیر ازپیراهنهای 
سپورتی و بوتبای کرمج چیزدیگری 
نمییو شید . دران زمان" جیز دیکری 
نمیدانست ۰ مگر شطرنج و متوجه 
چیز دیگری نبود. مگر شطرنج. 

امروز که بيست و نه سال دارد» 
مردیست با اندا م ورزیده که‌بلندی 
قا منش به يك مترو هشتاد وپنچ 
.ا مایت 
است و شانه های پہنی دارد. حالا 
هر وقت لازم افتد » لباسبای‌رسمی 


بوتبای چرمی به پا مي برخورد 
های اجتماعیش را نیز بہبودی 
باایتېمه » هنو ز 
بغبر از شطرنج چیز دیگری‌نمیداند 
وبغیر از شطرنج » متوجه چیز 
دیگری نبست ۰ هنوز دمدمی مزاج 
است ۰ حند تا دوست معدود دارد 
(به نظر میرسد که در خارج حلقه 
های شطر نج‌هیچ کسی دانمیشناسد) 
در بارة زندگی خصوصیش صحبت 
نمیکند وهر جأ میرود» تختة 
شطر نجش را با خودش‌دارد-فرزند 

تا این OES O ET‏ 
نمیتوانست آورد . ولی حالا همه 
حیز دگرگو ن‌شده است .«فیشر»به 
حیث برندة مسابقة قپرمانی جپان 
پول هنگفتی را به جیب ريخت :يك 
صدو شست هزار دالر به د ست 
آورد . ( در حلقه های شطرنج پنج 
هزار دالر برای جایزه اول خیلی 
زیاد است) بغیر ازین مبلغ پول 
فراوانی در داد اس 


فدخششسنده دص ۰ 


جلنج دهنده و یا هواخواه جلنسج 
دهنده بايد صد هزار دالر را در 
مباث بگذارد : 

همین طور از «بابی فیشسر: 
حواسته. شده آست نا در برایرپول 
احازه دهد تا مش را بر فراورده‌های 
صنعتی بگذارند . از او خواسته 
شده است تا کتاب بنویسد و برای 
يك سندیکای شطرنج ستون 
مخصوصی را نوشته کند . صاحب 
يك موسسبة نشراتی به اوپیشنیاد 
دک واه ره ERE N‏ 
خودش دا بنویسد » شست وپنج 
هزار دالر بپیشکی در اختیارشن 
گذاشته خواهدشد 

همین چند سال پیش بود که‌هیج 
کسی گمان نمیکرد وی به‌قمرمانی 
جہان برسد .پیروز یبای وی» به 
حیث پسری‌تازه‌جوان» بسیارشگفتی 
انگیز بود: در حارده سالگی‌قبرمانی 


شطرنج حبان اوست واو در ین 
حہان مسلط است ... 


اضلاع متحده را گرفت وهنگا می 
SR AS‏ ین 
حوانترین استاد بزرکثر گرانسد 
ماستر) شطرنج در تاریخ جپان 
شناخته شد . در همین هنگا مېود 
که به فکر قپرمانی حپان افتاد .در 
مسابقات حپانی دوبان بشت سرهم 
شکست خورد و چندین سال دیگر 
از شر کت در مسابقات جپانی خود 
aE‏ . دران هنکا م ادعا کرد که 
روسپا از ساخته کاری کار میگیر ند 
وبرای غربیان نا ممکن است که 
قیرمانی را از روسہا بربایند. 
سر انجا م بار دیگر به صحنه‌آمد. 
مبارزة «فیشر» برای به دست 
آوردن قمبرمانی حپان درسال۱۹۷۱ 
آغاز شد . درین‌هنکا م دریك‌سلسله 
مسابقات بیروزیبای درخشانی په 
دست آورد . درین مسابقه هادمارك 
تایما نوف» روسی و «بنت‌لارسن » 
دنمارکی را با کرفتن شش نمره در 
برابر صفر شکست داد ۰ پسانتر بر 
قہرمان جبان » یعنی «تگران پترو 
سیان» از اتحاد شوروی با گرفتن 


۱ 


۱ 
۱ 


۱ 
آ 
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ج وج ‌مههه ههه 


شش و نیم در برایبر دو نیم مره 
غالب شد . بدینصورت, این ثابغةً 
شطر نج امادخ رو به رودن ا 
قہرمان اتحاد شوروی » یصتی 
«بوریس‌اسپاسکی» ۶ گشت:مسابقه 
صورت گرفت و نتيجة آن دوازده‌و نیم 


۱. 


در برابر هشت ونیم نمره به سود 
«بابی فیشر» پایان یافت ۰ 

هدفی که «فیشر» برای خود ش 
بر گزیده بالاتر از قبرمانی جہان 
است- اومیخواهدبه حیث‌بز رگترین 
شطر نجبازی شناخته شودکه‌تاکنون 
تاریخ به اد دارد . 


۱ ‌ 
۱ 
4 


در حال حاضسر ‏ هرشب در 
کلیہای شطر نج نيويارك» صحبت 
دربارة «فیشر» فیصدی‌بز رک گفتگو 
ها را تشکیل میدهد . 
شطرنج ۰ باسی و دو مره و 
شست و جار مربعش» جپان«فیشر» 
را میسازد . و او درین جمهان‌مسلط 
اشت ؛ الاتثر از همه قرار دارد. 
ِ درین ان E el‏ 
ِ جیز و همه کس را در هم میکو ند . 
E mT O‏ 
+ | اندیشه ها پیروز میشود» مغز هارا 
شکست میدهد » درین باره خودش 
هبگوید که هروقت حریفش زیر 
فشار قرار میگیرد ۰ هیجان او 
افزایش مییاید . هر وقت حر بفش 
| پا شان میشود » هیجان او نیز 
تسکین مییابد » درین عملیه« من»او 
بیشتر شکل میگیردو برپامیایستد. 
" طونم تلبا اطع موس سره 
هائیست » چیزی بیشتر ازین‌است» 
.بازی‌شطر نج 
نباز مند تخیل و آفر بنندگیست- 
نیازمنبه توانایی 
کردن امکانا تبست که مغز های‌عادی 
از درك این امکانات عاجز است .یه 
ا یت ب و 






ا 
ونار کات است 


در دیدن و احساس 






هدفی که«فیشر» برای خودش بر گز بدة, بالا توا زیر 


شطرنحبازی شناخته شود که‌تاکنون 


«فیشر»درسن حارده سالگی مقام قبر ما نی‌شطر نج درسر اسر ی منتحده آمر یکا دهزست 


آورد هنگام که بانز ده‌سال‌داشت» بەحيتجوانتر ین« اند ما ل در تار حران‌شناخته‌شد. 
وای د ام ا ج 
NE O‏ سس سم نی توت 





چند سال‌پیش‌داکتر «ین کازپمن؛ 
در مجلة سایکوانا لتيك ریفیو» » 
فاه نی درباره دوانشناسی‌شطر نج 
در بن مقاله اش بخشسی 
بزرگی را به شرح سبك« ایمانویل 
لاسکر» آلماتی وقف رد «لاسکر » 
ازسال ۶ تا سال ۱۹۲۱قمرمان 
حپان بود . «لاسکر» روانشنا من 
برجسته یی به شمار میتواند رفت. 
او آگاهانه باخلا های ذهنی‌حریفقش 
بازی میکرد . بنابر گفتة داکتسس 
«کاریسن »عنصر اساسی بازی 
«لاسکر» » «جنگت اعصاب بود . 

او تختة شطرنج را به حيث 
وسیله بي به کار میبرد تا با این 
وسیله با دستگاه عصبی حریفشں 
بجنگد و میدانست که چکونه این 
دستگاه زا وبران سازد . ..لاشتکر » 
در آغاز حرکتبای ضعیف‌ونادرستی 
انجا م میداد. وبعده ناگبان حرکت 
های عالی خودش را شروع میکرد. 
اعصاب حریفش پاره 
دز هم قرو 


نوش شت . 


a‏ میکند ۰ برخی از 
شطر نحبازان » چون« لارسن» وبا 
قہرمان سایق شوروی « میخائیسل 
تال > قار ان هستن تن استان 
رومانتیکہا دی هستند که برای‌حمله 
های برق آسا و دادن قربانی آماده 
بر خی دیگرء چون «پتروسیان» 
محتاط وحتی ترسو هستند. بعضی 
دیگر » چون «کا پا بلانکا» یکیو بایی 
ق aS‏ سکی». درحال 
حاضر» کلاسیکیپابی اند که روشن؛ 
مستقیم ویاکونه بی از آهنکت. بازی 
مىکنند . يه همین صورت > شطر نج 
بازان بیش از حد مدرن و آوان‌گارد 
نیز وحود دار ند که به شيو ةالتقاطى 


اند + 


مج ج مج مس میس مه هو هه هه هه هه ه هه 





اکثریت را میسازند . بك شطر نج 
باز کلاسيك نمیخواهد باشطر نجاز 
رومانتیکی » چون «تال». روبه رو 

د - شنطر نجباز کلاسپك. میخواهد 
که بازی به شکل ساده ودریك 
مسبر درست تحلیل شده صورت 
گیرد . هرگاه چنین شطرنجبازی » 
در ,کسی جون«نال» فرصت دهد که 
نبوغش را تمایان سازد » ناگزیر 
خواهد بود که دست به خود کشی 
0 

«بابی فیشر» همانند «کا پا بلانکا»» 
سبکی کلاسيك دارد » او میتواندبه 
بازیبای ترکیبی دست بزندوحاضر 
است قربانی بدهد » ولی معمولا 
نمیخو اهد بازی را پیجیده سازد.در 
عوض میکوشد برای‌بازی تیمی به 
دست آردو بازی را در جار جوب 
همین تیم ( 166 ) پیش ‌ببرد 
حافغله اش کی داف اتتادان 
رتور زک شگفتی انگیز است . يك 
شطر نجباز بزر کت باید در دهنش 
هزاز ها آغاز « کتابی» داشته‌باشد 
در ELEC N OS‏ 
حر کت نخستین به شکل«کتابی» 
صورت مپگیرد و این حرکتبسا 
رویپمرفته شکل خود به خودی‌دارد 
در درازای صد عا سال حر کتہای 
آغاز شطرنج چنان تحلیل شده‌بوده 
است که دیگر نمیتوان حرکت تازه 
یی را به میان آورد . شاید گا هی 
بك شطرنجباز حرکتی را انجا م 
دوه که ارال مض لی عاع 
بو ده است و امیدوار باشد که این 
حر کت برای حریف نا آشنا ست‌و 
به این ترتیب بکوشد ذهن حربف‌را 
از «کتاب» منحرف سازد .لارسن» 
در نخستین بازیش با «فیشر» »از 
همین شیوه کاز گرفت وبا تاسف 
دریافت که « فیشر» با این حر کست 





تاریخ به یاد دارد. 








استثناء است و بسیاری از شطر نج 
بازان امکان دارد در آغاز راه شا ن 
راگم کنند . 
شطر نجبازان ورزیده ء در آغا ز 
مرتکب اشتباه نمیشوند و این امر 
برای شطر نج بازان غير حرفه پى 
جندان مفپوم نیست . #.طر تنجبازان 
غير حرنه نی خو اهند گفت که پس 
از جند حرکت نخستین ۽ لابتناهی 
امکانات دربازی یدید می‌آبد سب 
بسیاری ازین امکانات نادرسست 
اسنت . هر آغاز تیمی دارد و هرکس 
تیم انحرافی کند »> کیفرخواهد 
.از همینحاست که بك شطر نج 
باز ناتوان نمیتواند در برابر يك 
استاد بازی کرد . استاد همه 
هارا میداند و میتواند بر اشتباه‌های 
کو چك انگشت گذارد . بسیاری از 
لاا ا 
به بات یکی اد بازی کنند کان 
میانجامد و این باخت =۹ خاطر 
محاسته نا درست آغاز است. در 
باز یا تحلیگران‌غالبا میگو یند 
و پس از حرکت هشتم دیگر کارش 
تما م‌شد . » 
اما اگر بازی شطرنج تنہا يك 
امر به حافظه سپردن آغاز مامیبوده؛ 
امروز حمهان سس اد هو وه E‏ 
بزرکث نمیداشت ت ۰ بلکه روی مین 
پر از اسنتادانه رر ف کر تمیق 
شطرنج چیزی خیلی پیشتر از ا 
حافظه سپردن است. درین بازی يك 
عنصر یرو مند آفر یننده وحسود 
دارد و همين عنصر است که يك 
استاد رک خوب را ازشطر تجباژ 
جاوبدان جدا میسازد این عنصر 
شبیه همان چیز يست که« موزازت» 
را از «کارل دتیرز وان دیتر شد 
ورف» جدا میکند . تابغه شطر نج » 
همانند ر باضی‌دان و آ صنگسا ز 
رقیهدرصفحه ۷۸ 


ازین 
دید 
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مانی جبان‌است. او میخواهدبه‌حیث‌بزرگترین 











قبلا در مورد طبابت یونانی د 
طرق تطبیق ادوبه‌آن واینکه به چه 


مشکل مردم مااز دواهای به‌اصطلاح 
رسمانه بخاطر تداوی امر اض‌استفاده 
بعمل می آوردند واینکه تقریبا نیم 
قرن‌قبل مردم از ناحیعدم وجو د 
دکتور وادویه عصری امروز ی په 
جهمعضله ای دجار بودند اط این 
مبحث صحبت كرديم » اما اينك 
آنطورنیست بلکه پیرامو ن این 
موضوع که طبابت عصری ؛ همرا ه 
باادارة وسیع (وزارت صحسه) آن 
چه‌وقت وبه چه‌شکل در کشور ها 
یمبان آمده و تاامروز تهجو ل آ ن 
کدام‌خط آلسیر را پیموده وامرو ز 
در ساحه طبابت‌عصری چه نو ع 
وسایلی در دست داریم ومردم ما 
تا کدام انداژه ویجه شکل میتوانند 
از آن مستفید گرد ند وهم اینکه 
تا کدام‌پیمانه وجه عده ازمر دم‌ما نباز 
مندی‌شان ازنقطه نظرعدم موسسات 
صحی عصری رفع گردیدها ست 
معلوماتی عرض میشود . 


طبایت جدید ازپنجاه سال قبل در 
افغانستان داج شده ودر تشکیلا ت 


دولت اداره بنام مدیریت طبیس»۱ 


تاسیسن گردید (۱۳۰۲) ولی جندین 
سال نظربه‌فقدان پرسو نل فصسی 
سیر بطی داشت* صر ف در مرکز 


وسه‌ولایت شفا خانه های ده ستر 


باد کتور ان‌هندی فعالیت داشتند , 


ازسال ۱۳۱۰ به‌بعد دز تاسیسس 
شفاخانه هامخصوصاتربیه پرسوئل) 
فنی طبی داخلی باتاسیسی مکتب وا 
فائولته طب وپرسوئل پارا مید کل" 
ازطر بق کور سہای قابلگی, کمپو ندری 
وبرستاری قدمہای سریع ومو تری* 
درسراسر مملکت بر داشته شده و 


صفحه ۵۰ 





مدیریت مستقل طبیه به سویسه 
وزارت صحیه در تشکیلات دو لت 
فعالیت خر درا آغاز نموده در طیر 
پروگرا مبای طب وفایوی خدما ت 
شایانی راانحام داده است ۰ درکابل 
وولایات شفا خانه‌های عصر ی و 
مجبز چه برای‌طبقه ذکور وانا ث 
اعمار گردیده وتطبیق واکسین های 
چيچك» محرقه وعند الایجا بکولر! 
بصورت مجانی به سیستم عصر ی 
توسط تیم های‌طبی صور ت گرفتهه 
دامنه این فعالیت هابه پیما نه 
وسیع ومکمل تری دوام دارد . 





جون درطب عصری اصو لنداوی 
نظربه طب یونانی فرق بارزی دارد 
بنابران برای معالحه مریضسا ن 
تدارك ادویه ووسایل تشخیص ۱ ز 
قبیل اکسریز ولابر اتوار لا زمی و 
حتمی‌بود. لذا وز ارت صحيه 
با ناسیس دیپوی عمومی ادویه د ر 
تورید ادویه مورد نیاز مد ی 
شفاخانه ها واحالی وبااعطای جواز 
نامه به دواخانه های شخصی این 
مشکلات را مرفوع نموده با نصب 


1 
1 
٣ 


دستگاه های اکسریز وبکار انداختن 


درجوکات تشکیل دو لت فقطشعبه ای بنام مد بر بت طبیه داش 


لابراتوارهای تحلیل ونجز به مواد 
مرضی درشفاخانه هاوموسسا تدر 


تشخیص امراض اقدامات مو لر ی 


بعمل آورد. 


بعد از طرح‌پلانهای انکشا فی 
مملکت شفاخانه های‌جدید د عصری 
اعمار وحاضر خدمت گردید و د ر 
نقاط دوردست برای وارسی‌از امور 
صحصی شفا خا نه ها ومرا کز 
صحی بصورت پو لی کلينيك دایر 
گرد يده و تاانداژه زیادی تسمپیلا ت 
در معالجه مریضان فراهم شد- 
شفاخانه های عصری مانندنادرشاه 
روغتون, »ابن سينا رو غتسون » 
زیر نتوله »وزير آکبر خان رو غتون 
وكلينيك هاوپولی کلينيك ها علاوه 
بر تداوی مراجعین دربلند برد ن 
سو به علمیدکتورا ن جوا ن‌افغا ن 
بصورت مر کز تربیو ی‌نیز فعالیت 


دارند وهمجنان موسسه صحت 


عامه تاسیسس گردید 









یم وبس 
موسسه صحت عامه: 


منظور از تاسیسس این مو سسه 
صحی جلو گیری ازآفات فزیکی , 
روحی اشرات عوامل نا و ار 
محیطی وامراض ساری استحا لو ی 
خانواده وجامعه‌است که این عوامل 
البته به طو لانی شدن حد و سطی 
حبات »رشد و انکشا ف ویکسار 
انداختن نیروی جسمی وفکری‌افی اد 
يك کشور وتوسعه اموراقتصاد ی 


عى وض هنکی می انجا مداین 
موسسه_ که درسال ۱۳۶۱ سنگت 
نپداب‌آن گذاشته شد درسا ل 
۰۱ تکمیل وشروع به فعا لیت 
کرده ودرسال ۱۲٤۳‏ رسما | فنتاح 
گرد ید ۰ 


اموسسه صحت عام دارای 
لا بر او ار های محہز بوده که باشعب 
فرعی آن در مرکز وولایات میتوا ند 
موضوعات اپيد میولوژی وتشخبص 
را که‌مامول طب و قایو ی‌ومعا لجوی 
است در مملکت بر اورده سارد . 


این لابراتوار ها در شقوق‌میکرد 
برلوژی » کیمیا ودهمتو لو ژ ی 


* فعالیت های متعددی راانجام میدهند 
" شعبات میکرو بیولو ژی این‌لابراتواد 
> هاعبارت اند از شعبه‌انترو بالترس 


شعبه پراز یتو لوژی »طرق تنفسی 













توبر کلوز کر لرا »باکت یولو ژی 
عمومی آب» سیرو لوژی واوسا ظط 
ذرعیه وتقسیم آنہا درشعیه انترو 
پاکتر پسی عوامل مرضی سلمونیلا 
وکو برا مطا لعه گر دیده و 
نموثه های مختلف مواد مرضی درین 
شعیه موزد تدقیق قرار گر فته 
وعوامل مرض تثبیت میشود . 


ژوندون 
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وزارت‌صحیه باتشکیل وسیع و پرسونل کافی چه در مرکزوولابات در خدمت مردم‌است 


در شعبه پراز بتو لوژی پرازیت 
های مختلف امعابی وبرازیت ها ی 
خون و جلد مورد بررسی قر ار 
میگیرد ونمونه های موادمختلسف 
بررسی گردیده وپرازیت هایمختلف 
تثبیت میگردد . 
درشعبة طرق تنفسی عضویت 
مای میکرو ہی وامراض جبپازتنفسی 
مطالعه شده وخدمات قابل ثدر یدز 
جل وگیری از امراض نویر کلوزءسیاه 
صرفة وغیره می نماید همچنان در 
شعبه آب وباکتر لوژی عمو می در 
موردآب آشامیدنی مرکز ووالا بات 
فعالیتبای صورت گرفته و معابنات 
انجام مییاید 


ءِ 


به همين ترتیب درشعبة سیرا! 
الوژی امراض سار ی مانندسغلیمس 
وغبره مورد مطا لعه قرار میگیر د 

که در همین شعبه از زمان تاسیس 
تاکنون به هزار هانوع‌نمو نه های 
خون موود تحقیق. قران گر فته وبك 


شماره اول 


تعداد ۱ مراض ساری تشخیص 
شده است 

شعبات کمیاوی شامل لابرا نوار 
های کیمیاوی تحلیی تجزبه مسواد 
غذایی ءتجزیه ادوا ءنجز یه | ب 
همتو لوژی فویرو لو ژی است که 
در موارد مختلفه تاکنون مص ر 
خدمات قابل ملاحظه ای گرردیند ه 
است.هکذا در شعبه کیمیا ی حیاتی 
وهمتو لوژی معاینا ت‌مختلفه کیمپاوی 
وخون صورت گرفته وآببای معد نی 
وغیره را سروی وبررسی‌مینما ید. 

کته کنیوی لسوت د ‌مواد 
مختلفه غذابی را ازنگاه سنا ندرد 
اپر بشن ونشخیص مواد تقلبی تج به 
نموده وموادوماده مختلفه غذا بی 
را تحت تدقیق قرار میدهد.لابر اتوار 
تحقیقات آب در معاینات کیمیاو ی 
آب های آشامیدنی » معدنی وقابل 
استعمال اجه در شرکز وولاتات 
فعالیت هایس‌جربان داشته اززمان 





نرسبای کلينيكث صدری 
تفس اد اه رد 
بررسی‌قرار داده ونتیحه آن را به 
شعب 3 علاقه ابلاغ‌نموده است 
همجنان شعبه تحلیل وتجزی+* 
ادوبه در تحلیل ونجزیه‌ادوبه داخلی 
وارداتی بيك سلسله فعا ليت ها 
دست زده وانواع مختلف ادوبه را 





هنگا م مرافبت مریضان 
مورد تحز به و تحلیل قرار داده‌است 
لابراتوار ويرو لو جی او لین 
هسته تحقیقات ویروسی در کشو ر 
مایعفهان میروه- که ازیو ۱۳۵ 
به کار آغاز نموده وتا کنون يك سلسله 
خدمات رادر موزد تحقیق ‏ امر! ضن 
ویروسی انحام داده است 
خلاصه موسسه , صحت عامه‌ربیست 
وهفت, لابراتوار در ولایات‌داشته 
یکتعداد لابراتوار های_دایگری‌ماتند 
شفا" خانه های مرکز وهمجا ن 
لابراتوار مرکزی صحت عا مەل 
موسسة تبیفوراگسین رابرای‌پیشبرد 
پلا نپا بكار انداختة است 
لابراتوار م رکزی صحت عا مهدر 
سال۱۳۲۹ تاسیسی وبفا لت اا 
لموده است و مصد ر خدمات قایل 
قدری برای مردم‌گردیده است . 
موسسبه تبیه واکسین دز سا ل 
۶ از طرف پو هنتون کال 
باسیسن شد ودرسال:۰ ۲۵ ۱۲اه 
وزارت صحبه تعلق گرفت در سال 
۵۰ به تولید واکسین ها ی 
مرض سك دیوانه وغبره پرداځته 
است . 


باقیدازد 





نگرانی وا 





فگارش وتر جمه : ع.هفسر 


TODD‏ موه رم مه 


اب 


و اثرات آن بالای صحت حسمے 
و روانیی 


آزاد وآسان و آسووده زندگکی 
کردن رویای دلنشین وخیال انگیز 
نبانی بشرامروزی داتشکیل‌میدهد. 

کوشش های دایمی وتلاش های 
جان فرسای زندگی‌روز مرد وگذشت 
دقایق عمر همراه باپر یشانی‌وفشار 
نگرانی از مخاطرات پر آزارزندگانی 
انسان در دوران کنو نی است. 

نگرانی این درد آدمی سوز که 
روح وجسم‌انسان هارا هرروزعذاب 
وشنکجه میدهد یکی‌ازمتود او لترین 
حالت مزاجی است که دکتو رانو 
متخصصین طب‌پیو سته در بیماران 
خود مشاهده میکنند 3 

خانم زیبایی که بدورات چپل 
سالگی نز ديك نیشود هرو قت که 
درآیینه بدقت یصورت خود می‌نگرد 
آنیمه زیبایی ودلفر یبی رادر حا ل 
زوال می‌بیند مدير ورئیسی که در 
راس موسسه خودېر کرسې ریاشت 
نشسته وهرروزبدقتبمراقب مراتب 
ترقی معاون جوان وفعال خود 
می باشد عنوان ومو قعیت خودرادر 
خطر می پیند. متعلم ودانشجو بی 
که‌با تشویش و نگرانی روز هارا 
حساب میکند وفرا رسیدن هنگام پر 
(ضطراب امتحانات را آنتظارمی کشد. 
دهقان و کشاورزی که تراکم بی‌موقع 
اپرهارا در آسمان‌مزرعه خودمشاهده 
می‌کند وبر محصول خودمی اندیشد 
تمام این آفراد وهزاران فرد نظیر 
آنپادر دنیای امروز مابطر یقی د ر 
نگرانی وپر یشانی بسر می بر ند. 
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صفحه ۵۲ 


عادی وغیر طبیعی نبوده هیچ فردی 
کاملا آسوده ازآن نمیتواند زندگانی 
نماید. یعض مواقع نگرانی ممکن‌است 
در واقعیت محر کی‌برای اقدام بعمل 
متبتی درباره مو قعیتی‌باشد. چنانکه 
خانم زیباکه برای از دست دادن 
زیبایی خود نکرانی گردیده میتواند 
تصمیم جدی گر فته برای محا فظت 
صورت واندام خود موا ظبت بیشتری 
نماید. همجنان آن مدیر ورئیس 
مراقبت ونگران باافزون فعا لیت 
وموثر بودن کار خود ودانشجو با 
مطالعه وکار بیشتر ود هقان‌یااقدام 
سریم در جمع آوری محصول‌نگرانی 
واضطراب شان دا مر فوع نمایند. 
ولی‌دد موقعی که نگرانی غر 
معقول وغیر مولد مداو مر بصورت 
همیشگی باشد در اینصورت ممکن 
است علامبت يك بیماری رو حی‌درآن 
وجود داشته باشد. این نو عنگرانی 
بطریق مختلف تعریف وتعبیر شده 
است چنانکه يك نویسنده معتبر؟ً ن 
رااشاعه وانتشار احساس نارا حتی 
وتشوش شرح داده است ۰ يك 
متخصص بر جسته آن را ترس زود 
گذر وگسترده‌شده می پندارد.داکتر 
استا فورد کلارك. معتقد است که 
نگرانی یك‌احساس مداوم پابرجایی 
است که بیمار در مورد آن نمیتواند 
يك علت اساسی ارائه دهد چنا نکه 
در باره همه جیز احساس اک 
مینماید ولی اغلب مطمئن نیست که 
جرا همه جیزراتااین اندازه‌اضطر اب 
آورمی پندارد .توصیف دیگر این 





احوال اینستکه پیماد می تسرسدو 
مضطرب است‌و لی نمیداند ازچه 
میترسد وچرا از آن میترسد در ین 
کیفیت. ترسس آزاردهندئدایمی بدون 
علت وغیر قابل کشفغو تشخیص 
وبطور غير عاد ی‌مطابق ومشابه 
يك حالت نگرانیوپریشانی دربیمار 
بروز مینماید 

چنین بیمار احتمالا يك بیمارمبتلا 
به اخدلال عصبی است تامو قعیکه 
حالت مزاجی او بدین منوال باشد 
بیماری اوطولانی‌خواهد بود. بیماری 
که‌مبتلا باختلال عصبی است با 
واقعیت تماس داشته در باره خود 
فکر میکنند وخودرا تالایق وی 
کفایت وضعیف‌می پندارد گامی‌ممکن 
است تصور کندکه مبدلا بسر طان 
گردیده بادر انتظار بد بختی هاینا 
معلومی می باشد در صور تیکه‌بیمار 
مبتلا با ختلال روانی باوا قعیت در 
تماس نبوده مشلا خودر! يك فرمانده 
تصور میکند که‌در عملیات رزمی 
گرفتار شده‌یاتصور میکند که مردم 
سعی دار نداورا بوسیله اشعه نامر ہی 
معدوم سازند. معپذا بعضی از 
مراجع صلاحیت دار طبی تفاوت بین 
دوحا( ت بالا را فقط يك در جه‌دانسته 
اند 

علایم بیماری نگرانی عبارت است 
ازارو حا تحت فشار بودن» احساس 
خطر یلام شو می کردن» تفا له 
بدزدن » و حشت وترس بی جبت‌از 
چیزی مرتعشس شدن, تیش و تند 
دادن ثبضء اختلال وب م‌خوردگسی 





حواب» شکایات روانی‌ناحیوی مانند 
احساس نارا حتی در تاحیه معده» 
انقلاب معدی سردرد هاو غیره. 
ولی اوضاعبد نی را نمیتوان‌مجزا 
ازاحوال رو حی ومغزو اندیشه‌بیمار 
درنظر گرفت‌زیرا هستی وموجودیت 
کامل یك فردو! باید بتمام بدن‌انسان 
تصور کرد» بدن انسان رابه صورت 
يكمجمو عه متشکل از اعضا کوچك 
نمیتوان درنظر گرفت» نگرانیاسکان 
دارد خیلی جدی بوده ومیتواندچنان 
باس ونا امیدی در شخص ایجاد کند 
که‌منجر برخود کشی گردد. بعضی‌از 
افراد دراثر طبیعت مشغله ما نند 
استاد ومتخصص ومدیریت همکین 
است بطور خاص ومو لر در مقابل 
نگرانی آسیب پذیر پاشند. ز یرا 
مسئو لیتی که قبول کرده‌اندامکان 
دادر خیلی زیاد تر از ظرفیت آنہا 
باشد. مدیری که‌همه اوقات عمرتمام 
فکر وذهن اورا کارش اشغال‌نموده» 
قبل ازهمه کار مندانش باداره‌میرود 
وخیلی دیرو قت بعداز دفتن آنہا 
اداره راترك میگوید واز تقسیسم 
مسوو لیت وکار بین همکاران خود 
احترا زکرده ومعتقد است که اگر 
کاری پایدخوب‌ورضا بت‌بخشانجام 
گیردباید خود شخص آن را انجام 
دهددر سرا شیبی وضع وحالست 
نگرانی جدی قرارگرفته معمولاچنین 
افرادی کار سخت وافراطی خودرابا 
مرخصی رفتن واسترا حت سالمو 
کافی متعادل نمیسازند شاید برای 
بعضی افراد داشتن اعصاب موش 


ژوندون 











وهرا سانی وفر سوده نوعی طر یق 
وروش خاص زند گانی باشد مانند 


شخاهای که نمایشات فلم ها ی 


تلویز یونی یاسینمایی تبیه میکنند 
ودر اتاق کنترول مراقب کردش 
صحنه های» میج و محرك بوده‌برآی 
تدظیم وقت‌وانطباق‌زمانی فلم‌برداری 
دکتور قطع ووصل کلید دستگاه را 


| داده ضمنا مراقب هستندد استودیو 
|" شتباهی رخ نداده‌یااتفاق‌بدی نیفتد 


پیلوتی که‌باید تمام توجه خودر! با 
وجود عوارض غیر قابل پیش بینی 
یاتغییر شرایط جوی روی طیساره‌و 
پرواز خود متمر اکز سازد ۰ 

بارورز نامه نگاری که برا یدرے 
آخرین خبرهای مہم وداغ در سر - 
مقاله صفحه اول روز نامه خود 
وفعا ليت بسیار مینماید 
بعضی او قات مردم تعمدا موجیا ت 
انفاء احساس ثگرانی رادر فر دیا 


u 
دیگران فرا هم می آورند مانند‎ 


قور سا ران ی که برای شکستشتن 
ریکارد قبر مانی فعالیت ومبارزه 
شدید ی‌مینمایند . مسلم شده که 
هنگام نز ديك شدن باین حددرالر 
واهمه شکست وناکا می» بخود رنج 
وشکنچه فراوان میدهند 
این وع نگرانی ها کاهی ممکن 
است بدرجه خطرناك وفجیم برسد 
مدیبری که هرگز از کار خود نکاسته 
واستواحت نمی کدی بلونی یله 
سا عتہای متوالی بدون استراحت 
روا میکند ممکن است بداشتسن 
نگرانی دایمی خودرا عادت بدهند 
ولی این کار انااد کرای غقتبی 
خواهد نمود باین درجه که رسید 
برای سلامت روح وجسم خطر ناك 
میشود» مدير وافراد متخصص تنا 
کسانی نیستند که‌از نگرانی رنج 
میبر ند» مردم‌بیشمار بامو قعیت‌های 
احتماعی مختلف وحود دارند که 
ممکن است ایجاد احساس شدید 
نگرانی نمایند مانند زث وشوهصری 
E‏ سوه 
میشو ند» طباره که سقوط کرده ودر 


نت 
آن‌یک ی‌از نزد بکان موزد علاقه‌ثخص 
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بیماری در خا نواده. باز نشستکی 
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تقاعد واز کار افتادگی اجباری گشنه 
وانسان را ۱ زيك زندگانی فعال به 
بیکاری ناما نوس سوق‌میدهد, احساس 
تست درالر شرف نظر کردن از 
ارتقاع بمقام بالاترء. اضطسراب 
وبیقراریذد انی وحبلی دوره بلو غ» 
محرو میت جنسی وبپمین ثر تیب‌هر 
کس میتواند مورد. نگرانی خاص‌خود 
رابه قپرست فوق‌اضافه نماید. 
کشکمش وتا ساز گاری نمانی د ر 
باطن انسان سرچشمه معمولى 
نگرانی آمنت. عکس اللعمل طبیعی 
درمقابل تمام‌مشکلات‌و خطر ات‌وبدی 
مو قعمت ها دوراه دارد: 

ابستاد کی و مبارژه با فرار هس 
فرار اختیار کردن »وقتی هیچ کدام 
ازین دو طریق امکان نداشته باشد 
شخص بناچار بپردو طربق‌به نگرانی 
کشیده میشودودر ننیجه روحیه‌قوی 
وبشاش واعتماد به نفس شخص با 
پیشرفت تدریجی زمان جای خودرا 
به‌نگرانی داده تاآنجا که‌کار ضا یم 
واز دست رفته وسلامتی‌ازبین‌میرود 
درین نوع نگرانی هیچکونه آمادگی 
قبلی واقعی نسبت به نگوانی درین 
مورد بخصوص زجود نداشت. برای 
روشن شدن مطلب مثال های‌دیگری 
دک میا 

مادری کناربچه‌های خود نشسته 
وبه پدر آنان که‌در اتاق عملیات 
روت ا مقنمی, اند یشدا ودر 
حال انتظار دستمالي را میان‌انگشتان 
بیقرار خود پيچ وتاب میدهد. مردی 
که‌سوی خانه خود میرود در ین 
راه میان جمعیت عصبانی و هجوم 
تظاهر کنند گان کرفتار میش‌ود» 
شا گردان ومحصلانی که برای‌معلوم 
کردن نتیجه کا میابی وناکا می‌خود 
تلاش می نمایند .زنانی که‌شوهران 
خودرا در انفحار معدن محبوس در 
زیر زمین هی یابند . 

داکتر داوسن در مجله روان 
شناسی را هنمای خو شبختی تحت 
عنوان چگونه میتوان بر نگرانی‌فایق 
آمد نگرانی و تشویش رامانع خوب 
انجام گرفتن‌کارها وخواب؛ استراحت 
دانسته‌و آنرا یکی از شکایات‌روز 
مره شمرده ومعتقد است کهنگرانی 
بطر دق گی ناگون بدن انسان رامتالر 





می سازد وتوضیع‌میدهد که بسیاری 


ازافراد اینقدر نگران هستندکهاین | 


نگرانی جزو غاد ت آنان گشته واز 
بین بردن آن عادت مشکل‌هی باشد 
وبرای حل این مشکل بیاد آوری‌چند 
حقبقت‌ساده پرداخته چنین نشریح 
مینماید که ترك يك عادت ممکن‌است 
عشکل باشد ولی‌بطور فطع مسلم 
است که‌ما باآن عادت بدنبا نیامده 
ایم بنابر این‌ما آنپارا کسپ کرده 


| یم و[ نجه را که کسب کردها بم‌میتوانیم ۱ 


از بین ببر نم + اصولی در روان‌شناپی 3 


وحود دارد که مر بوط به رك ات 


عادت‌می باشد مایاید این اصول را 
کار بریم باید عمل قاطع باشدو 
عادت خوب ای عات بدرابکیرد يك 
دنعه که تصمیم. گزفته. شیم نبا یف 
استشنابی را قایل شد. بایدنگرانی 
خودرا محدود, ساخته بدین ترتیسب 
که اقہوا ل کنیملمسابلی وجوت دار که 
برجي کی ار کو دآ ت 
ساعاتی‌را در هفته‌برای نگران‌شدن 
تعین نموده‌وقتی آماده احرای‌اسن 
برنامه‌شدیم درهیجوقت دیکری 
نگران نخواهیم‌شد درساعات‌نگرانی 
سعی کنیم موجبات نگرانی خودولاز 
اختفاء وتاریکی بروشنا يی‌بیرد ن 
کشیدهو برای مصاف بدقت در باره 
آنا فکر کنیم وباسایلی که 
موجب‌نگرانی‌ماشنده کلاویز میگر دد 
به مبارزه بر خیزبم‌درسایر مواقم 
ابدا اجازه ند هیم تااوقاتگرانبهای 
راکه ‏ بایدصرف‌فعالیت های‌مفیسد 
گرددنگرانی و اضطراب اشغال نماید. 

مر اکاک رچ کت ےا 
نگرانی بفکر مارخنه میکند بطور 
مصمم‌باید توجه خودرا بچیزها ی 
گر معطوف سازیم واین وی | 
زندگانی کردن رابيا دوزیم وتو جه 
داشته باشیم که زندگانی‌برای مسا 
داشته باشیم که زندگانی‌برای مسا 
عبارت است‌از گذشت روزها ما با رد 
هرروززندگانی نمائیم با دیروزوفردا 
کاری نداشته باشیم فقط خسوورا 
مسوول امروز بدانیم بنا برین دوز 
برا دا تمات‌واعتمادو بر نفسی شرد ع 
کرده‌تصمیم می گیریم که‌امروزیك 
زندگانی آرا می راشروع کنیم‌بخود 
میگو لیم خدا مرا باری میکندو در 





وجودقو از منابع کافی‌رایرای مبار زه 
حیات خلقت کرده است. سح یکنید 
تصویری در فکرخود از شخصی 
آرامی که میخوا هید داشته باشید 
بساز ید ودرآرامی کامل قدم بردار ید 
میج چیزوهیج کسس شمارامفشوش 
نمی کند با همه درصلح دصفا سس 
برید 

جسم وروان از عم قابل تفکی‌ك 
هستند. 

روان شناسان میگوبند فعا لیت 
<ماغی درشخص فقط مربوطبه مغز 
نیست بلکه تمام بدن‌درآن دخالت 
داز ندو یکی ازمتخصصین‌فرا سوی 
اطبارمیدارد «انسان در حقبقت با 
تمام‌بدن فکر میکند :بادست ها وبا 
پاماوگوشس ها وهمچنین با مغز 
واین کاملا اشتباه است اگر نگوئيم 
که لیاقت دست هامربوطبه انگشت 
ماوناخن ها است فعالیت پیسکو 
لوژيك ازناحبه‌تمام جسم است 9 
ومر بوط بيك نقطه موضعی ومعین 
نمی باشد ۳ مغزدر واقع راط 
رکومو تانور) وهدای تکننده محسوب 
مشود » 

پس به این نتیجه‌میرسیم که 
سلسله اعصاب ومغزجز ودستگا ه 
تنظیم کننده محسو ب میشو ند ويك 
ارتباط معنوی وعمیقی بين جسم و 
روان وحود دارد که‌غیر قابل‌محزا 
شدن می باشد. 

«بافیدارد) 
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شماره اول 


صفته ۰۳۲ 











۸۱ بر نانوی هند کی سوله ایزپاخون ! 


د۱۹۲۷ کال په وروستیومباشتو 
کی‌دبر تانیی حکومت‌دابر یکرهو که 


جه بو کمیسیون‌به هندته اسستو لی‌شی 


خویدغه هواد کی دهغو اصلا حاتو 
په‌باب څيړ نی وکری جه سابی هلته 
تر سره شی. خودهند خلکو ده 
پریکړه په قبراوغوصی سرهامتقبال 
کړه دهند کانگرس هم لدغی‌موضوع 
سره مخالفت وکرخکه ددی پریکپی 
اړه(هدف) داوه جه بایددهند وضعه 
وروورو تر خیر‌نی لاندی و نیوله‌شی 
خودا خر گنده شی جه هندد خبلواك 


هیواد لباره‌خومره‌جمتووالی اووپنیا 
لری به‌هماغه وخت کی یعنی‌د۱۹۲۷ 
دم بهعباشت کی ,دهنددلانترس 
کی تونبی. بسازس_کبی 
روالی وی. او به لوه قطعنامه ۱9 
داپر یکره خرگنده کړه چه ملی 
خبلواکی دمبارزی وروستی اړه او 
کد 

دادلو مړی ځل لباره وجه د هند 
کانگرس دخبلوالی به‌خاطر دخان 
ملا تپ شو ده 
اودوه کاله وروسته تردید کانگرس 
دگوند کالنی غونمه بهلا هور کی 
وشوه حه لته دخیلوالی غونتنه 
به‌پشپره توکه دکانگرسس د گو ند 
دقطعی غوستنی په توگه اعلان شوه 
کوم وخت‌جه‌نو موری کمیسیون‌هند 
تهراغی پل و گوندو نوورسره پریکرٍه 
وکړه. اوه همدی کبله هر ځای جه 


ددغه کميسیون غړی تلل نو دخلکو 
له‌مظا هرو سره مخامخ کیدل اوله 


صفحه ۵۶ 
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کومه خایه چه‌ددغه کمیسیون مشر | 
«سمیون»نومیده‌نوخالکو به‌داشعارو له 4 
ور کول. جه:سیموانه ابیرته خه.» 


پدغه کال دگجرات دبز گرانو 
دباخون پیشه وشوه . 


دهندد مبارز ینو دمشر لالالجیت 
رای دمړ ينی دکسات داخیستو لباره ؛ 


په‌لاهور کی پوانگر بزمنصبدار ووژل 
شو. ۱۹۳۰3 کال‌به مارچ وله 


کاندهی ستره .لاروهنه ددندنسی 
خوانه پیل شوه‌دهمدی کال‌به اپریل 


کی‌دنه همکاری مبارزه خیل اوج‌ته 


ورسیده دکا نگرس دگوند کمیتسی 


غير قانونی اعلات. شوی. اومطبوعات 
تر بند یزونو لاندی راغلل. 


لدی سره سره کو مه خبره جه چ بر ه 


دیادو لو وپده هغه‌داجه‌به پنتو نستان 
(به‌هفه خه کی چه‌دشمال مغر پسسی 
سرحد صوبه بلله کیرری ) کی‌دخداپی 
خدمتگاروو اوسر خپوشو تحريسك 
پیل شو. اود فخر افغان ترلارتوونی 
لاندی یی دمبارزی به لو مړۍ کتار کی 


په‌میرانه تینگار وکری .. په ۱۹۴۲۰ 
کال کی دپیضو رپه‌ښار کی په‌مظاهره 


کوونکو باندی داور امر وشو او 
دای ا و 
شول. 

ne اسح‎ 


دغه خلمی ځولی دی؟ 


دایوه پهزړه بوری پو شتنه دهچه بايد ځواب ود کړی شی او البته که 


تخود له سیاسی مسایلو سره لږڅه علاقه ولری ددغه خوان سیا ام 


پیژند نه‌هومره گران کارنه بریشی‌دلته بايد يوڅه مر سته هم موزو کرو 





دغه خلمی خوك دی 





| اوووایو چه‌هغه دامریکی پو ستر 


سماستدار دی حهخه موده مخکشښی 


مړشو. یعنی‌دویتنام‌دسولی دمتارکی 
1 نه لین خه‌مخکشی .داهم باید ویل‌شی 


جهوروسته دنپری تر دویمی جگپری 


دامر یکی جمپور رئيس هم و.شه‌نو 


لکه تردی خابه‌او لدی تفصیل سره 


همدهغه پیژ ندنه نشی کیدلی نوموږ 
به‌ووابو. داخلمی سپایی چەدەلسى 
کارد سیایی دی‌هری ترومن نومیری 


اودامر یکی پخوانی جمپور رئیس‌و 
جه خه موده دمخه مر شو 7 





پدغو خرو پوهنه ضروری ده 


دپانا ما کانال : 


دغه کانال دامریکی به لوبه‌وچسه کی‌دی چه‌شمالی اوجنو بی امریکا 


سره شلوی . 
متره دی . 
دسویز کانال : 


ددی کانال اوزدوالی ۱۸۲۰۰ مټره اوسور بی۲۰۰- ۱٩۹‏ 


دغه کانال دسره سسمندر اومدیترانی تر منځه کیندل شو بدی. 


دغه کانال دیوه فرا نسوی په هڅها وکو ششونو سره کیندل شو بدی 
دغه فرانسوی فرد یناند دو لسیس نومیده دسویز کانال په کال۱۸۹۵ 
کیو کینل‌شو. ددغه کانال‌اوردوالی ۱۳۱ کیلو متره» اوسور ابی۱۲۵- 
۷۰متره او زور تیایی ۱۲ متره دی. 


حبل الطارق : 


فرانسو بان حبل الطارق ئەر التار دابی او همه کانال دی جه 
داسبا نیاآومرا کش تر منخه پرو ت‌دی. ددغه کانال مو قعبت اوختای 
دمدیترانی دبحیری په‌خو له کی دی‌اود بیړ ی‌جلولو اواسترا تزیك 
مو قعست له مه حورا زیات داهمیت وردی او مد بتر انه له افر بقا سره 


تړی. 


ژوندون 





مصر عنوانی زعمای آنکشوربه‌قاهره 
مخابره نمودند» حمایت عسکو رااز 
موقف اعراب‌در آزاد ساختن اراضی 
اشنالی تاکید کردند. طیارات بسم 
افگن امریکا حملات خودرا بر ویتنام 
شدت بخشیدند به‌الر سیلاب در 
فلییین ۲۱۰ نفر هلاك وبيش از دو 
ملیون نفربی خانمان شدند سادات 
گفت مصر مصمم است تااراضی 
اشغالی عر بپاراآزادکند. وی‌همجنان 
گفت کهوعده وتضمینا تپکه‌ایا لات 
متحده امریکابه اسرائیل داده‌موجب 
گردید تاوی تصمیمی مبنی‌بر ختم 
موجو دیت وسیع‌نظامی اتحادثوزوی 
در مصر آتخاذ کند*سر منشی‌موسسه 
ملل متحد اوضاع شر قمیانه‌راخیلی 
وخیم خواند* ملك حسین پاد شا 5 
اردن بنابدعوت‌شاه ایران روزچہارم 
اسد (۲۵ جولای) به تبران‌مواصلت 
کرد* بیرق‌های ویتنام‌شمالی‌برفراز 
حصار شیر کوا نگتری بها هتزاز 
درآمد* صدهانفر به‌الر سیلاب در 
آسام هندبی خانمان‌شدند* به را 
تصادم دو طیاره دربو گوتا ۷۲۷نفر 

هلاك شد نددرما نیلاهزاران‌خا نه‌مورد 
تپدید سیلاب قراد گرفت روز ۲۷ 
حولای معلوم شد که لین پیاودر ۱۲ 
ستامبر ۱۹۷۱ دريك!کنسیدند طیاره 
دزمنگو لباازبین رفته بود *#جمپور بت 
عربی ا وا روز ۱۱- استد 
,۱-۱۲ کگستم موافقه نمودند تاپیش‌اذ 
سبتا مر ساب ۱۹۲ 


به‌حیث يك کشورواحد که‌بز رگتر ین 
کشور در افریقا خواهد بود عرض 


E‏ او حود اراس بو 
آباد ودهلی جدید نافذ گردید* به 
تعقیب سرازیر شدن سیلا ببای 
مدهش درنوا حی شمالی فلیپین در 
بعضی مناطق آنکشور مرض کو لرا 

بافت‌و پا یتخت فلیپین‌هشتاد 


nwe 


سیو) 
فیصد تحت سیلا ب‌قراد گرفت و آب 
به‌بام خانهخارسید.درمانیلا پایتخت 
این کشور مزاران نفربه خطر 
کر سنگی مواجه‌شدند* کنفرانس۱۱ 
عضوی وزرای خارجه کشور 
غیر منسلك درجار جتون دایر گردید 
اخراج آسیایی های دار نده‌پاسپورت 
+ برتانوی در بو گندا اعلام شضصد(۱۱ 
!اگست-۲۵اسد)* کورت والدعا یم 
سرمنشی موسسه ملل متحد وارد 
پیکنگ شد* دراثر سقوط یك‌طیاره 
الوشن چہار ماشینه اتحاد شوروی 
اندکی بعداز بر خاست از میدان 


شماره! ول 


بقیه صفحه ۱۳۲ 


رجمال و قایع‌خارجی‌سال 


هوایی بر لین ۱۵۹ نفرسر نشین‌آن 
هلاك شدند* کوزموس۰۱۵سلسله 
پرتاب قمر مصنوعی از طرف اتحاد 
شوروی بفضا پرتابگردید #درشبر 
مسکو حریق مدهشی رخداد که‌برای 
خاموش سا ختن این حریق تقریبا 
هزار عسکرو هفت هزار داو طلب 
مصروف کاربودند ۲۱۲۴ نفر به اتر 
باران ولغزش زمین در کور بای 
جنو بی ملاك‌شدند *سو قصد که‌دربر ابر 
جسن دوم پادشاه المفرب صورت 
گرفت به‌ناکامی‌انحامید «۱۱گست»* 
انورا لسادات رئیس حمپوربت‌عربی 

از فرانسه تقاضا کرد تا منیع 
فروش سلاح آنکشور رابه قاصره 
مرفوع ساژد. جنگ های ویتضام 
مانند همیشه ادامه پیداکرد. 

سشبله: 

كميته بين المللی المپيك طسی 
جلسه سری,ءرود پشیا راازمسابقات 
مجوزه المبيك مونیخ خارج سا خت 
روزه۲ الست(۲ سنبله) جمپوریت 
مردم چین پیشنپاد مربوط ابه شامل 
شین, بنگله دیشی, رابه چ مثل 
متحدویتو کرد* بازی‌های‌المپيك بار 
دیگر در آلمان بر گزار شد( ۲۱- 
اگست = سنبله). هرا ران نفر 
درو وم ور نی و و 


گرد آمده بودند تادر مراسم افتتاح 
مسابقات المپيك‌سال ۱۹۷۲ شرکت 
نمابند ریجارد نکسن رئيس جمرور 
امریکا عازم هانولولو شدتاباکاکیو 
تاناکا صدراعظم جاپان مذا کره‌نماید 
جنکبای شدید بین‌قوای متخاصم در 
ویتنام و کمبودیا جر يان پیدا نمود 
حزب برسر اقتدار لیکوا نیو 
صدر اعظم سنگاپور در انتخا بات 
عمومی با حصول ٩۵‏ چوکسی در 
پارلمان آنکشور بار دیگر قدرت را 
بدست گرفت بکدسته مبارزین‌سلح 
فلسطین طی‌يك حمله برقریه‌مسابقه 
دهند گان المبيك در مبونیخ دو 
اسرائیلی رابه قتل دسا نیده و۱۲ 
تفر دیگر آنرا گرو گان آرفتصند(ه 
سپتا مبر = ۱۶ سنبله). يك روز 
بعددد اثر تصادم‌باپو لیس یازده نفر 
اسرائیلی »بنج فلسطینی ودوآلمانی 
بقتل رسیدند مسا بقات اولمپیای 
مو لیخ شام ۲۰ سنبله (۱۱سبتامبر) 
طی‌مراسم خاصی با بان رسد 
مناسبات سیاسی‌بین ویتنام شمالی 
وگینی استوایی برفرار گردید داکتر 
هنری کیسنچر مشاور خاص رئیس 
حمپور نکسن برای مذاکره بامقامات 
اتحاد شوروی ازمو لیخ وارد مسکو 


شد روبرت فیشر لقب قبر مانی 
شطر نج دنیارا از بوريس سپاسکی 
روسی ربود(۲ سیتامیر = ۱۱سنبله) 
اوضاع درامتداد خط نظامی سرت 
حدات اسرائیل, سو ریه ولبنان 
متنشج خوانده شد یکصد هزار 
عسکر درمانور های نظامی پیسان 
وارسا سهم گرفتند کوز موس 
۸ و۱۹ ازطرف اتحاد شوروی 
پفضا پرتاب گردید مقر رات بیرون 
شدن قوای هندو پاکستان ازقلمرو 
های اشغالی تکمیل گردید قوای 
اسراثیل ازفضا وزمین بر چندقر یه 
لبنان حمله کردند وتعداد زیا دی‌یل 
عاوخانه هارا در لبنان و یران 
ساخت (۱ سبتامیر = ۲۵سنبله) 
اتحاد شوروی این حملات اسراثیل 
رابر لینان تقبیح کرد یو گنداء سه 
شپررا درنتیجه جنکپای روز ۲۱ 
سنبله (۱۷ سیتامبر) باعسا کسر 
تانزانیا از دست داد ۱۱۶ نفر په 
اثر سیلاب ولغزیدن زمین‌در کوریای 
جنوبی علاك گردیدند احمد حسنب 
البکر رئیس جمہورعراق مذاکراتش 
رابار هبران اتحادشوروی در مسکو 
خانمه داد همچنان رئيس جمبسور 
عراق طی ماه سنبله باجودت‌سونای 
رئیس جمپور ترکیه در مورد روابط 
ذات البینی ومو ضوعات بین‌المللی 


مذا کراتی انجام دادند . 


قبه در شماره آننده 


URC موم مهو هه وت‎ RSENS RR A 


بقیه صفحه ۲۲ 


خواننده ډوم سال حرف میز ند > 


u‏ ومجلات دریغ می ور زیدید 


در اینمورد صرف مشکلات‌فامیلی 
و مخصوصا مادرم باعث بود و بسسی 
9 شوهرم از جمله اولین کسانی 
و که مرا تشویق می کرد وتاحال 
# نیز تشویق فاروق چراغ راه‌هنری 
ام است . 
شما از شعر کدا م شاعر بیشتر 
۾ استفاده میکنید و همبه خوانند گان 
محله ژوندون روشن سازید که 
در آینده کارتان را در رادیو ادامه 
خواهید داد باخیر؟ 
او با لحن جدی می گوید من‌تارمق 
به‌وجودم هست وتازنده ام صدا یم 
را آوازم را و هنرم را میخواهم‌وقف 
مردم کنم چه اگر تشویق مرد م و 
خوشبینی آنبا نبود من در مدت 
اندك نمی توانستم مدال افتخار آمیز 


خواننده سال را نصیب شوم . لذا 
من مر هون مردم هستم در ورد 
سوال دیگر تان‌بایدصریحا یگویم که 
من برای آهنگپايم شاعر بخصوصی 
ندار م‌هر شعر خوبی را که‌خواند م 
وازش خوشم آمد و هر شعری راکه 
همکار ان اداره موسیقی برایم تدارك 
می بینند می خوانم مثلا از بیدل ب 
حافظ جامی وغیره‌میگویند شما به 
هند مسافرتی کرده اید میخوا هيم 
کمی از سفر تان واز خاطره هایتان 
حرف بز نید . 

تقریبا یکماه قبل من وشو هرم 
هندوستان رفتیم داستی هنردوستی 
مردم هند قابل تحسینو تمجیداست 
میدانید آنقدر پذیرایی گرم از مسن 
بعمل آمد که خود م هم تصور ش‌را 
نمیکردم نظر به تقاضای آنا ۱۲ 


پارچه پښتو و دری در آل اندیا 


راداو جا ر آهنگت در دو 
پر و گرام تلو یز یو نی هند 
اجرا کرد م که بی حد مورد توجه 


واستقبا ل قراد گرفت ولی بمترین 
خاطره سفر مرا موفقیت‌درپر و گرام 
تلویزیونی تشکیل میدهد زیرابعداز 
اجرای پرو گرا م مرد م دسته های 
گل یمن تقدیم وازدحا می برای 
گرفتن امضایم تولید شد که این 
خود ببترین خاطره از زندگی‌حنری 
1 م همست . 

از مہوش می پرسم کدا م گفتنی 
دیگری برای خوانند گان مجله 
ژوندون ندارد . 

میگوید چرا نی من حلول سال نو 
را به همه دوستان وعلاقمندان آو ازم 
وخوانند گان این مجله تبريك گفته 
سال با سعادت موفقیت وخوشبختی 
برایشان آرزو میکنم . با خوشسی 
آواز ترین خواننده رادیوخدا حافظی 
میکنم | وهم‌برای ثبت آهنگ‌جدیدی 
که شعر آن از سرشار شمالی است 
دفترم دا توك میکند . 

صفحه ۵ه 


مصاحبه از عم 
عکاسی مسعود شمس فوتو راپور تر مجله 


آ نجه 







شاغلی محمد موسی رنعیمی آمر عمومی ترافيك مرکزی 


رل لد مه من ضض فا 


درمسیرشا هراه ها نقاط 
محراقی تعین‌گردیده تا 
پسته‌ها ی ترا فیک 
بمنظو ربررسی از اسور 
ترافیک‌شاهراه‌درهمان 
نقاط استقاست اختیا ر کند 


O00 8DI 2000 


در يك قسمتی ازحصص شاه‌شہید 
(ع) نزديك منزلی همراه با عکاس‌از 
موتر پائین شدم» بعد پیکتن از 
پولیسان ترافيك مارا بداخل منزلی 
رمنمایی کر 3 ِ 

حینیکه به‌صحن خو یلی داخل 
شدیم چندین عراده موتر باعلا یم 


ترافیکی نظرمارا بخود جلب نمود» 
بعد زینه چوبی یی جلو چشمان ما 

















7 درنظراست‌تادرخلال | 
7 بار کک‌عراده‌جات‌تعین | 
گودد ا 


WODEGO0000000500300008005000000060 EBS: 

مکلف است تاحوادث ترافیکی رادر خلال شا هراه‌ها بررسی نمودهو 
بخاطر جلو گیری ازآن چاره یی سراغ نماید . 

در حصص مختلف شا هراه ماصاحیمنصبان همراه يايو لیسان 

- ترافيك از سر عت عراده جسات‌مراقبت مینمایند تابا عث مروز 


حو ادث نشو ند. 





قرار کرفت که‌برهنمایی یکتن ۱ ز 
پو ليسان و ك سه ازن 
بالاشده و با لاخر ه در يك ااتاقی 


نظر میامد. حرهمین اتاق‌خیلی‌خورد» 
سه‌پایه میز کار همراه باچند چو کی | 
اضافی گذاشته‌شده بود. ابنحادفتر ۱ 
کار آمر ترافيك شاهر اه بودء درآ نحا 
آمر ترافيك شاهراه باحند صا حب 
منصب وىك نفر مامور ملکی نشسته 
بودنده گرچه وجود من‌وعکاس مجله 
ازنگاه کمیت درآنجا زايد به نظر 
مبآمد اماجه جاره که ماهم وظفه 
زسمو داشتیم تاباآمر اداره ترافيك 
شاهراه مصاحبه بعمل آریم» ہر 
صورت درهمانحا وبه مات ان 
ما کار خودرا کردیم. 

آمر ترافيك شاحراه ها شاغلی 
محمد نعیم ایوبی دربراپر سوالہای 
تکار نده درمورد ثرافيك ها هرا o‏ 








ماجنئین رو شتی انداحت . 

مرام اصلی اداره ترافياك شاهر اه 
اینست ٿا تر بيه ترافيك را در | 
شاهراه ها مروج ساخته ورانندگان 





رابیشتر از پیش به مقررات ولوایح | 
وعلادم حدید ترافيك آشنا سازد . 
همجنان اداره ترافيك شاهر اه 





علامه اخطار به رادرین عکس‌میبینیدکه جلو موتری گذاشتة شده است 












i 
از‎ 


۱ 


۱ 








ښاغلی ایوبی آمر اداره ترافيك 
شاهراه افزود 
درنظر است تا در میسر شاهراه 
مامحلی برای پار کنگت عراده جات 
معین گردد تابعد اژین رانند گان‌در 
هرجاو بیجا وسایل نقلیه شان‌را 
جتوتف نداده وباعث بروز حادئسه 
واذیت دیگران نگردند» همجنان در 
نظر است تا محلات پار کنگک موتر 
ها در مسیر شاهرااه حابی باشد که 
مانع عبورو مرور سایر وسایطنقلیه 
نکردد که این امر جود در حفظنظم 
وامن ترافیکی نقش بارزی رابازی 
خواهد کرد : 
وی علاوه کرد: 
در نقاط مختلف شا حراه‌هناازنگاه 
بروز حادثه نقاط محراقی تعین کردم 
که‌یسته های ترافيك در همان نقطه 
استقامت اخثیار نمابند جه‌باگذاشتن 
علایم ترافیکی‌وچه ازطریق لودسپیکر 
مابرای همه‌تبلیغ مينماييم تا احتیاط 
رااز دس ت‌نداده ونقاط خطر ناك را 
مخصوصا مدنظر داشته باشتند 
تاغا فلگیر مواجه به‌حادثه ای‌نگردند. 
همحنان آمراداره ترافيك‌شاهراه 
گفت: 
راهنمایی رانند كان تبلیفات 
شماره اول 


ساغلی محمدنعيم رایوبی) آهر اداره ترافيك شاهراه 


شفایی» جدا کردن خطالسیر توسط 
علایم مخصوص ترافیکی جلو گیری‌از 
نیزرانی رانتد کان, اضافه سواری» 
اضافه ستانی در کرایه, مرا قمست 
چرا غہای موثر هاءمراقبت موتسر 
های بدون نمبر پلیت. دانند گان 





سماخو دبه برها نه‌وسایل و پرسونل دست داشته 

میتو | نیم حداقل پنجاه‌فیصد در جلوگیر ی از 
و ثوع حوادث‌موثق بانیم» اما مداخله سردم 
سدی بروی اجر ا آت‌سامی بندد 


/ 


بدون لایسنس وجواز سیرو جلو 
گیری ازبالا کردن‌سواری ببام موتر 
نیزاز حمله‌وظایف ومکلفیت‌های‌عمده 
اداره ترافيك شاهراه په حستاب 
میرود ۰ 


او گفت : 


ممممم و 





س هممهھ 





همجنان بررسی حوادث ترافیکی» 
حملو نقل مجرو حین ۰ گرفشنن 
اسکیچ محل حادله- تخلیه کردن 
محل حادله بعداز اسکیچج وغیره کار 
هائیست که اداره قرافيك شاهراه 
پاید انجام بدهد. 

آمر اداره‌ترافيك شاهراه هاگفت: 

ماخود به پیمانه جدو جبد خود 
میتوانیم درجلو گیری وقوع حوادث 
ترافیکی حداقل بنجاه فیصد موفق 
باشیم اما مد اخله مردم سسدی برو ی 
احرا آت مامی یتشد . 





این‌عده ازصاحبمنصبان دافراد پوئیس نرافيك دراداره نرافيك شاهراه به‌اجرای وظفه میبردازند . 












شمامی دو انید باسطالعه! ین صحفه,معلومات 
نانرا درزینه های مختلف باندبیر ید 


مطالعه این صفحه رابه همه‌میخصوصا برای 
متعلمین دعا ر ف تو صیه ی اکنیم 











:۳ 
۰ ۰ 
بنا سین 
۰ ۰ 
در حملة نویسندگان فرن‌شانزده‌وهفده , هیلادی در انگلستان زیکی‌هم 
بن حانسن است . اين نو سنده توا نای انگلیسی که مدتی را درفقر 
و ابریشسانی سر برد عاقبت مرد معروفی شد و آنارش در همه جا 


علاقمندان زیادی پیدا کرد ۰ وی درسال يکېزارو پنجصد هفتاد و سه 
میلادی درشہر ويست‌مناستيردريك‌خانواده ققیر جسم بحبان شسود 
وقتی بن جانسن هنوز طفلی بیس نبود ببرای پیدا کردن لقمة نانی در 
تلاش شد و دالاخره شاگرد کلالی‌شد که پدر اندرش مالك آن بود . 
مدتی را در آنجا بکار پرداختوذظربه علاقه که‌به علم ومعر فت 
داشت شامل مکتب شد واز اهمهاولتر به ادبیات ونویسندگی متوسل 
شدو آثنایی حاصل لمود. بعدازمدنی در جنگ های انگلستا ن 
واسپانیا شرکت کرد و با سر بازان‌هندی بمقابل اسپانیا چنگید . 

در سال یکپزارو پنچصد ونودودو به لندن مراجعت نمود وبعد از 
چند سالسی بیکی از تیاتسر های‌انگلستان شامل کار شد در همین 
اوقات ود که اولین کمیدی اتر خودش را ننا م مردم خوشحال 
نمایش. داد. او لین اثر تراژیدی اودر سال ۱۰۰۲۳ بنا م( ترانوس) 
در یکی از تیاتر ها نمایش داده‌شد. وی دريك میثل (جنگك تن 
نتن» نسبت اینکه شخصی دا کشت دز ندان افتاد و پس از رهایی دوباره 
به‌کار های ادبی و هنری آغازنمود. 

بن جانسن یکی ازدوستان‌نزديك‌ویلیا مرشکسپیر بوده و بعد ازو 
بزرگنرین نویسنده کلاسم قرو ن‌شانزده و اهفده انگلستان |بحساب 
میرود . 

این نویسنده بزرگک آثار زیا دی‌از خود بیاد گار مانده که هم ترین 
آن ها عبارت است از:ژن خاموش»ولین ومردم غمگین . 

بن جانسن در سال ۱۹۳۷ دد اثر بیماری که عاید حالش شد بچشم از 
جہان پوشید . 


صفحة ۵۸ 


همکار الکترو نیکی درطیابت 


اخیرا دستگاه الکترونیکی طبی‌ساخته شد که بہترین همکار طبیب * 


شمرده مشود . این آله که حد بدا در شمپر لووف بکار فاده اسست 
بدون جز بی ترین اشتباه و بصو رت خیلی عاحل در تشخیص اقسا م 
مختلف امر اض به طبیب معا ج معلو مات کی دهد . 

این آله جگونکی حرکات قلسپ‌ونبض را لبت نموده و بطبیب‌معالج 
آو از های قلبی مر بض رامی شنوا ند و نیز مقدار آکسیحن حون مر بض‌را 
با تاثیرات بیولوژیکی وبیوالکتریکی دا در ارکانیزم مریض تعبین می 
نماك . 





ژوندون 








او کسمیه رت 


لو کسمیو رگ کشسوریست که درغرب اروبا فرار دارد ۰ دارای نبصد 





ونود ونه ميل مریع مساحت و سه‌صدو سی وینج هزار نفوس است. 
زیان دسمی مردم آن فرانسموی والماتی بوده و بزبان ل وکسمبورگی 
نیز صحبت میکنند . مرکز آن شپر ل وکسمیو رگ دارا ی هفتادو شس 


هزار سکنه میباشد . شبر ها ی‌معروف‌آن عبارت‌زایش‌ودیفیر دانش 





کنسور ل وکسمبورگ بك کشو رانکشاف بافته صنعتی بوده و معادن 


آهن آن باعث انکشاف صنعت فولادسازی شده است . و اضافه از نود 


کیمیاوی» تایرموتروآلات فلزی. نیز تولید میکند . 


ده فیصه هرد م آن مسغول‌زراعت ومالداری میباشند و درحدودهفتصد 


علاوه از آن مواد 


هزار حریب زمین برای ژراعت اختصاص دارد. تولیدات هیمم‌ژراعتی 
وحیوانی آن عبارت ازگندم » جو کچالو» تنباکو و انواع لبنیات‌است. 

نا سال ۱۹۶۸ بحیث يك کور بی طرف بود داز سال ۸: به بعد به 
عضوبت انووبازار مشترگ شا مل‌شد ل وکسمپورگک يك کشور شاهی 
مشروط بوده وعضو ملل متحداست. 


بیرق : سه قطعة افقی سرخ ءسفید و آبی ۰ 
واحد پولی : فرانك معاد ل نودپول ۰ 


سد‌های آ بی د ربرابر سیل 


فرانکفورت (د.آ.د) - در آنده‌مبازژه باسیل بوسیله خود عنصر 
سسیل , یعنی آب» بعمل خواهد آمد. دو موسسه آلمانی سیستم سه 
لوله‌ای جدیدی ساخته اند که, از آب نا مطلوب استفاده میکند این 
لو ۳4های اک بطوال۲۰ رای ۷۵ر۱ متی فقط ۱۰۸ تیل‌سو 
گرا م وزن دارند و باسانی‌قابل‌حمل میباشند + بوسیله انك».آل۸( که دو 
همه ماشینپای اطفائیه در دسترس است) _ لوله"های مذ کور در ظرف 
جند دقیقه پر از آب میشوند ودارای ۱۲ تاه۱ تن وزن میگردند . 

وله های پلاستیکی خود دا باشرایط ارضی انطباق میدهند ووزن 
مور کلف ا ای ا ص اا چا باز دق ا ا 
لوله ها را میتوان کنار هم قرار دادو بدینگونه بر طول سد افزود 
استحکا م لوله های مد کور هما نندفولاد است و پوشش مخصوصآنمها 
را از هر گونه تاثیر زنک دوغن» نفت ودیگر مواد کمیاوی -مصنوو ن 
میدارد ۰ این‌لوله ها نه فقط جانشین‌سریم وبدون زحمتی بجای کیسه 
مای خاك میباشند که اکنون مورداستفاده قرار میگیرد » بلکه همچنین 
مبتوان از آنا برای جلسو گیری‌از پخش مایعات خطرناك استفاده 
رد بو جنی نا بر کردن آنہا ازشن, استحکا مات ساحلی دوجود آورد. 


رکز بز رگ‌مولد برق‌سیار 


در بر لن غر بی دود ستگاه مر کزمولد برق سیار ساخته شده است 
که هرب انیا ت ا ا ریب ا رک 
رتامین لاد درآ انا تور رای گازی ازنوع تعدیل شده انجن های 
طباره جت استکهء هرواحد دارا ی 5۸ ملیون وات قدرت تولیدی 
میباشد. مرکز مولد برتق مذ کوربرروی کلمیونبای پنج محو ری حمل 
میشود وبیشتر برای جاهایی درش گرفته شده که .بعلت نقصیای فنی 


یاکمبود فدرت گرفتار خامو شی کامل یاموضعی میشوند ۰ 


ارتباط ازطر يق اشعه لا یز ر 

تراکم کیبل های تیلفون یکی ازپرابلم های خیلی مہم مخابرات 
بحساب می رود. زیرا تنظیم لین‌های کیبلی مخصو صا درشمر ی 
ار خبلی مشکل است . 

یک" ازبایش دلجسپ مضا ا ار بلاك. ھی تنس کر 
استو نیا رو دس تگرفته خواهدشد.زمین افتاده است اشعة لایزراز تباط 

تاو قتی که کیبل‌های تیلفون‌دربین‌جدی بخود می گیرد. این طو ر یك 
سیستم او پتیکی مسخابره در درانستیتوت پلی تخنيك تالین تحت 
کار است . چندی قبل اولین مخابره‌تیلفونی تو سط اشعة لابزر اين 
| تنستتوت را بامر کز شر و صل نمود ۰ 


دربن انستیتوت در مورد اینکه‌دراتمو سفیر های مشکل چطورازشعاع 
استفاده شود, تحقیقات‌جر یان‌دازد. 


۵٩ صفحه‎ 


















تنپایی حم عالمی ھا5 من نا 
وزندگی میکنم ءیکلی تنہای تنم » 


و بیکی از ولابات سفر درازی را طی 
و کرده وجندماهی‌رادرآنجا ګن را نده 
#وقتیکه : بر گشست بدین من آمد» حين 
8 برخورد خیلی متحیر با فتمش بعد 
از جور بخیری ازش پرسید م که 
8 جرا اینقدر متحیر به نظرمیرسی . 
5 گفت : 


از بنکه باز هم تنہا بافتمت . 


او راو ترزده و کشته 
بو د اما تا دکساعت 


جسدش به روی‌سرک 
افتیده وکسی به دادش 


نر سید ؟ 


گفتم : 

چطور ؟ 

ح اشپمه حرقپایت را 
7 م 

تا 

ادت اون شماره ستال سس تا 
حوانده نو دم که له بچه‌ای دار ی 
ونه دختری و معلوم مشود کةاصلا 
عروسی نکردی . 

نه‌منوزعروسی نکردم اما نا مزد 
شد م 

گفت به ابن مرحله زودتر خاتمه 
بده که مثل من به جنجال نمانی. 

گفتم باز این چه حرفهاست که 
میزنی مثل تو یعنی چه ؟ 

ی 


به موتر سرویس نشسته بود م 
میخواستم میرویس میدان بروم . 
8گرچه بیروبار واز دحام باز ھ 


با من توانستم مباحثه‌دو نفری 
رود بر مسا 


یودند بت 
آنپا بالای موضوع کوپراتیسف 
مامور ین حرف مسرز‌دند . 
یکی میگفت که شنید م معاشس 
مامورین سی فیصد بلندمیرود. 
دیگری میگفت که نه اینطور یست 
@ حکو مت بخاطر رفا و آرامی مأامور ین 
6 خواسته کو پر اتیفی به آنمپا تاسیس 
8 نماید تا تما م مو ادمورد ضرو رت 


بی پیسه کی ھم زو رشی ات ؟ 


منظور خاصی ندارم» اما همین و 
داد ویده ها را میگویم . ۱ : 
ار سا درو 
وقتش کذشته . : 
گفت : : 


خوب تو از دل من نمی آبی چند 
روز قبل اگر میدانستی که بخا 
بردن « نوروزی» چه حالي به‌سبرمن 
آمده بود آنوقت باور میکردی » 
دید م که‌راست میگوبد, امروز 
فامیلہای متعصبی سراغ میشودکة 
حتی جواتان روشنفکر را مجبور به 
تعقیب روش خر افا تی‌خو دمیسالزاند که این 
ود ی 
خلاف ابحابات عصر دزمان‌میباشد 
سر به علامة تائید ۳ و 


ِ 


ی 


tbs 


این بحت را با او خاتمه داد م 


مامورین دا بلند ببرد » اما بعدادید 
که رگاه این کار را بکند بةمامورین 
آنقدر ها كمك نخواهد شد زیرا 
هر گاه معاش بلند برده شود خواهی 
نخواهی نرخہا هم بلند خواهدرفت 
پس به این حساب است که از راه 
دیگری حکومت خواست به ما مورین 
کت ا منت ع کت 


اسست . 

دومی که معلوم میشد از اقس‌ل 
موضوع پوره خبر ندارد گفت : 

این کار نيك تنہا در حق مامورین 
مر کز ممکن اسبت عملی شود . 

اما رفیق اولی اش بانذ کر ازخط 
مشسی حکومت به او اطمبنان داده 
گفت : 
نخیر ابنطور که‌تو فکر کردی نیست 
حکومت با توجه به این امر که غم 
مامورین مرکز وولایات بيك سویه 
خورده شود این کار را کرده .خود 
راآنقدر عرق این مبا حثه یافتم که 
نزديك بود به کوتۀ سنگی رسیده 


دوباره راه شہررا درپیش گیر م . 


وعوووون وه ELSE‏ 0٩و9۵‏ 
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مردمان ما را عادت بر. این است 
که در روز اول سال میخواهنتد 
و بغرض اش جر مر‌اسم بر افر آشتن 
8حند ه سخی» به مزارشر یف پرو ند 
وین تتامل از فرنبا ست که در 


و کنو ما رایج بو ده در بن رورعده ۱ 
کنیس مردم از هر کوشه و کنسار 4 
و مملکت و حتی از خارج کشوردرین 

1 

8مراسم اشتر اك مینما بند 

1 

: اگر چة اصل مر اسم بر افراشتن 
(جنده سضی) درو وز اول سال | 
و (نو نوروز) بر گزاد میشود اما دوا م 


و آن تقریبا یل دوز دا در 0 
وطی این مدت گروه بزرگی از رد8 
که حتی تعداد شان از هزار مانفر و 
وم تحاوز میکند در مزار E E‏ 
اقامت اختبار میکنند .. 


و رای سا وی من سول رم 


1 


عده ای به منازل دوستو اقارب 


وهم تعدادی درهو تلا حای‌مبگیر 


9 
شیر نی سخن در نجاست که به 


۳ 
کج‎ 
e 
1 
ِ 
۳ 
3 
6 
4 
3 


1 


هبه اختبار خود قیمت گذاری‌مینمایند9 
همجنان در بازار هم 
دکانداران بی مبالاتی ها بیش ازحد 
صورت میگیرد . 

مر سال هرچه که میشد» اما 


5 


4 
ڪڪ 
3 
2 


3 
۱ 
1 


8مبالاتی ها از طرف دکانداران و 
#موند.اران صووت کرفعه زیر امووز 
و این موضوع را بدفتر تیلفو نی‌ازمزار 





۱ 
۱ 
۱ 


۲ 


۷ 







نو رو زی‌شده ؟ 


درین رو زهانر خ اشیاء‌درمزار 





روز اول سال پود » در کابل همه 
8 بطرف کارت سخی دوان بودند»در 
درین دوز انفاقا خودرا در پارك و آنجا هم (جندة سخی) بالا شدخیلی 
زرنخار بافتم . عمردم بدامنۀ سخی جمع شده بودند 
متوجه شد م که و بہار همق بازدر ماهی وجلبی خیلی گرم بو د 
3 , اما هنوز هم کسی متوجه ق من‌هم خواستم کمی ماهی بخرم و 
این پارك نگردیده وانبوهی ازتوافان 6 همرای رفقا بخودیم و قتیکه قیمت 
r‏ پر کرده اند . فی کیلوی آن را پرسید ۾ ماهسی 
اين سوال نزد م پیدا شد رین فروش وبا ماهی ۳ E‏ باخنده 
E‏ که زمستان رفت و بار آمد» 8 استمپزا 1 میزی گفت : 
سر سبزی وشادابی در همه جام برادر از پاو چرا گپ نمی زنی مه 
E a‏ 
وپارك باد میشود بیشتر ا 
نوجه است » جوا به اين بارش کم 
Err‏ 
بك,با رك رابرایش نمی دهند ؟ 
حینیکة غرق این فکر بودم‌ناکا 0 
پایم به کودالی رفت که اگررمکذری؟ 
بکيك نمی شیاه ار با دست و بصوب پروان روان بودم‌درحوالی 
ساعت سه و بيست دقیقه نود که 
و دال بود که یکیاد دگسدقبوتر ما در قسمتباگ بین ولسوالی 
مرا متوجه خرابی های این باردو 
ی 8میر بچه کوت وقره باغ دسید ودر 
دل من که به این وضع پارلدق آنجا چند موتر جلو دیگر موتر مارا 
زرنگار سو خت » اما چه سود ؟ 





5 


۳ 
تست سنا نود کن و همه راکبین‌از 
مو تر پائین شدیم» جند قد مجلو تر 


خدا کند کسانی به این پارك ددع 
ی ا 


ن کک کر ده بتو انند. 
شماره اول 


#رفتم » دید م بروی سرك جویی از 


بخاطر نداوی‌باد رش با ید پول‌قرض کند ز برا پولیکه داشت 
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ف بر دن 
6 -: بی پیسکی ربی پو لی) هم زورشی 


5 
ج‎ 
#۵ 
٣ 
0 
8 


أ 


و فکر بودم تا پروگرامی بر ای 
خود ساخته ودر اولین روز جمعه 


ان وقت خودرا بخو شی بگذرانیم 
و طبعا هیچ کاری بدون؛ پو ل نمی‌شود 
درهمین‌وقت که یکی از دوستان ره 


0209000000000000020200000000000ce0000e0800000060006080008‏ ۱ ور ار خطا ى و عحله خودرا بمنر سانده 


کیلو یش 7 وطلب پول کرد. 
۳ : ۳ : او گفت : 
aT E‏ و من‌پول داشتماما چون برا در م 
ر ونامزد است به اساسن خواستة 


پاو پانزده افغانی چند پاو ؟ وفامیل نامزدشی آن دا به خریداین 

و قنیکه از قیمت آن خر شد و آن به مصرف رساندم اما امرو ز 
گفته کابل ښاروال بیادم آمده بودي دفعتا مادرم‌به‌معده دردی عجیسی 
که از طریق رادیو بخاطر قل تگوشت 8 مرتلا شده ومن بول دا کتر ودوا ی 
گفت : اورا ندارم ke‏ زد تومراحعه کردم 

« مردم ما میتوانندبعوض گوشت#تااگر چند پولی برایم بدهی. 
گوسفند وگاو از گوشت شت مرغومامی من هم چار ه بیش نداشتن جز 
استفاده نمایند » . و به او پول‌داده‌وازطرح پر و گرام 

واینست نرح گوشت ماهی كە صرف نظر نمایم.این کار را کر دم 
نازلتر از گوشت گوسفند و کاوقوبه‌حال آنانیکه هنوذ هم بفکسر 
ا 6 مزخرفات هستنك اثاییت. کردم 

4 


8 
100 0 


خون روان است» و پیشتر ازآن کشته فراد کردهء, تا یکسا عت‌دیگر 
آنجا توقف کردیم از ترافيك ؛ 


اممولا نس وما مورین مر بو طه 


جوانی را دید م که از هر طر فشسی 
خون جاری بوده و جان را په حق 
کسی سراغ نشد تا اینکه موتری‌به 
ولسوالی قره باغ رفت واز آنجا 
قوماندان و جندتاپولیس ها آمدند. 
ازروی کاغذیکه به جیب متوفی سود 
فپمیده میشد که بیچاره ۲۳ سا له 
و عسکر وده »ا اتيك ۱۷ از 
گذشتاندن مرضی ۲۹ روز رخصت 
گرفته و میخواسته به خانه اش‌برود 


تسلیم کرده بود . 

او را موتر زده بود »این دا چند 
نفر بکه به آنجا بودند گفتند. بعداز 
طرف کابل و پروان موتر های‌زیادی 
بدو جناح محل حادثه توقف کردند 
زیرا اینپا میگفتند هرگاه ما ازسرك 


بگذریم تیر های موتر بخون آ لوده که این بلا بالایش نازل شده . 
میشود و مورد اشتباه قرارمیگیريم ضفعة ۱۱ 


معلوم ميشد موتریکه این شخص‌را 














نظر به‌تقاضای بکعده زياد خوانندگان مجله اينك‌بار 
4 دیکر بعدازمدتی به‌نشر فوتورمان‌آغاز میکنیم 
و 
۰ ۱ ازمنابع اقرا 
۰ ترجمه وثنظیم ازم. فاسم صیفل. ِ 








هیکوه عریكت راعرو تاریك. بز نرد ردي کموي رتشیب | 
یکسا ۳ اوا تقد ترس ونیم 3 باه دار اعصاتر] 
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فضائور دان درداخل سفینه په 
نوبت استراحت مینمودند هنگامیکه 
کیتان سفینه به استراحت‌مییرداخت 
هنوز اثر مایوسی‌ازجیره اش‌زدوده 
نشده بود. او جشمان خو درا ست 
اما خواب کحابود؟ ...در باره اننه 
می‌اند بشید : دختر عحیبی استو 
هما نطور یکه اوکین میکوید درست 
متل يك شا هدخت زیبا و نفیس‌ودر 
عین زمان مانند جوانی برومند»دلیر 
وشجاع است . دختر بااین زیبایی 
ونفاست خود کلار ای مر حوم را 
بخاطر کپتان می‌آورد نکا هپای‌تندر 
وروش قاطع اننه نوعی شباممت 
بحر کات ونگاه کلارا داشت. کلارا! 
.شاید اواین زن‌معصو مراکه هميشه 
وی قاگر بر چتبماً نش سایه مسی 
ایوس کر فراموشی کد آعرین 
دقایقی راکه بااووداع کرد» مثل‌حمین 
دیروز بخاطر دارد. 

تازه کار بنای‌استیشن برق‌اتومی 
پرقدرت در سیاره‌سیر یره (۱)آغاز 
بافته وفیصله بعمل آمده بودت] 
عزیزوف بحیث کپتان سفینه‌ارتباط 
بااین سیاره بکار آغاز نماید. اودر 
آنموقع چقدر تلاش کرد تا همسر 
خویش را نیز درین سفر باخودیبرد 
اما موفق نشد وداکتر ها برای او 
اجاژه سفر ندادند. اساسا ارکانیزم 
کلالارا نمیتوانسته‌با شرایط موجود 
درسیاره مذ کور مطابقت نشان‌دهد. 

۱- ساره ای‌است که توسطاختر 
شناس ایطا لوی«د.ت پیتسی بی‌دد 
اول جنوری ۱۸۰۱ تشف کر دید. 
این سیاره درهر ساعت وه دقیقه 
دورخود میحرخدو فاصله آن از 
آفتاب ۲۰۷۷ ملیون ميل نجومسی 
میباشد واز نظر فصول‌خود هنوز 
نزد مردم زمین معما است . 

بقراز اظپار داکتران سظر بهو یڑ کی 
ها ی‌خاصی که در طبیعت این زن 
وجود داشت» بدون کدام‌شك‌و تردید 
درمحیط سیاره‌بامر اض‌سختی‌مصاب 
میگردید. عزیزوف بعنوان اعترا ض 
اظبار داشت جرا در شرابطی کهمن 
مرریض نمیگردم‌زثم بمزض‌مصاب‌بگردد 
وبا داکتران بمناقشه پر داخت. آنہا 
گفتند اگر باور ندارید میتوانم 
موضوع دا ضمن تجربه برای شا 
تضان دهیم وآنگاه اورا بداخل[ 
لابراتوار بزر گی هدایت نمودندکه 
دروسط میز بزر گ ی‌قرار داشتوبا 


٩٩ صفحه‎ 


نوسىنده :ح. شیع وف ترجمه : جوز جانی 








ازمجله «ستاره شرق »وزیکستان 
شوروی 


معما ی‌ر 
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آنچه تاکنون خوانده اید 


9:21:90 
وو 5و هه وی 


بیل رینی دانشمند بزرگک‌برتانیا توسط سفیئه سیاره پیمای «فوتون» 
۶ بريك سیاره مجرول فرودمی آیدوبعد ازآنکه مدتی‌ازتمام کیبان‌نوردان ن 
8 استمداد مینماید. شکل مر موژی نانود مر نو حند سال بعدازد 
و حادئه قہر مان کیان نورد شوروی‌عزیز وف اتصمیم میگیرد برای 
ق معمای ربئی باین سیاره نامعلوم‌سفر کند. !داره امور کیا نی‌سه‌نفردد 
ورانیز درین سفر داوی عمراممسازد 

وومتعاقبا تطبیقات در محل مخصوص برای آزمایشہای کیبانی‌آغازمیگردد 
و وپس ازیکماه سفینه« الماس»پرتاب‌میشود ودر طول براه شوکت 
و توسط ان همه جارو بنام عقاب برسیاره ویکه فرود آمده ازمنی سح 
#طبیعی اورا نیوم آنجا مواد سوخت برمیدادند والماس‌سبر اعت نزديك و 
وس قور سوی سیاره نا معلوم به‌پرواژ خود ادامه میدهد. 
: هو هه هه 5۵۵۵5 6006۵560506۵5۵6۵ 99۵0660606666660 3 
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شیشه دابردی شکل محاط گردیده 
بود ۰ 

خانم دکتوری که عينك بچشم 
داشت گفت : 

در داخل این شیشه شرایطو 
هوای محیط سیریره مو جود است 
حالا دو موشن نرو ماده رادر آنجا 
داخل ميسازيم . هردو, ,موش» 
صحت دار ند. 

لحظه.ی بعد دو موش داخل‌شیشه 
پیدا شدند. نخست آنپا بدون آنکه 
تحت تألیرچیزی‌قرار گیر ند.هرطرف 
به‌جست وخیز پردا ختند .امالحظه 
ای‌بعد وضح‌یکی ۱ زموشپا تغیر کرد 
ومثل اینکه گلویش بشدت فشرده 
شده باشد به غلط خوردن آغاز کرد. 

داکر وله نت 

سمشاهده میکند » یکی‌از موشہا 
بااینکه از صحت کامل برخور دار 
اسست» توانایی_ زندکی بردن را در 
اتمو سفیر سیریره ندارد. وان 
عکس العمل است که اور کانیزم 
حبوان از خود نشان میدهد. 

عزیزوف بدون آنکه پقیه سخنان 
دا کتر را بشنود دستی تکان دادم‌واز 
آنجا خارج روت : اساسا چگو نه 
میتوان برا ی‌اين اکتر هايك مطلب 
راحالی سا خت؟شاید در تمام‌جهان 
مثل اینپا آدمہای شله موحودنباشد. 

همینکه عزیزو ف‌بمتز لآمدبا 
ابرویی در هم کشیده بخانم شگفت: 

سبرای يك سفر پنجساله آمادگی 
9 میگیرم. 3 ودر زمین خواه ی‌ماند. 

اگراو با ابروی‌درهم کشیده‌حرف 
نمیزد» بدون گفتگو کلارا بافر یادبلند 
گریه سر میداد باآنہم آهسته 
گر يست وخود رادر آغو ش‌شوهرش 
افکند : 


-نمیگذارم عزیزم !به هیچ جایی 
نمیگذارم بروی !ازین زندکی بجان 
امدم ‌ 

عزیزوف قبلا هیچگاه برای‌اینقدر 
مدت زياد پرواز نکرده بود. 

اودر ظر ف‌یکسال ویا شش ماه 
گاهی بمرء ج وکا هی بزهره ر فتو 
آمد مینمود. کالا را برای این سفر 
های کوتاه مدت نیز باگریه و زاری 
مثل اینکه پارچه ای از وجود خود 
را از دست بدهدیاشو هرخودوداع 
میکرد اما این بار . 

-عزیزم» خوب فکر کن اپنج‌سال 
چه‌اهمیت دارد.. در بك چشم بم 
زدن میگذرد .. بزو دی خواهی‌دید. 


ژوندون 
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ییی! عزيزم نمیخواهم» نمیتوانم 

ااال اش وص و 
دوو ا کا ی بسوق 
جس یي 

عز بزوف که بجیره اندو هکین‌و 
حشسمان اشك آلود همسر خود نظر 
دوخته بود» قلیشی ازشدت تاثرآب 
میکردید .قبل آزین هیچگاه نسبت 
4 تام سر احساس تر حم تکرده 
بود کرچه درآن‌موقع‌تاحدی توانست 


اررا اطمینان‌دهد» اما قلیش‌همحنان 
میگداخت . فردا هنکا میکه برای 


وداع در فرود گاه کیپان نوردی 
حاضر شد. رنگث ازرخساره کلارا 
پریده. چشمانش از گریه سرخ 
گردیده و گودرفته بود ظاهرا چنین 
معلوم مشد که‌او احسباس مک ر دادن 
پاربرای آخرین مر تبه باشو هر 
عزیز خود وداع میکند . 

حالا عزبزوف چشمان اشك آلود 


تن ۳ 7 
ريك ومحبوب زندگی خو یش را 


دربرابر خود مجسم‌می‌بیند وبخا طر 
می‌آورد که خودش نیز چقدر 
اندو هکین ودر اضطراب بود. 
بعداز آن روز عزیزوی به کشت 
وگذار دربین سيا رات ادامه داد.او 
توسط سفینه خود برای بنای‌استیشن 
برق اتومی درسبر یره گاهی‌ازمر یخ 
ماشین های م رکب‌الکترونی می‌آورد 
وکاهی اجزا ور آکتور هاوتور بین 
هی اورا نیوم را انتقال مدا د 
بت کر اا باص ن اجراه 
ومواد مورد ضرورت‌استیشن اتومی 
مذکور بتمام سیا راتی که پایانسان 
رسیده بود قدم میگذاشت ووظاف 
محوله را پانجام میرسانید . 
عزیزوف عادتا از خطر نوشتن 
خوشش نی‌آمد واین کار برای او 
بسیار ناخوشایندبود. اوعقیده‌داشت 
که گرفتن نامه های پرسوزو گداز 
وخواندن آن به‌تاثر انسات می‌افزاید 
واراده اش را ضعیف م زد 
ومخصو صایرای لیپان‌نود دان‌خیلی 
خطر نالداست. گذشته ازین پتحسال 
پرواز درنین سيا رات سار دور 
تست درنظر کیتان‌سفینه حتی‌برابر 
پنجروز هم ارزش‌نداشت وازهمین 
جیت عزیزوف تمام نامه های راکه 
ازخاذ مخود میگر قت نزدخود جمم 
میکرد بدون آنکه آنپارا بخواند در 


شماره اول 


مدت چہار سال سیری گردید. 
عز زوف سه سال اي مدت رادر 
حال پرواز به سر عت‌فوق العاده 
گنرانید طبعا این مدت نسبت په 
ستاف سفینه عزیزوف چپار سال 
بود اما اساسا درسیاره سیرپیسره 
مدت بیش از٩سال‏ وقت ری 
گردیده بود» زپرا زمان یرای 
فضا نور دانی که بسرعت نز ديك 
بسرعت نور پرواز مینمایند نسبت 
به‌زمین یا سیارات دیگری که‌درمدار 
خود آهسته حر ؟ ت‌میکنند» چندین 
مرتبه بطی سیر مینماید! 

درزمین جقدر وقت گذشته بود؟ 
درخلال این مدت در زمین شا نزده 
سال سپری گردیده بود" (ظا هرا 
سبر بره در مدارخود سبت. بزمین 
جندین ده‌مر تبه‌سریعتر حرکت‌داشت 
عزیزوف باین مسئله زمان ملتفشت 
شد که طور غير مترقبه تلگرامی از 
زمین بنام اورسید. متن تلگرام که 
عز بزوف راوادارساخت تاموهای خود 
رابکند وخو يشتن را روی جوکی 
بیندازد. متضمن سطور ذیل بود: 


«محترم عزیزوف همسر تان در 
اثر مصاب شدن بمرض قلبی‌ناگبان 
درگذ شت نقطه انتظار دار یم زود تر 
بر گر دید نقطه .» 

درآن موفع عزیزوف برای او لین 
بار در زندگی خویش رنج و جدان 
را احساس_ کرد واز تصور اینکه‌در 
مر کت کلارا مسئو ليت بخود و ی 
متوحه است شدیدااظہار تاسف 
کرد: در طول مدت شا نزده سا ل 
حتی جبار سطر نامه‌هم برای‌او 
ننوشته ام + تقو ۰..) .اش درسیت 
اس ت که خوداو نیز از دوری همسر 
عز یز خود سخت رنج میبرد » اما 
بااشتغال به کار های دشوار ودقت 
طلب غالبا اورا فرا موش هم میکرد 
اما کلارا جطور ؟ درمورداینکه اوحتی 
يك‌دقیقه هم شوهر خودرا ازیادیرده 
باشد. عزبزوف کو چکترین شببه 
ای‌هم نمیتوا نست دردل راه دهد. 
کلادا باین ترتیب اورا باجان ودل 
دوست مبداشت ومییرسید! ولی‌او 
نتوانست چنین‌عشق! پاکی راسپاس 
گذارد وبارج آن پی‌ببرد ودر نتیجه 





عزیزوف مثل کسیکه دوای تلج 
نوشیده باشدجپره درهم شيك ودر 
محل استرا حت ازيك پېلو به پپلوی 
دیگردور خورد. کیتان مطمئن بود 
که‌دیگر خواب در چشمانش راه نمی 
یابد. در زندگی‌این نخستین باربود 
که‌نحت تالیر احسا سات وعواطف 
خویش قرارگرفته نخوا بيده ودر 
نتیجه پرو گرام روزانه دای هم 
زده بود . 

کیتان در حالیکه خمیازه میکشید 
آهسته زیر لب زمزمه کرد: 


ا اننه,اننه این جه مصیبتی 
بودکه ترا درسفینه باخود گرفتم؟.. 

پس‌ازدر گذشت کلار! عزیزوف 
زیڈ خود را وقف سفردر فضاو 
تسخیر سیا دات دور دست‌تاشناس 
اکت از ما که ا 8 
استیشن عظیم‌برق‌اتومی در سیر بره 
میر سید او دلا انقطاع مصرو ف‌رفت 
وآمد دربین سیارات ما حول بود. 
گرچه اوبه کار خود سخت‌علاقسه 
داشت.اما درهرقدم جای خالی کلارا 
رادو زندگی خویش احساس میکرد. 
کبتان سابقا طی سفر های خوداین 
اطمینان را داشت که همسرش‌جای 
دیگری نمیرود وبا کمال بی صبری 
باز کشت وی‌را انتظار میکشدواین 
احستانس سیب میشد که‌لو طور یکه 
شاید وباید بارزش شريك ز ندکی 
خود متوجه نگردد وحتی هنگام باز 
گشت ازسفر آنجنا نکه لازم است‌او 
رادر آغو ش نفشارد» ولی اکنو ن که 
دیکر او زندگی‌راپدرود گفته »کیتان 
پی بر دهاس مت که جه موجودگرانبپای 


رااز دست داده وازشدت بیتابی 


تمیتواند آرام یگیرد. اوحالا با تمام 
وجود خود حسس میکرد که‌شر يك 
زند؟ ی‌خویش رابا محبتی آتشیسن 
می بر ستبد» درست مثل عش قآتفین 
که کالا رانسست‌بوی‌داشت .اما یرای 
این می در در شنده نود ا 
بك عشق نافرجام بود.. باخود می 
اندیشید که دیگرز ندگیش‌از محتوی 
هشتن. ‏ تبی گرد ده اسست . 

در لحظاتی که عزبزوف باایسن 
انديشه های آزار دهنده دست 
وگر يبان بود. حادله رینی دوی‌داد 
ویکبار دیگر اوزا بجنب وجوش 

تقبه در صفحه ۷۶ 


اجه ۹۷ 





درست بادم کی آ ید ساعت جند 
بود .فقط یکی‌از آن شب های آ رام 
معمولی. مادرم ۱ زپشت‌دربا کی 
حرف میزد. . 

a 

جى شده مادر ؟ 


نمیدانم يك کسی آمده میگوید 


ودر وازه راباز کرد . 


اولین چیزی که ديدم يك میله 
تفنگگ بودبعد در وازه به‌شدت پاز 
شدو مادرم با همان شدت به دیوار 
مقا ی‌خورد متعاقب آ ن‌مردی قوی 
هیکل و خشنی واردشد. او يكکلاه 
آفتاب گردان» جمیر جرمی و پتلون 
تاریکی به تن‌داشت . بدنبال ۱ و 
شخص دوم كه‌يك هیکل باریك 
بجگانه داشت ويك نقاب سکی رابه 
ود اش شتیده: مود ردالکلانافد. 

مافکر کردیم اینہا برای دز دی 
آمده ائد . 

مادرم داخشیم فر باد دک ۰ 

شما میتوانید پول وجوا هرات‌را 
بگیر ید واز اینجا بیرون برو بد. 

مرد پلند هیکل گفت ۰ 


صفحه 3۸ 


-«دست های تان رابه عقب بر ید 
مانا وقتی محبور نشو یم صدمه ای 
بشما نمی زنیم 2 6 

بعدمیله تفنگك در مقایل الاشه‌من 
گرفت و کت . 

-«حالا روت رایگردان ۰.۰ » 

ر کاس اد گام 
يك پسر است مادزم دا دوی بستر 
انداخت. اول‌دست‌هایش رابه‌عقیش 
بست وبعد قوزك های پایش را . 

من‌هم دس ت‌هاږ مرابه عقبم گرفتم 
ولی مرد بلند هیکل گفت . 


وه ایرد اسر کت 

باخودم اند یشیدم اوه خدا! پس 
یشب یامن چه میکنند. بسرقه اویاز 
ترس تمام وجودم رابه لرزه درآورد 
مادرم به‌شدت تقلا میکرد و لسی 
پسرك لاغر اندام او باس در فته 
ويك پارچه نکه‌را به چہره اش‌فشار 
میداد . 

-«آین شوه بیہو شی ستاده دبی 
ضرر است .» 

بعد پازویم راگر فت ومرا ۱ زاتاق 
بیرودن برد . 

ایمرا باخشو نت په چوکی عقب 


این داستان‌فشرده کتا بیست‌بنام ۸۲۰ ساعت تاطلوع» کهدر شماره 


حنوری ۲ بمجله ربدرزدابجست‌انتشار بافته گوینده يا شخصیت 


مر کزی همان بار بارا میکل! ست که ماجر ایس را بازگو میکند ۰ 


یك موتر ستیشن واگون کهدرمقابل 
اتاق پارك شده بود پرتاب د 
پسرك لاغر اندام بہلوی من قرار 
گرفت ومرد که باغرشی گفت . 

اورا هم کلوروفارم بده .. 

من‌با عجله گفتم 

«نه‌من ! خودم سرم رابا ین می 
اندازم - من هم نمی خواهم‌شماهارا 


وقتی موتر به حرکت آغاز کردمن 
سرم دا بالای زانوان پسرك گذاشتم 
دراین حال بشدت میلر زیدم . 

من بجبراز رو پوش خواب» زیر 
لباسی های ويك جوره جوراب‌پشمی 
جیزی به تن نداشتم . 

بعد پسر میکل باريك شروع‌به 
حرف زدن کرد ومن متوجه شدم که‌او 
اصلا پسر نبود. او يك دختر بودو 
پلپجه مشخص اسپانوی حرف‌ميزد. 

مابه سرعت موتل راپشت سر 
ميگذاشتيم. موتر بان به شدت به 
جپ وراست دور می خورد. برای 
لحظه ای از بالای نرده های راه آهن 
گذشت وبعد ایستاد تمام اینبا ۱۵۰ 
دقیقه بیشتر وقت نگرفته بود. 

مرد که گفت ۰ 


سسراو را پایین نگہدار تانتواند 
خانه دایبیند . وبعد ۱ زموتر خادج 
شد. باخودم گفتم اینپا حتمامر! به 
خانه می برندو در کدام اتاقی قفل 

امامرد قوی هیکل در آن واحددو 
باره بر کشت وگفت . 

جك احمق سوراخ رابسیاز 
عمیق کنده . 


درست در همین لحظه بودکه 
بفکرم رسید که آنہا حتما مرامیکشند ( 
وجسدم رادر این سوراخی که جك | 
حفر کرده دفن‌میکنند . 
باخودم فکر کردم 
من‌باید بدوم فرار کنم ۰ من خودم‌را | 
راست کدام اما مردکه با هیکل‌پلند 
شده‌عقب شیشه موتر «یستاده بود 
ومرا نگاه میکرد . 

اودست ها وپا های مرا محکم بست 


ویعد برای لحظه ای جراغ دستی‌را 


مقابل چشه م‌هایم گرفت و گفت. 

سیاید اینرا تاحال درك کرده‌باشد 
که اختطاف شده اید ؟ 

... شا ...۰ 

سمااز پدرت يك کمی پول مې 
خواهيم ! همین ویس . 


ژوندون 



















اوخنده سر بعی کردو ادامه داد. 
اما مطمن هستم پدرت این پول 
راهر طور شده‌پیدا میکند. حالاخوب 
کوش کن‌چه ميگویم. زیرا اینرا فقط 
نکباد میگویم ویس . 

-مابرای تو يك اتاق زیر زمینی 
آهناده کرده‌ایم . این اتاق بقدر کافی 
بز راک است وتو میتوانی در آن‌قدم 
بزنی فبمیدی ! هوای اتاق تو سط 
| یك‌بطری تپویه میشو د. این بطری 
۲ برای هفت روز کار میدهد. داما اگر 
تواز چراغ استفاده کنی بعداز پنج 
روزاز کار می افتد 

اوهما نطور به حرف ا 
میدا د.امأمن قلبم باگذشت هر لحظه 
بیشتر سرعت میگر فت.یك اتاق 
زر زمینی او 

و بطری !حتی در فکرم هم نمی 
کنبحیك ‏ 


OG 


ا وگفت ۰ 


۵ 


این اتاق درزیر آب است ! 
گفت زیرآب؟ ويا اینکه من غلط 
شنیده بودم ۰ 

بر علاوه درآنجا يك‌عدد پمسپ 
تعبیه شده. دقتی آب به داخل آمد 
پمپ‌را دوشن کن. دراین حال در 
عمارت بك جراغروشن میشود ويك 
| زنگگ بصدا درمی آید. و مابكمك 

اوهما نطور درمورد جزئیات پمپ 
ودستگاه تمپوبه تشر بحات میداد. 
ولی من چبزی درك نمی کردم. بعد 
دخترك بمن يك محلول زیر جلسسد 
تزریق کرد ۰ 

-«اد ن‌هايم شمارا آرام میساژد.» 

باآن هم دگه EE‏ 

مدا مرا کلورو فارم کنند . 
بلند وقتی‌من مقاو مت‌کردم هردوی 
آنا توته تکهرا به‌بینی ام فشار 
ن‌احسماس 
آنبا مرااژ 


دادند. بعداز لحظه ایهم 
ست | گیجی وبی حالی کردم . 
ا موتر برون آوردند . 

| ۲ درآن حال من‌ازراه رفتن بازمانده 
شید | بودم .آنا بمشکل‌مرا حمل‌میکردند 


من‌تماس سرد چند شاخجه را رو ی 





جلدم احساس کر دم. پس مادرحنگلي 
جایی قرار داشتیم 

بعدآنا ایستاده شده ومرا در 
حالیکه پاهایم از سو داخی کشال 
مانده‌بودبه زمین گذاشتند . مرد 
قوی میکل به شانه هايم فشار داده 
CS‏ 

_ابنجا داخل شو باربارا ..! 

من‌پا هایم رابکلی داخل کردم‌بعد 
بحالت نيم خیز بين صندوق‌نشستم 
درآن لحظه دفکرم رسید که‌اسن 
صندوق فشرده وتاريك نمی آواند 
بك اتاق باشد . بعد فکر کردم‌شاید 
اینرا بك راهرو بار يك است که به 
اناق بزر گتری منتہی میشود. ولی 
وقتی می خواستم دوباره بنشینم 
پام به انتبای صندوق تماس کرد. 
دراین لحظه بود که من متوجه شدم در 
يك صندوق فشرده‌تابوب مانندقرار 
دارم. من در آنلحظه به شدت تر سیده 
بودم. وفریاد زدم 


-رنهانه! اینکار رانکنید ..» 

من‌هنوز هم کیج بو دم. کی 
احساس میکردم باید هرطور شده‌از 
آنجا بیرون بيایم .برايم مہم نود 
آنپامر! می کشتند ولی باید از آن 
تابوت بیرون می آمدم . 

من‌در این حال نیم خیز شده‌بودم 
که‌سر تابوت به شدت پایین آمد.من 
باتمام قدرتم‌آنرا بالا نگپداشتم.ولی 
فایده ای نداشت. در آن حال من‌به 
شدت فر داد میزد م. 

«نه! باشنین من باید چیزی را 
با SE‏ 
خوااهش میکتم ‏ ..» 


ولی سر صندوق بسته شد ه 
بود. من صدای تاب خوردن پیچ‌ها 
را شنیدم .۰ وبعد از آن آواژبیل 
هابی که گل وخاك رافرو می‌کنسد 
وبالای‌صندوق فرو می ریخت . 

دراول صدای ریزش خاك وگل 
بطرز وحشتناکی بلند بود. واماچند 
لحظه‌بعد خفیف تر شد. درهمه این 


حال من مرتب چیغ می کشیدم. 


ون کنند آشواهش‌میکنم 
E‏ 

۳ صدایق را شم : 

قار بارابت: 

صدا از دختر بود. 

-«باربا رااپر یشان نباش.مسا 
هرد وساعت بعدمی‌آييم وخبر ترا 
می کویم tC‏ 

_خوا هش میکنم پس پیاثید. 
فقط بامن حرف بزنید . در آن لحظه 
صدای خنده مرد بلند هیکل‌راشنیشم 
_توفقط می خواهی بك آدمی اینجا 
بیاید وباتو حرف پزند؟. 

سئلی ابلی فقط همین خواصسش 
میکنم مرا تنبا نگذارید این آخرین 
باری بود که‌من صدای آنپارا می 
ا 

وقتی صدای دورشدن آنا را 
وما ا یب ا 
فشار دادم. 

وبعد با التماه ی‌فریاد زدم ۰ 

مرا اینجا تنبا نگذارید . 

من برای چند لمحه ای‌فریاد 
میکشیدم وبعد ساکت میشدم گوش 
هايم راتیز میکردم و منتظر جو اب 
میشدم . اینکار را چندین بارتکرار 
کردم‌اما . فابده‌ای نداشت. من‌چیزی 
جز سکوت نمی شنیدم (۱) 

اف‌بی ای و اخبر كنيد ۰ 

جين ميکل که آنقدر ها زیرتاثیر 
کلورو فارم نرفته بود درست وقتی 
سر بر داشت که دومپاجم‌همراه‌بادختر 
بیست ساله‌اش بیرون مير فتند.در 
آن‌لحظه درست يك فکر بخاطر ش 
رسید. اوه خدا اينما به بار پارا 
تجاوز میکنند . 

درحالیکه دست‌هاو باها بش‌محکم 
بسته شده بود. جين افتان وخیزان 
بطرف مبز تبلفون رفت گوشك را 
بادندال هاش‌به زمین‌انداخت‌دهنش 
رامقابل آن قرار داده وشروع کرد 
به‌فر یاد کشیدن .ولی جوابی‌نیامد 
اواصلا بایدبه تفر موظف موتل تلفون 
میکرد. اما مي‌هایش بسته_بود.جین 

١‏ در ابنحا شتدن سکوت انم 
يك صنعت لفظی بکار دفعه 


بادست هاو پاهای‌بسته‌خودش رابه 
دراتاق رساند. وبدون اینکه په 
حرارت تحت صفر | همیتسی 
بدهد با پیرا هن خواب بیرون‌رفت. 

من فریاد زدم وفریاد زدم. 

از ۱۲۰ اتاق موتل ۷۱ آن آنشب 
اشغال شده بود اما از هيچيك آنہا 
خاطرش رسید. پا نتيك سبزباربارا 
حند قدم دورتر پارك‌شده‌بود. اودر 
حالیکه هم چنان فر یاد میکشید 
خودش را افتان و خیزان بطر فدر 
موتر کشاند . در مقابل در وازه 
پیشروی مو تر جين میکل به زمین 
افتاد ولی‌با تقلابه‌پا خاست .ایندفعه 
بدعقب روی استالت جاده افتاده! و 
دو باره باتقلا روی‌پاهایشی بلندشد 
ولی‌از بس دستبا چگی برای بار 
سوم روی حاده افتاده ایتبار حين 
درحالیکه دست ها وزانو هایش‌خون 
آلود وگلویش درالر گاز کلوروفام 
خشك شده بود به پبلوی موترتکیه 
داده روی پاهایش بلند شد. 

ود با انگشست آزادش نکمه‌دستگیره 
موثر را فضار داد. در وازه موتر به 
آسانی باز شد. جین خودش راروی 
بیت مقابل انداخت. زنخش دارودی 
تکمه هارن گذاشت و آنرا فشارداد. 

من برای لحظات طو لان ای 
همانطور باقی ماندم ۰ 

نفرموظف هوتل يك مرد پاك 

ومرتب وخونسرد که چېا رد ۰ 
سال میفند,در هوتل های مختلجفت 

کار میکرد دروازه دفترش دابا 
تانی بست . وبطرف‌منطفه پار کنگت 


3 #۵« حی کپ‌است‌شما همه 
مردم رابیدار کردید.. خانم ميکل 
نفس نفس زده گفبت .۰۰ 

برای خدا كمك کنید.آنم دخترم 
رابردند 

اما مامور هوتل همانطور ا 
ایستاد و بامن قیل وقال کرد..ودر 
آخرهم بعداز لحظات طولا نی ای‌فقط 
بقیه در صفحه ۷۵۰ 

















حدول کامات متقاطع‌شماره(۱) 


افقی: 
منلسوب به عراق امسا ل 
سال .... است یکی از کوهباو 


شاهرا هپای کشور ۲ آبادیو ..... 


آباد اکننده_موسسه بزر گث رجا اتی 
یکی از دئیس جمبود یبای‌سایق 
امریکا سيك حرف درسه خانه -۲- 
برخیز (عربی)- به‌آن در وازه هم 
میگوبند ضفخم است ويه یکصد 
هزار می ارزدد بدون حرف او ل 
ژمینی که‌قابل کشت یست.- ۱ذ 
انواع غله ب آزمیوه های شوب 
رای سشیردم بر یدب دزد بی 
سر بعضی از حبوا نات دارنبء 
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بت 


3 مت و کی 
Hi‏ ۱ 1 


راز (عربی)- از غذا های و طنیت 
خودم- از ۴ ن‌نان می ساز ندسمرضی 
خطر ناك است-آتش‌است این‌بانگگ 
ونیست. باد ازواحد های 
وزن غير متريك است. ماه اکوجك- 
کشودن معما ه-طلات خشکه یکی 
ازاقسام برنج منسوب به آن است 
-بکی‌ازپنج قاره شہماندہ تارب 
خوب نیست سا از حبوانات 
مخالف- انداژه مس در کش کار بینی 
است. اهمنام(عربی)- علامت‌خارحی 
مرکز یکی از ممالك اروبا سمکعب 
بی‌سرو پا لایق(پشتو)از واحدهای 
طول ساب مبوه اپست سشیی‌دراز 


1E IRE) 


ح کننده : نعمان فارغا ا تخنيك 


از المان است - پر یشان بودم‌از 
ثعرای جوانمعاصر-۸- مادر(عربی) 
معکو سش اسم اشاره در زدان‌پشتو 
است- قوارهب از میوه های بپادی 
-کمپ ویران سنبی ازآمدن حرف 
نفی- احتیاج (پشتو) -٩-‏ شنیدن 
مانند 1 ن‌نیست. -تکرار بك احرف 
هر که دل دارد ... دارد- مو تردار 
کنس- اتری‌ازلامارتین -قبرمان‌یکی 
ازداستا نای فو لکلور يك ۱۰- 
رطو تب از حشرات مقر مب‌بخنننده 
در بادیکی بان هثل متا ۱۱ 
نویسنده اقرار داد اجتماعی- ثیرین 


است - يك‌نوع‌دیگ‌سگی مخصوص 


2٩ 25 22 2۱ 0 
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شور باپزی است -چراغ قدیمی- 
ازروز نامه های کادل- از اشکال 
هندسیت ۲- حر فسات آب موه 
معکو سش همسایه است. (عربی)- 
معکو سش سییاه است (ن رکی)-زرد 
«نگلیسی» -ازوسایل دفتر و مکتب 
عصب سمطرب بی سرو رپبا-۱۳- 
نواسه چنگیز - زمین دار عا شق 
شمع- از گلپای زیبا -شکاف-:۱ 
امروز (بښتو) ‏ اخشلك نیست.ت 
عدد يست ب سینمای بدون سين 
عضوی از بدن معکو سشی‌برژزبانی 
اطلاق میشود مخوپ نیست.امراز 
کشیدن- بدن علامت مفعول‌صریح 
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۱ 
۱ 
۱ 


| 


| اله سرد کننده -۱۰ درخت انگوو 


۲ دارای سامت -۱۷- متسوب‌به‌شکار 


ندارد 3 آفتاب (پشتو)- ار 
| وسایل جنگ وشکار در قدیم سب 


افقی : 

٩‏ ازحروف الفیاء -۲- چیز ی 
ندارد-۴۳ -پدر علم طب2- مخترع 
ری ٩‏ یرم ی ۱ ۱/۲۶ 
٦‏ نومیدی -۷- يك ماه عیسویب 
مصاحب فرضبیه نسبیت سل ۱ 


۱ منسوب به بو نان ۱۲ يك کشور 
(نریقایی -۱۳بيك میوه بباری-۱ 
حالا (بنستو) -۱۵- مقام وزير -۱۷ 


|] 11-۳ 


لات اقفن ۱۹ دوصفحچه ۲۰ 
قلة بلند ترین کوه جہان -۲۱- 
مخترع چاپ. 

عمودی : 

۱-معکو سش‌می وزد -۲- چیزی 


بك نوع نان است ٦‏ يك نوع 
ميزان الحراره بنام اویاد میشود - 
۷- آنرا پوند ستر لنگک میگویند 
۸_ظرف آب ۹ شترباه -۱۰ب 
میداشت پاکت‌میشد-۱۲- معکوسش 
اند تین ۳ حسد.-۱5-پیشرفت -۱5- عد د يست 





نمی تو 
ظرفی است که باآن آب برمیدار نل ٩‏ ۰ اسپ«پشتو»» 
ردن ولی بیشتر بمعنی 
بنشیند ونیز بروی آن استر ِ 


ازپرند گان زیبای‌دریایی- باز هم‌از 

-نوعی بطباره پر ند گان > بوعی کاز است »معشوق 
مجنون » تنقید بدون تق» خون‌ازان 

میگنرد. ضمیں اول شخص مفرد 
یکی از ما هبای عیسوی د ۰۱۷ 
رما این هم عددی است سا۱ عدد يست «پښتو» چنین پر شکم 
نکند دانا مستی نخور دعا قل...- آدمی ءءء ی عکس ناقصب جای 

1 سس‎ ssessesasssa e 


ی 


_- کېله نیست 
ست .... از خاك تیره سبزه‌ وگل 
سمتسوب به یا سمن-‌هر ...ی برای 
ندیدن بود ضرور-مظیر سرماورافع 





اسب‌نشان 
با پو شیدن حوراببای زیا و 
شيك اسپ نشان نه تنبا به‌اقتصاد 
فامیل خود كمك میکنید بلکه باعث 
تقویه صنایع ملی خود هم‌ميشوید. 
همیشه کتاب مجله - روزنامه وفر طاسیه‌مورد 
/ ضرورت خو د را از کتابفروشی خير خوافوافع 
شیر نومقابل سینمای پارك بدست بیاورید ! 


بوت پلاستیکی وظن از نگاه 
جنسیت » زیبایی و دوا م بربوتہای 
خارحی فرق کامل دارد که‌با خرید 


آن اقنصاد خودرا تقوبت میلماید 








حدول کلمات متقاطع‌شه‌اره(۳) 





طرح کننده : محمد پشیں توینعظیه‌ی 


-۱1-حای کتاب وظرف واشیاء دیکر-۱۷-وزنبا داباآن می سنجند -۱۸- 
۰ معکومش يك نوع کاب است -۲۱معکونش‌این یکی آرام‌اسست -۲۲- تاب‌وتوان 


آخرین لحظاتز ند کی می آید ۳ ازوسایل حرب‌وشار در زمان حال -۲۶- برا ی‌اکرام مپمان گستر ده میشود تابرآن 


(۹ یا‎ gı 


آسایش -اگر پا هیداشت يك نوع فرو شگاه ادویه‌قدیمی -عالم‌بزرگث 
سبژی خو شمزه میشد بمعنی ونامدار افغانستان سمالدار ی ۰ 
قبر مان آمده -اين هم عضوی‌ازبدن عمودی ۰ 
است- سایه (عربی) انداژه عمر ١‏ نمك زندگی از خوانند گان 
۸- خزندها بست‌خطر ناك _خواننده_ بزرگ کشور - میگرید ومی سوزد 
سىت - سیا ستمدار معروف‌المان -۲- یکی از فلزات -حرارت.- از 
سمعکو سش کو شش است۔ -۱٩‏ 

0۰ -»--۰+۰-+۱-+۰۱پآ۱پپ ۰۱پ 


داد ۵ اشت 

برای يك‌نفر از کسانیکه د ر 
مسابقه هایاین‌شماره شر کت کنندو 
پاسخ صحیح‌حد اقل یکی ازسوالات 
رایفر ستند يك سیت جوزاب اسب 
نان وبرای يك‌نفر دیگر پن‌جوره 
بوت پلاستیکی وطن به‌حکم قر عه 


فروشند گان وارزانی قیمت اجناس 
این فروشگاه راضی میباشند »شما 
هم اهتحان کنید ! 
تصحیح ضروری 

در صفحه دوم مسابقات شما ره 
(ه ۲2۸ مسئلة آزمایشی هو شس 
مر بوط مسابقه معلومات عمو می و 
هوش استکه سی وهفتمین سوال 
اين مساقه ودارای شش امتا ژ 
میباشد ودرمسئلة معما ی‌عدد همین 
صفحه عدد (۰) ژیادی است ۰ 
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دافغانپور لیکنه 


هسی خوهم ژمی» خپلی لښکری 
راو شانه‌خای‌به خای کپری وی» خو 
به‌هخی شبی‌چه کجیر دخپلی مورله 
زړه دردونکو خگیرویو سره له‌خوبه 
کیتاست ءویی‌لیدل‌چه‌درندی واوری 
دتول کلی په‌شاوخوا کی شو خون 
وهلی دی.اودژمی لشکری ییو لیدلی 
چه‌په وراندی تک کی دی ۰ 

خدازده چه‌ولی هغه شپه کجیسر 
سخت پریشانه شو . 

هرواربه بی‌چه دواوری څركڅرك 
ترغو ږه شو» اويا به‌دبام لهژې څخه 


| اږڅه‌واوره وښو پيدله» نو دهغهزړه 


به‌بی له‌خانه سره پوځای وښو باوه. 
دو وار ی دکو ټی له EA‏ څخه‌دباندی 
وکتل» دکلی چوپ اوپه وریځوپېټ 
آسمان به‌خیل خاص او غم‌جن و فا ود 
سره دواوروسیین‌حك ماران‌دخمکی 
| خواته راخو شی کول .آو دواورو 


غتی‌غیی پاغو ندی په‌ویر بو ستوالی 


سره دئورو دپاسه تنبار کیدلسی 
| کجیر دامنظره لهخپلو خوب لیچنو 
استر گوسره خارله» هغهخو حسی‌هم 
دژمی» دجوپتیااودتر زمی خخه ک رکه 
کي‌له خو هغه شپه دهغه ک رکه دیره 
سخته پاریدلی‌وه . 

دکلی نرۍ لاری‌هم دی درندی 
| واوری بندی کپری وی. اودی خبری 
لایسی هم کجیر وراوه. هغه‌نه 
پوهیده چه دشپی کوم پاردی»دکری. 
خه‌بته ورته نه‌لگیدهء خودو مره‌قدر 
پوهیده چه اوسس شپه دپخید و 
خواته خی»دمور خگروی‌بی وروورو 
زیاتیدل خو کجیر په خپلو اوردو 
اسو نو او خیالونو کی دوب‌وهنة 
خبل تود مخ دسری کر کی لهښیښی 
سره جوخت کړی واو همداسی یی 
سوچو نه کول . 

در نده واوره هماغسی له آسمانه 
راتلله» هغه پداسی‌حال کی‌چه کوخی 


ترخانه تاو کړیوء لو سس لهانگړ 


څخه ووت» اولابی بو کام دانکړ له 
وره‌نه حاخوا نهو اخیستی جه ته 
زنگنو پورته په پستی واوره کی 
ننوت«غزژ» بی شوا خبل انډول ی 


شماره اول 


لهلاسه ور کړ. نژدی وچه يوه خوا 
ولوییری» خوبیایی‌هم خان ينك کي. 

دماغزو په بوه‌گوت‌کی‌بی یو خیال 
دخریکی په شان تیر شو. هفه‌باید 
پاروله خانه سره‌اخیستی وای»او ییا 
له آنگړ نه وتلی‌وای. دافکر آودانوی 
سوی‌یی خوښ شو. دخپل کوځی نه 
بی‌واوده وځنډله اوبیرته‌دشپی په 
تیاری کی‌چه واوری لرخه رنسگت 


الوتی کړی وه. خبل انکړ ته‌نتوت» 
به‌خوب لیچنو سترگو بی په پارو 
پسی له پیل کړه. لږه شیبه پس 
حغه پارو وموند» ورویی په شو نډو 
باندی چهدو اورو پاغو ندو نو ی 
لندی کری.یوه ترخه‌موسکا وگد‌یده 
اوبه زهه کی‌بی‌تیر شول. 

دادی اوس سم په‌لاره تللی‌شم. 

اود خیل لومیری کام لباره پسی 
در نده واوره لیری کر ه» اوچه غوشتل 
بی هغه بلی‌خواته واویی نویی‌داسی 
احساسں کر مه واوره سخته‌در نده 
ده. فکر بی وکړ . 
-«واوری» بدوخت شوخون وواهه. 

تر تورو کورونو اود بز گرانو تر 
انگړونو پوری سایسته لاره‌وه» او 
هغه‌چه دا اورده لاره‌جهد کرو ندو 
او و ترمنخه تیریدله ولیده نو یی 
فکرو کر دابه خه ورتوزی» او دهفه 
درنده واوره به‌خنکه هره خوا اپوی 
اولاره به‌یا کوی خوهفه مجبورو. او 
سخت مجبورو .هفه‌باید دکلی ملك 
ته‌ور غلی وای اوپه هره بیه‌چه کیدی 
بوخه پیسی ترینه اخیستی وای»او 
کهیی ن‌وای‌ور کری عم بايد چه‌عفه 
دخیل يوه جريب پټی دگرو کولو 
تکل کری وای. 

کا نحل ور 
دلاس اړونی اومرستی لباره وربللی 
وای. آخر دهفه مورجه دژمی له‌بیل 
۷ ره ومع دشانکدن باجال کار وم 
اوهغه دغه گرانه موحوده چه‌سخته‌بی 
گرانه وهله لاسه ورکوله »خو د ی 
لادری خلور کامه ها خوانه وتللیلا 
ددوه سوه گامونو به‌فاصله په‌وار و 


پټه لارموه چه‌هغه بايد توزلی دای» 
اوباید پی پوری وتلی وا ی. 

لاهم دآسمان نه دواورو غتی‌غتیی 
پاغو ندی به مکه کیناستلی اوپه‌خرك 
څرك سره بید کجیر په غوپزونوکی 
یوشور ګډ کړیو اويا داچه هغه 
همداسی احسا سوله . 

لاه مدنیمی شپی تروږمی وه» او 
کلی وه رنت الوتی بڼه دزلوده»چه 
بواخی دواوروبه‌سپین بستر کی تور 
یکی دکلی دکورونودود غړلی ورونه 
ا وکړ کی وی. او کجیر چه سخت‌به 
غورځو پرخو کی وخپلی ستر گی‌له 
دغو تورو ټکو خخه نه‌لری کولی. 

پووخت هغه احساس کر هچه‌به‌س 
باندی بی واوره کوټی شوی ده» او 
کوشی بی‌هم په واورو پټ شویو. 
به‌داسی حال کی چه ددرانسدو او 

جاودی‌جاودیلاسو نوورغوی یی نا کی 
شوی ووهمداسی‌ستمیده» اودست رگو 
غوجو روبی خوه کی وه. خوهغه 
دخبلی ستړ پاڅه سوچ ته کاوهءاو 
هروار به‌بی‌جه دکلی دکورو نوخواته 
وکتل او تور یکی به‌یی ولیدل‌دبری 
رت برشنا به‌بی په ستر گو کی 
وخلیده اوعو سکا به‌یی دو چوشو نو 
دپاسه خوره شوه. اوخو شیبی 
وروسته هغهد ملك دکور دشانشین 
خواته ناستو. اوله خانه سره‌بی‌دا 
سوچ کاوه چه‌خنکه پدی نیمه شیه 
اوترون می کی ورو یکوی خنکه له 
هغه‌نه بیسی وغواری اوخنگهدخبلی 
خمکی دگروی تکل هغهته خر گند 
کاندی دهغه ساده بوهنی دا اجازه 
تون فلخت و ري س ره 
دخیل عظیم‌او ستر غم‌او ویرارزښت 
اواهمبت ملك‌ته خر کند کری‌او هغه 
ته‌ووایی چه‌موریی»دژوند ډیر قیمتی 
مرغلره بی دتورو خاودو زړه ته 
کوز بری. نه» هغهداتوان آو وس 
نه‌در لودجه ملك له‌پخو خبرو سره 
قانع کری. خوهر خهچه‌یی مسوج 
کاوه نه بوهیده جه‌خنگه له ملك‌نه 
پی‌لدی‌چه‌عخه په غوصی شی »بیسی 
وشکوی .بپه‌همدی خبرو اوسوچو نو 


کی‌و.چه فکر یئ شوباید جو مات‌ته 
ولاړشی اوله ملاصاحب نه مرسته 
وغواری او ضمنا داعم ور پیاده‌شوه 
جه دجنازی دلمانځه او دمسسری 
دخښونو په بندو بست کی‌هفه حم 
ارزشتنا که برخه‌لری»ا وکه دید دوه 
ښهاو ماړه سخات یادو نه وکری نو 
گوندی دهغه زیاته مرسته ورسره 
ملگری شی. په‌همدی نیت یی بيا 
پارو راوا خیست اود حومات دلادی 
پهپارو کولو بی پیل وکړ ترهمغو 
چەجو مات ته ورسیده ... 
6 6 6 
کجیر خوشیبی وروسته بیا هم 
دملك‌ددروازی شانشین خوانه‌ناست‌و 
اوخپل کنگل نیولی‌اوتیا کی لاسونه 
یی «کو» کول خوچه په«کو» کولوونه 
شوه نو بی‌هغه‌تر خیلو تخ رگو نولاندی 
ومنډل اوشیبه پس چه لررخه تاوده 
شول‌نو په سوی‌شول اودی دلاسونو 
سوی سخت‌وخوراوه.داسی چه‌دهغه 
جیغی بی پورته کری» کهخه هم‌چه 
جیفی‌بی نشوی وهلی خو ورو ورو 
نه‌خانه سره‌خگرویده.او هماغسی‌یی 
آسمان ته کتل هغه وروسته تر دی 
چه‌بوه شو ملاصاحب په جومات‌کی 
نشته اوخ يل کورته تللی‌دی دیسر 
ناهیلی شو. نه پوهیده‌چه‌خه وکری 
پرته لدی چهتم شی‌او چه دسباوون 
ریا خبره شوه‌ملك‌صاحب ته دخیلی 
بی‌وسی عرض وړا ندی کری.سربی 
په‌زنگنو ولگاوه او کیناست ترهفو 
جه‌سباوون دشبی به‌دی چوپ‌ماحول 
اوجا پیر بال‌باندی‌خیله رناوشیندی. 
بووخت کجیر احسا س کړهچه 
خولدیی شوروی اوجه وار خطا له 
خایه پاشیده نودملك ناظر بی‌ولیده 
جههغه په دسکو دیسکو وهیء او 
پوشتنی ترینه کوی. کجیر چه 
ايله پهرا خود شوی وپه‌خو ساده 
حملوکی خبل تکل ناظرته ووایسه. 
دناظربه تندی دغوصی گو نخی‌راغلی 
خوسره لدی بی هم هغه اوجری ته 
بوته‌چه په خبله ملك صاحب هغه 
پاتی پهه۷م کښی 


صفحه۱۷۲ 





| 
[ 
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حدول کلمات 


آلات هو سیفی- همراه «پستو-ب 
ماده حیاتی - انگور از وسایسل 
دهقانی -بقول مولانا حد يث عشق 
مجنون میکند -ضمیر جمع متکلم- 
4- شیرین است- بپشتت بایگنون 
کود اکستان میشود (پشتی)-همنشین 
گل.ه- ۱١‏ یبارت سارق- ازرنگہاد 
نوعی از سال سب" روز نیست ب 
ازانطرف بخوانید خواهر پدر است 
بازهم نوعی از غله استب۷-اسپ 
دارد يك نامزنانه- از آهنگسا زان 
نامی کشسور کاکاب۸- زیاد نیست 
غدایی است از گندم گل نعمان- 
ازضرور یات موتر ٩‏ حرف ربط 
شریان شبر- قلب ممحل- اينهم 
عددیست (پشتو) سدرما اند کی 
(عربی) ۱۰-۰ کزمی است‌خونخوار 
سمرضی است تیاه کننده سازماهبای 
شمسی- عضوی از بدن- سپا س 
وستایش E‏ ازخوانند گان 
فرانسه بمملکتی است 2 مدر آسیا 
یکی‌از دنگبا-‌حکایت‌ازدویدن ۱۲ 
-۱۲- معکو سش دسنود ژبان‌است 
سدرهرات به‌چار مغز میگو ساب 
یکی‌از رنگہا۔حکایت‌از دویدن-۱۳س 
کلمه ای مرمل- از شعرای معا صر 
جویباد ش‌اين روزها چاپ شده‌است 
-غلط است‌اینکه گویند هه‌دل‌رهیست 
..دل هن زغصه‌خون‌شد دل توخبر 
ندارد -ع۱8- صبح ولی- قشمنگ 
است ولی‌دیده‌نمیشود سرفیق کوپال 
۱۵ دست (عربی) سژییات واحد 
پول دو مملکت آسبایی- من وتو 
۹ «زعملیات ریاضی- ۱ اژکسوه 
سرازیرمیشود ب۱۷- هرکهر ادردی 
رسدناحار گو بدوای ..- اصطلاً حی 
است برای بز ر گک‌قر به۱۸سمعکوسش 
همان نوع غلهاست که گذ شت 
جای- ظفل خردبه زبان طفل خرد- 
حرف نفی- ۱۹ يك تلث شیب بلی 
-هرات.-ازحرو ف‌الفبا س۲۰- تکرار 
بك حرف درحبار خانه -اززنا ن 
حدول کلمات متقاطع شماره ۲ 
قہرمان اکشود - ای گریمی که از 
خزانه یب گبرو .. وظیفه خو ر 
دای نو, سیانر! کچاکنی.محروم لو 
که‌باد شمنتان نظر داری -۲۱-بدون 
حرف اول کتاب‌است -کاکا (بستو) 
درد بدون حرف آخر امیددر هم 
ریخت ۲۲- بارانی نکه‌تکه شده- 
عجی- دماغ ندارد ۳ مو ضعی 
است در ننگر هار که نارم‌وآنار 


صفحة ۷ 


باستانی آن مسو داست- اذاسناد 
استت گر بان عامیانه. كمك ارد 
چیه شده -۲ساز کلمات بیان‌تامب 
جوشش عشق است کاندر ..فتاد 
سعکس مور پا شکستهب مستا .۰ 
بیدار گردد نیمشب مست ساقی 
روز محشر بامداد- ماده نیست‌امراز 
بودن-۲۵- نوعی ریگ سبزرگ - 
بعضی اژخا نمپابه ژلف میزنندب 
سمیول بہار س"۲- اماب گل لاله را 
بنام او شقایق ... میخوانشد س 
ورزش باستانی خود ماسازوسا بل 
جنگی -۲۷- دوی (پښتو)- هر غی 
خوشنامت . انحناء -۲۸ب رسیدمژده 
که‌آمد سارو ... دمید. برای همه 
مقدس است - اداره نامه رسانی- 
پاکیژه -۲۹- همیشه- نام یکی از 
مجلات کابل یکی از جنگہایمشہور 
استقلال در آنجارخ‌داد- از دانه‌های 
قیمتی ٥۳ے‏ در واژه دهان- ازحمله 

حدود است, - فکاهی بزبان خاد جی 
سایشان (عربی) سال اقص ۳۱-۰ 
تون بخ یات آعز کرش 
بك کینو مشود هفتشسير عق 
راگشست ب بلی (انسگلیسی) س 
سرد نیست-ازوزراوقہرمانان نامی 
افغانستان باد داشت خار حی. 





معمایر ببی 


افگند. او فقط میتوا نست باکار»با 
کار سنگین ودشوار مشغول کننده 
تاحدی خودرا تسلیت‌دهد واز همین 
نقطه نظر همینکه کار سا ختسان 
استیشن برق اتومی‌وسیر بره‌بپایان 
رسید. بزمین بر کشت وبزودی 
بخاطر حل کردن معمای پیچیدهر 
دست باقدام عجیبی ژد... 
کیتان سر خودراد ۷۱ کر ده بساعت 
نظر انداخت. وقت استرا = تو ره 


ينی 


شده بود. روی بستر خواب‌نشست 
وکمر خودرا باهر دو دست گر فته 
مثل اینکه بخواهد ازفشار اندیشه 
مای عمیق وسنگین رهایی باپد.س 


خودرا یکی دوبار بسنگینی تکان‌داد 
وبعد ازآن بسرعت لباس مخصوص 
خودرا پو شیده بسمت‌در خروجی 


دربرابر تابلوی هدایت او کین 
نتسسسته بود. او برطبق عادت باچشم 
چپ خود پلکك زدو پرسید : 


پروازهای داختر افغان الوتنه. درخدمت شما است 
سریع »هستریح > اقتصادی 


پرواز های باختر اففان الو تئه‌حپت فراهم آوری تسپیلات بر ای ؛ 
هموطنان عزیز درهر هفته چباربرواز به‌کندز» چباد پر واز به 
مزارشریف- بك پرواز به هیمنه -هفت‌پرواز به‌هرات» چبار پروازبه 

| جفجران. سه پرواز به کند ها ربیك‌پرواز به تیرین کوت سه‌بروازبه 
خوست وثش پرواز به بامیسان سازکابل صورت میگیرد ودرهفته دو 
پرواز 4 تالقان,دوبروار به خواجه‌ناره جیار ی وان هه فصن آب ۶ 
یی سکن هت سس > نوتس سس و و رسک سک نک سک کیک >> کوک کی > 


_آقای کیتان» اميد است‌استراحت 
کرده باشید ؟ 

عزیزوف درحالیکه تبسم استمزا 
آمیز یبر لب داشت گفت : 


کل , خیلی خوب. رفقای دیگر 


کر CEBE‏ اه 
نکرده باشم مصروف e‏ بازی 


اند ! 

تلخی راجویده باشد عبوس شد... 
دروقت های‌اخیراینکه اننه‌دراطر اف 
شوکت میچر خید بنابملتی اورا 
متاذی میسا خت. کتان فورایرخود 
مسلط گردید ودر حالیکه به تخته 


وسایل اندازه گیری اشاره میکردبا 

خونسردی همیشگی خود پرسید: 
-آیادر وسایل اندازه کیریئ 

هیجکونه تغییر مشا هده نمیشود؟ 
سجیز مہمی وجود ندارد » فقط.. 
سفقط چه ؟ 


(باقیدارد» 


BUAHRHEEBIERCULIEILS ILRI IIBUERTISIISHIRERL BUBBIISHRILE‏ تا( 


شاهان وشهزا ده گان 


مشار »اليه مدتی‌دربغداد مشغول 
تحصیل علم بوده بعد بوطن خود 
مراجعت کرده ودر ۲۹۷ ه درآن جا 
وفات بافت ابنك نمونه اشعارش: 
زبه‌هم شه‌وینا کاندی جه‌ی وينه 
دخاوندبه لاس کی زراودر حمونه 
ژبو رورله ورخی وینایی او ر ی 
ددرهم خاوندان تل‌وی به‌وبارو نه 
که‌درهم بی‌خنی‌ورك سوسی نتلی 
پر نوی بی‌وی په خروپیژ ند نه 

امااز جمله صنایع آنجه بطور 
قطع درعصر صفار يان رونق زياد 
داشته فن معماری نوده است. 

ودر دوره‌اول یعنی سلطنت‌پعقوب 
وعمر وتوجة دولت بیشتر به 
عمرانات عام المنفعه بود. 

ازقبیل بل‌ها- راها وخصو صا 
بندها وانیار دود هیرمند که مبالغ 
خطیری درین راه بذل می نمودند. 


ژوندون 





داو 


ها 








م 


Cs‏ ۷ و 


۱ 








۱ 


د٣۷‏ مخ پانی 


پوه کړی اوجه ملك صاحب ته یی 
داوجری په وره کی غوړه سلا می 
وکړه نوهغه یی خواب قدری مم 
ورنکړ اوشیبه پس‌یی وپو ښته. 
هنامز کل وی ؟ 


جد کجیر پولی هغه جملی» چه پخوا 
برابری کری وی څو دملك عاطفه‌او 
خوا خوزی‌پیوپاروی» هیری‌شویوی 


بوواری پړك شولو مری.یی دژړا له 
ونشته. اولای خبره نهوه کړی چه 
ملك وغور بده . 


ستاسو ټولو همدا بودرد دی... 
پیسی غوایی پوه شوم! او بیایی‌به 
غوصه ورئه وویلی . 

له‌ما سره خوبه مو دابا خزانه, 
نوی خه؟ 

اوجه کجیر دورو ستی هیلی په 
دود دخپلی خمکی‌دگروی تکل ووایه 
نود ملك په شونډو يوه شیطانسی 
موسکا خپره شوه َة 


سس دی تمه را آده؟ 

ا ي و 
خوواره دهو به‌دودو شو راوه‌او نیمه 
گړۍ وروسته دملك ناظر وخو 
نوټو نه دهغه په لاس کی کیښودل. 


جهد ملك دکوره راووت نوم 
ولیدل چه دکلیو کورونو دتو خانو 


له‌دور يځو اوموریو نه لوگی لقیرری. 
ا وکحیر بی له خنلوه دکلی دبوه‌وا کمن 
اوسپین زیری بزگر سور گل وره 
ته‌ودرید.۰ اوبی لدی چه دورهز نخیر 
وښوروی دلاس په رغوی يې ور 
ودباوه. 


سو وار یی‌بام شوچه دسبا وو ن 
سیینه اویی وزمی رڼا خوره شویده 
اوبیایی دتو خانی بل گوټ ته پام‌شو 


جه‌دادی خکیروی بی‌غلی شوی‌خوپه 
مری. کی‌بی خټہاری پیل شو یدی. 
ناخابه بی‌خان دهفی خوا ته و ر 


وغور خاوه اوجیغه بی کړه . 
مور ی ۱ 


اوموریی په ترخه موسکا ست ر کی 


شماره اول 


دير جن کور 


دهغه خوانه واړولی. اويا د هغه‌په ) 
لور و ننستی . 

نور دهغی خان سوړ شویو. نه 
ځگروی» نهد مری. خټہاری» هیڅ 







رسيدی» ترټولو دخو ښی خای‌لاداو 
| چه‌مونرن دجنگی مور چئ بر خسای 
یی نه اوریدل و کجیر په‌چو دخیله کورو برلور روان و.له‌همدی 
اویوا خیتوب کی همداسی * ګ ) کبله مونږ ته‌هم مقاومت په کارواو 
وھا و لازعه ومجه دهر دول مشکلاتو سره 
سموری! موری ! موپنجی ور کړ یوای په‌همدغه لحظه 
خوشیبی یی ښی ترخی زهادی] کی‌دخیل ملکری میشا ویناچه پوه 
]شیه‌یی دډوډۍ دخوړ لو په وخت کی 
N‏ زنه تون 2000.4 ۲ 
و کری وا ی دور رد ونر ماته کری وه راپه زړه نشوه. 
اویداسی حال کی‌چه خوب لیچنی| ماغو ښتل چهپه دیر قبراو غضب 
۳ سره دخیل‌ملگری څخهو پوښتم :«موانږ 
سترگی یی دژراله زوده پړ یدای | دمشکلاتود مقابلی لباره څه لرو ؟» 
مگر پخواله دی‌چه پوبتنه و کړم 
دخپل غير عادلانه موقف ته متو جه 
وال اودغه جول‌سوال کول دانصاف 
خخه لیری بر بشیدی‌ماد خپل خان 
خخه‌وپو ښتل چه زمادقېر علت خه 


دلاسو برهاری سوی کاوه پارو ی 
واخیست اوغو ښتل بی‌چه کلی ته 
LT‏ دده گناه‌داده چه کلی بی ترما 


نیژزدی دی ؟ 
به‌دی گرم دی‌چه‌ترمایی دیر تاوده 


ولاړ شی اودمور دمړی دخښو لو 
بندو بست وکپی .... 





ممها 
فص 555522 


یتک 


.مه 


مسو بین ر یاست تصد ی‌انحصار ت 


تبر یکات صمیما نه را به مناسبت حلول 


۰ 


۱ 
CL 
دا‎ 
4 
3 
4 
o 
۳ 4 
G2 
3 


تعالی‌افغا نستان عزیزرا تحت قیادت 


پادشاه‌تر قیخواه مملکت نیاز مینمایند . 
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و 9ج 





دوم ویو لس 





کالی اغو ستی دی؟ آبادی خکه پردی 
چه‌زه یی دشپی دتیرو لو لباره ونه 
بللم اوډوډۍ. بی‌رانه کړه؟ 

مادده خخه میخ دول غوضتضه 
نەرە کړی دلته‌زمادقپر علتخه‌دی؟ 

داممکنه وەچەدەزه میلمه کری‌وای 
اوښه خای وډوډۍ بیرا کی وای 
تردغی لحظی پوری لازه نه‌پو میدلم 
جهدده څخه ډوډۍ و غوایم 
که‌یی و غوا پم دی به بی ومنی 

نوربیا 


2 





بقیه صفحه ٤٥‏ 
طفل شما 


نمی کویم که هرگاه ازدادن بوتل‌شیر 
و ا 0 
محققا زودتر به جدا شدن از شیر 
تمایل پیداخواهد کرد اماتاانداز ه 
باین امر كمك خواهد کرد .پسی‌به 
طفلاجازه دهید ووی را بگذارید که 
خواه بوتل خودرا در آغوشس شما 
صرف می‌نماید ویا درچوکی خود و 
بعد ازاین وی را در ستر به‌انداز بد. 

اگر ترجیح میدهید تابو تل 
شیررابحیث يك مسکن نرمد ملایم 
دربستر بطفل دهید وادامه آنرا در 
قسمت زياد سال دوم عمر طفل در 
نظر نداشته‌باشید در آنصور ت‌کدام 
ضرری ندارد . 





بقیه صفحه ٤۳‏ 
عشق من‌بر گرد 


بشما امروز جه‌کار میکنید ؟ 

مارثا به‌سوی ظر فبای دوی میز 
اشاره کرد: 

اول اینمپارامیشویم» بعد. میروم 
ینم که‌نامه بی برایم زسیده بانی. 

_اجازه میدهید باشما بیایم؟ 

«مارئا» پیش از آنکه جواب بدهد 
آخرین بشقاب رادر پتنوس گذاشت 
بعد پننوس رایر داشت وبه سوی 
آودید : 

سمعذرت میخو اهم» تلر. من تام 
گفته‌ام آرزو دارم تنہا باشم . 

پسر جوان آه بیصبرانه یی کشید: 

_بسیار خوب, اميد وار بودم که 
تصمیم تان را تغییر بدهید. ممکن 
است اگر نامه يى به‌من رسیده‌باشد» 
برایم بیا ورید . «پایان» 

صفحه ۷۵ 





شه صفحه ۲۷ 


سمها ی حا ل عیدب الا صم 


از سترا نیزی‌این ماموریت‌سلوین 
لو ید ءاتکشا فات‌سیاری ہدید آمد. 
شاید میمترین این انکشا فات آ ان 
باشد که‌ناصر, شخصاً »ولی کا ملا 
باون تقصیر» ابه ببستتن" حلقه های 
زنجیری دشت يا زید که په ملی 
ساختن کانال سويز انجا مید. 

سلون لایدءدر درازای "صحبتش 
باناصر ۰ پیش از ان شب در باره 
"همیت شرق‌میانه, به‌خصنوص اهمیت 
کاتال نب که "نی اق بزایتا بای 
ازان دحا بیرون کشسده شدن 
بودند» گپزد. اوگفت که بریتانیا 
تانال رابه متابه بخش, جداناشند نی 
پیجیدگی تیل‌خاورمیانه میداندواین 
کانال برای‌بریتانیا بك امرحیاتیست 
ناصر پاسخ داد که کشور های‌تولید 
کننده تیل بنجاه درصد سودق را 
که از رهگذر استتخراج تیل‌به‌سبت 
میاید» میگیر ند.ولی مصر از سودی 
که‌از کانال سويز به دست میاید. 
پنجاه درصد سم برنمیدارد هر گاه 
کانال بخش جدانا شدنی پیچیددگی 
تیل باشد پس‌بامصر نیزبایدهمانند 
کشور هاي تولید کننده یل معامله 
شود . 

کے مذاکره باش ر کت کانال 
سويز ادامه داشت این شر کت دور 
نمای تجدید امتیا زاتش راکه درسال 
۸ به‌سرمیرسید» مطالعه" میکرد 
وقتی ناصر به نمایند کان مصر 
هدایت میداد» گفتگوی خودش رابا 
سلوین لويد به‌یاد داشت . ازینرو 
به‌نمایند گان مصر درین مذز کرات 
گفت که چون‌کانال بخشی ازپیچیدگی 
ثبل‌دد شرق مبانه است. بایدبه 
همان فبصدی از درامد کانال سیم 
تگیرد که شور های ارول له 
تیل در یافت میکنند . 

حلقه دیگری نیزلازم بود برزنجیر 
اندپشه حابی وصل شودکه سلوین 
لويد آن را آغاز کرده‌بود این حلقه 
به‌روز یستم جولای سال ۱۹۵۲ 
فردای روزی که دالس ودر نتبجه 
ایدن پیشنماد كمك به سا ختمان 
بند اسوان رایس رفت نمودارشد. 

من‌از ناصر پرسيدم که آیا سظر 
خودش رادر باره گر قتن پنجاه‌در صد 


سود کانال وخرچ رت این پول‌در ‏ 


راه ساختمان بندیه باد دارد. باآواز 


۷٩ صفحه‎ 


محعمی پاسخ دآد:« ولی جرا پنجاه 
درصد ؟4 
جاسوسان‌در قبرسن . 

کمی بعدتر» در آنرور» ناصر 
ارزبابی نیرو های نظامی پریتانیارا 
درمنطقه خواست. مصردو ستتا ن 
خوبی درقبرس داشت. مابه‌شورشیان 
ایو کا با دادن بول. اسلحه وفر اهم 
کرد سم ولتہاء كمك کرده بودیم 
نا ا تسیر داز و 
درون فررستنده های دادیو ببی که 
علبه ناضر تنلبغات مبکرد» حبران 
کرادند. ان کا کرارن؟ سکاو 
هاو جبره های سخنگو يان پشست 
مکرو فون‌رانشان‌میداد بد بنصورت 
ماممتوا نستیم دای ی 
سخنکو یان کی هستند. 

درین هنگام استخبارات مصر از 
شور شیان ابو کا خوا ست تادرباره 
انار ار ابر ها اوي جر ره 
قبرس گزار شی بسدهند. 
استخبارات همجنان از دوسنتان‌مصر 
د جنبشسمای کار گری مالتا. نیز 
حنین کزان شی رادر خواست کرد. 
مصربا تمام شور شیان درین منطقه 


اداره 


تماس داشت 


رو کر 
آنشپ ناصر نشست و پیش‌بینی 
های خودش رادر باره اینکه با ملی 


بت هتم ۳۳۰ 


چا ختن کانال‌سو یز حه جبزی‌انفاق . 


خواهد افتاد » انحام داد. این پیش 


نى ها حنین آغاز شد:« اگرمن 
ادن میبود م.۰ » 

رییس جمیورناصر مه این‌مسایل 
وادو تون تن کعت: ار "کسیر 
ميکر د که در صورت ملی شدن تا نال 
سويز ایدن به عملیات نظامی دست 
خواهد زد. وی گفت آندن از تشدد 
کار خواهد کرفت ۰ زیر احساس 
میکند موقفش ضعیف شده است. 
ناصر پىش سنی سکرد که احعمال 
دارد فرانسه نبز وارد صحنه شود. 
اضلاع متحده مریکا خاموش بماند 
ودر خفابه فرانسه وبریتا نیاخیری 
درساند. نقشه اتحاد شو روی‌قاطع 
خواهد بود لازم است به آن کشور 
یم مق ی 

به همینصورت» ناصر خطوطممکن 
عملیات نظا می رادرنظر گرفت ناصر 
کر هکره که کے اک ویر نیال از 
نخواهد داد تادر عملیات مشترك 
سیم گیرد. آیا اسرائیل با بپره 
پردادی ازین‌فر صت به سوزیه وبا 


مس مهس جر 3۳ 
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یر یک از رہ تار نا رک ا EE‏ 
االات کد ایکا م تک تو لرا ت۲ a‏ 
ازع رت درد ووا از نویر ایر 
کر مول ری اد یٹ لاست درافانتان 
مورو اتال داد اس کی ریکل 
اکرو اسر نی r‏ 


مدموا مان وص ان انان 
کل + تال انم داز ۰ 


مه می و 


و مموه 6۵۵66۵6۵۵ هه و وو هو و و و و۵ و و و و وو و۵۵ ۵۵9۵و 


برای ناصر به نظر میامد. میتوانیسم 
دوماه وقت از طریق سیاست بة 
دست آرم ِ اگر این کار را بتو انیم 
دیگر محفوظ خواهیم بود. 

روز سه شنبه. بيست وچاوم 
تخولای» ,ناصعی بای کشا شی! ابات 
دشبتگاه ټمپ کر‌دن‌تبل: . درموتنورود 
حاضر شد. دلش‌میخواست که‌ملی 
ساختن کا نال‌را در سن مر‌اسم افشاء 
ار سا 
بریتانیا پی‌تکمیل نشده بوددرعوض 
افشای این نکته ءبنای حمله را بر 
امریکا بیان گذاشت وبه آنان کفت 
که‌دل شان را جمع بکیر ند »زییرا 
اسبوان را بسازد حتی 
ناخنہا یشان هم باشد .. 

درمرآسم متا یش دستگاه پمپ » 
ناصر محمود یونس راکه انجنسسر 
مسوول این دستگاه بود» ملا قا ت 
کرد. بااو گپ زدو در عمانجا وی‌را 
به‌حیت رییس پروژه ملی سا ختن 
ب رگزید . 

قرار بود که رییس جمپوربه‌روز 
بیست و ششمم جولای... سخنرانیی 
بکند. هنگامی که محمود یو نس 
نقشه اش‌دا برای به دست گر فتن 
اداره کانال تکمیل کرد» ناصر به‌او 
گفت که به‌اسماعیلیه‌برود وبه‌رادیو 
گوش بدهدو سخترانی اورا که 
میخو است ان شب در اسکندربه 
ابر اد کند» شنود . 

دو نس بایست ی گوش به سخنم‌ای 
ناصر داشته باشد تاوی نام لى 
سیپس سازنده فرانسوی کانال را 
برزبان آرد. این نام دمزی لوده 
باشنیدن آف پونس بایستی نقشه 


دار ناره بره ها 


اش‌را در معرض اجرا بگذارد . 
درین سخترانی اصر جنسان 
مضطرب بودکه يونس ودسته اش 
آن کلمه رمزرا ممکن بود غلط کنند. 
زیرا ناصر پشت سرهم این نام را 
تکرار میکرد. اما بونس و دیکران‌آن 
راشنیده بودند . 
کائال ملی میشود ۰ 
مردم عصر باشتیدن «علامیه ناصر 
ازصحان دیوانه شدند . وقتی اواز 
خواندن اعلامیه اش فارغ شد اداره 
کانال دیگر ب دست گرفته شده‌بود. 
باقیدارد 


اکر نبا | 


ہہ سس 


سل 


س تس 














با ی 
۳ 





٠نآ ووزن‎ Ê 





قیه صفحه ۲۵ 
سے و 
e ۰‏ 

بهارم د یگر هر گز ۰ ۰ 

همه‌می خوالند» می حوانند از 
بہار باز هم سایه افکنده رآ رام 
رام‌می حوانند وقطره قطر ه‌می ر 
مدم از دور راهی آمد م 1 

آه: امامن ازاین آمدن باز هم‌در 
خودمی بیجیدم»ژاله زاله می یاردبی 
اختیار می گیریم می‌ترسم ببارم‌باز 
حزان نشود. اما ار این اختباررسخت 
ی ارم 
1 نه‌نه دیگر نمی تر سم‌حال‌می توانم 
صادقانه بپا ر رادو ستداشته‌باشم 
زیرا با فلسفه که همه حیزد رگذشت 
اشت خاطر نارا مم وا آرامی تسام 
می بخشد ۰ 

بہارم خوش ‌آمدی» اما بپارزيبايم 
هرگز خزان مشو 2 زیبایم» قصر 
حال ا اس ۳ 
غرق ذیبابی ها وشادم شاد آرزوها. ® 

بپار را دوست دارم ودر قلب؟ 
لمال از وفایش امید هايم ره 


جستجو می کنم . 
بقیه شمدٌیر بازی 


طه ل فلوزه ت۱۱ سان 
۰ گر ام مقطع تیفهمر و 
است. وخاصیت آنعطاف دارد طول 
يغه ۹ سا نتی متر ات ۰ 3 

آیه: 5 
"لکتر ان وی میشود بيست 


آرا 
آ 


0 


مسبابقه ۱۶ متر وعرض ان ار را 
تاک در وزن ابه‌تا ۰ کرم وتیفه 
آن تفای اسست : 

DE‏ ۱۰ سا مرا 
لباس شمشیر 
است وباز وها كاملااً 5 
:ان برای مسابقه پنج دقته وبنج؟ 
صرب تر 
















ار در «اپه»ضىخىمتر 5 





ژوترون 
لنش گر 
2 
( میاو وران ا7ا 
رن مسرل ۷۹۸۴۹ 
= اون ۲۰ 
یور اع می WA!‏ 
ر ر و 
e.‏ و ۳ 


ین ۰ انا «روایات ۲۵۰ فال ا 
29 رت 


۰ 


هه 


| مدرك بدست خواهد آورد . 


"مقدار ی 


تقبه صفحه ۲۱ 


بها ریه 


قدم بمر غز ار نه 
زرو ی عبر گوش خود 
بصو ت مر غز ا ر نه 
دل از هزار جا گرو 
ا اا ارو ات 
که شود این معا مله 
نه‌ده. نەصد» هز‌ارشد 
بپاوشد یپا ز شد 
هوا چه خوب‌تازه شد 
بيا بيا ! هوا کنیم 
صفا ی کا ثنا ت بین 
بیا بہم صفا کنیم 
بجشمه ز لا ل عشسق 
چو آشنا شنا کنیسم 
ار ز ند کی مستا 
بپاد دوز کار شد 
دہارشد بہا ر شد 





قیهاحمدظا هر . 2 


و اینکه از ۳ مندان 
ومجبور نخو اهند بود کمیوز مای 
و و یشی‌راکه بزرگتر ین‌سرمایه ري 
مبلکت محسوب میگردد به یا 
8های 8 نفروشند واز حانب دی 


که ازن مدرد 


5 
ا 
3 
0 
CC‏ 
مد 


احمد ظاهر درحواب سوال‌دیگری 
۾ نظر ش را در مورد انسحا م داد ن 
هنر موسیقی با شرابط امروزی‌چنین 
اظبار داشت 

تا امروز همهةّ هنر مندان ما فن 
موسبقی را را مطایق ده اساسات علم 
آن فرا نگر فته موی 


از بوها ند دکتور ضمد على حکمت‌شف کرسی داخله نادرشاه‌رو غتون 
پوهنوال دکتور عبدالفتاح تنجم‌متخصص سروس داخله ۰ دکنور 
جلیل احمد توسل, شاغلی‌محمدعلی‌مصطفی سرپرستار عمومی»محترمه 
یمعله حمیده وناغلی عبدالعظی م پر ستاران داخله روغتون مذ کور که 
در تداوی برادرم محمد سالم ثپایت‌سعی و کوشش نموده اند از صمیم 
قلب تشر نموده موفقیت بیشتی‌شانرا از خداو ندمتعال تمنا مينمايم. 

امین الله مدير کشترول اداره‌احصائية مرکزی صدارت عظمی . 






دکتوز عبدالفتاح 1 نجم 











از دکتور گلاب الدین حسال 
متخصص ولادی و نسایی مستورات 
ولابت بلخ که در عملیات خانم 
فوق العاده زحمت کشیده اندتشکر 


نموده موفقیت شانرا آرزو مندم. 





محمد علیشاه از سه‌دکان 


دکتود حمال 
2 
wis ۱ ۹ ۱ ۱ ۱ ۰‏ 


بقبه صفحه ٩٩‏ 


تج ب 


| رختر ۱ بخارج اعز ام ایم 
۳ بعد از بر کشت بوطن دص ره 


حدمت دہتری شده دتو انند 3 


کا بوس یک نیمه شب 


بانپدید حاضر شد دست وپای‌خانم 
هیکل راباز کند. وبعدا هم خانم‌مکل 
مجبور شد خودش به پولیس تلفون 
کند, تلفون اوتوسطپولیه ی‌مر کزی 
علاقه وی طالب ایالت جور جیا به 
ساعت چپارو پازده بعدا زنیمه‌شب 
وقتی چند لحظه بعددو ماموز 
پولیس موتو شانرا مقابل موتسل 
رودوی ان توقف دادند جین میکل‌از 
مقابل در وازه اتاقش استاده‌بافتند 
جین‌در آن حبن از حنون زياد فاصله 
اودرحالیکه در عرضوطول 
اتاق با عصبانیت قدم میزد تمام 
واقعه رابه آنبا شرح داد . 
سوقتی "من‌در یافتم آنہا چیزی‌را 


نداشت. 


ندزدیده اند فکر کردم خاطرباربارا 
اینجا آمده بودند وتنبا فکری که‌به 
خاطرم رسید تجاوز جنسی بودوبس 
من نزديك بوداز وحشت اين فکر 
سبکتة کنم 

دومامور پولیس کو شیدند او دا 
آرام کنند و تمام جزثیات واقعه رااز 
او یرو ن‌نکشند اما جين درهمه‌حال 
بااصثرار " والتماش" از ومو خو ات 
کاری بکنند.. 

-آیا شما نمی‌توانید درجستجوی 
باربارا شوید. من میثرسم . 

و بعدبه ما موران يو یس شر حداد 
که‌دختر ش باربارادر پو هنون 
امودری اتلانتا تحصیل مبکرد . 

صفحه. ۱۷۷ 








نابغه . دريك وضعیت خاص‌امکانات 
بالقوه بی را میتواند دید که‌آدمهای 
دیگر تصورش را هم نمیتوانند کرد 
شيو تفکر نابغة شطر نجاز دیگرا ن 
فرق دارد . او کار های غير منتظره 
ہی را انجا م میدهد . این تجلی 
ناگہانی دا زیبایی نا م میتوان داد. 
ابن زیبایی خواه در نوتم‌ای‌موسیقی 
بیان شود . خواه دريك فورمول و 
خواه در مبره های شطر نج نموداد 
اشتیاق آدمیان است به نظمی که به 
شیوة اصیل تبارز یابد . 
تعریف » مثل‌هر تعریف دیگرزیبایی 
زیبا باشد . 

هیچ زیبایی شناس و با آفر پننده 
بی قادر نخواهد بود که این حرقه 
های نبوغ را تعریف کند ۰ ولی با 
اینہم این حرقه ها وجود دارد س 
جرقه هاپی که مر کب از منطق و 
وب تال ا 
تنا میتوان گفت که وقتی« موزارت» 
ار هايش را پدید می‌آورد و یا 
هنگامیکه « اینشتین» بر فسورمول 
معر وف سدء ما کار میکرد» سر 
حرقه ها با آنان وجود داشت. به 


شابداین 


دن رورت ۰ اش ال 2ر 
درشال ۱۸۸۸ ا اسنتاد رر کف 
اضلاع متحده امر یکا روبه‌رو شد ء 
این جرقه ها در او وجود داشت . 
درین بای > وفتی«فیشر» درعر کت 
ازدهم به «آر. بی ۰»رصید» «ینکو» 
قر مان امر یکا» در یافت که کار شں 
تما م است و پس از دو حر کت‌دیگر 
از بازی دست کشید . 
حر کت نز دهم «آر. بی ۰۷۰ فیشررا 
در کنار ( ۲۳62 ) ابنشتین قرار 
بدهیم ؟ در نابت بلی. ولی‌اساسا 
«فیشر» درین بازی همان چیز یرا 
انجا م میداد که «اینشتین» هنکا م 
کار روی فور مول خودش انجا م 
مداد تلاش برای نحقق بخشید ن 
چیزی که نتیجة هیجان آور و فیر 
منتظره بی‌داشت .درین عملبه و ی 
چیزی می‌آفر بد که‌زیبا بود» چیز ی 
که ذهن را به درخشش وامیدارد . 
اگر شطرنج چون موسیقی عا م 
میبود ومردم به نمود های آن پاسخ 
میداد ند ۰۶ شمپکار های کایا بلانکا . 
الى خین » بوث وی ليك و فیشسر 


قرش > یمه ۰ یوت 
آفریننده یی که دريك بازی بزر گك 
شطرنج ودر آفرینش يك سازعالی 
به کار میرود . باهم واسته‌است. 

شطرنج ۰ مانند موسیقی » بازی 
نىست . شطر نج بت راه‌ر ند کائیست 
که در عالیتر بن‌سطحخودش» نبازمند 
همان اندازه تلاش است که اجرای 
بك‌پارچة دشوار پیانو. پیانو نوا ز 
حرفه بی روزانه پنج) یا شش ساعت 
رادر تمرین مبگذراند تا سرا له 
مسلط شود . شطر نحباز نیز راه 
مشابمی را می پیماید . وی ساعت 
حای دراز را در خواندن وتحلسل 
کردن بازیبا یی میگذراند که در 
مجلات سراسر جپان به چاپ‌میر سد 
برای شطر نجبازان کتابہای‌معیار ی 
عبارت است از «آغاز های‌شطر نج 
مدرن و آغاز های شطرنج» و 
«تیوری وعمل» که هر کدا م این 


در اوضاع آپنده» خواستار يك مغز 
بسیاز عالیست . نوابع شطر نج در 
هر شيو بازی که باشتد. دوم اسه 
حرکت بعد را پیش بینی میتوانند 
کرد . قصه های کسانی که تا ده 
حرکت بعدی راپیش بینی‌میتوانسته 
اند کرد » حزء داستانپای ‏ دمیان 
شده است. . 

در شمارة ماه دسمتر سال ۱۹۷۱ 
پیست که دگر گونیای بدنی را 
در مسابقات شطرنج نشان میدهد. 
بر اساس این مقاله ١‏ در عتا م 
وفشار خون بلند میرودنویسندگا ن 
این مقاله منگو بند :« ما عقیده داریم 
که فشار خون دقیبان فیشر روز 
هاپس از پایان مسابقه همچنان‌بلند 
میماند. » لازم است یاد آوری کنیم 
که تما م رقیبان‌جارگانه اخیرفیشر 


۰ ۱ ۱ اس 


تقبه صفحه 1٩‏ 


بابی قیسر 
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کتایسا در حدود هفت صد صفحه 
دارد . شطر نجبازان این تاا دا 
چنان میشناسند که موسیقیدا نا ن 
آثار باخ وشوین را. شطر نجبازا ن 
همانند موسیقی نوازان» حافظه‌های 
خارق العاده ہی دارند . البته این 
حافظه در زمینه صای موسیقی و 
شطر نج است و در ساحات‌دیگر 
گشترش نمییابد . 

بہترین بازی‌توسط کسانی‌صورت 


میگیرد که کمتر از سی کال دارند. 
شطر نج به خاطر علل روانی‌وعلتبای 
دیگر بك بازی خاص حوانان است. 
به خاطر سپردن و هضم این بازی 
برای سالخوردگان دشهار به نظر 
میرسد . مساله شرایط بدنی نیز 
مطرح است. نیروی بدنی در بازی 
ساعت نشستن باذهن متمرکزی که 
باید جال پشت‌جال‌بیرون بدهدء کار 
ساده بی نیست » تلاش کاملا ذهنی 
به ړوی تخت شطرنج ۰ بدون دست 


يك بار با بیشتر» به علت بیماری 
های عصبی بازی رابه تاخیرانداخته 
ا 

بسیاری از شطر نجبازان» پیش 
از مسابقه به برخی از ورزشم ا 
میپردازند . خود« فیشر» آیبازی 
تینس و پینکث پو نگف میکندومقدار 
زیاد هوای تازه میگیرد. شطر نج 
بازان بوئو سلا ویا هرجا برای 
شطر نج میروند ۰ بك مربی ورزش 
را نیز با خود شان میبرند وبه‌وزن 
برداری و ورزشیمایدیگرمییردازند. 

بعد » مساله فشاروقت است که 
اعصاب شطر نجباز را تکه تکه‌میکند 
در مسابقات بز رت هر شطر نجباز 
دوليم ساعت وقت دارد که درین 
مدت چل حرکتش را به بایان 
برساند . او میتواند در هر حرکتی 
هر قدر که بخواهد » وقت مصرف 
کند » ولی هرگاه دو نیم ساعت به 
پابان برسدو او چل حرکتش داتمام 
نکرده باشد » پرچم ساعتش پایین 
میشود و بازی را میبازد . برخی‌از 


پایین تر از شبکارهای باخ»موزارت‌زدن به مبره ها و پیدا کردن‌امکانات شطرنجبازان خود شان دا همواره 





زیر فشار زمان میيابند. اینان 
میاندیشند ۶ میاندیشند و خودشان 
رادر وضعی قرار مندهند که مجبور 
میشوند بیست حرکت اخیر را در 


ده دقیقه انجا م‌دهند . سیاری از 
شطر نجبازان بازی را در اثر فشار 
زمانی باخته اند . 

» بابی فیشر» ثقرببا هميش -ه 
نسبت به ساعت جلو تر است و به 
درک هن داد غا از ا 
غالبا حریفش آخرین‌حر کت 
هایش را در حالی انجا م میدهد که 
حشمش به ساعت است . 

«بابی فیشر» شطرنج را آمیزه‌یی 
از هنر و دانش میداند. وی میگوید 
که‌شطر نج دانش است. زیرا سر 
اساس اصلہا و یا «قوانین» تغبیر 
ناپذیر کار میکند . وهنر هنگا می 
با شطرنج آمیخته میشود که‌حریف 
محاسبة غلطی رامرتکب میگر دد و 
آدم ازین اشتباه او په صورت‌هنری 
استفاده میکند . 

به‌نظر ررفیشر) شطرنج اید سا 
است » ایدیای خالص است واین 
ایدیای خالص به طرد هرچیزدیگری 
میانجامد . در میان شطر نجبازان 
تنہا « آلی‌خین» چنین بنداری‌وجنین 
اشستیاقی برای بردن داشت .«الی- 
خین» هرگز بدون يك تخته»شطر نج 
تیال ا رنه 
وکابابلانکا » قہرمان کبوبا رابه يك 
کایا بلانکا از دختر آن دوی صحنه 
چشمم نگرفت و «الی‌خین»دمی حت حشمش 
را از تختة شطرنجش بلند نکرد 
«فیبشر » مانند « الى خين» اس ۰ 

آوازہ و پول با لقب قہرمانیجہان 
ترا E‏ ك 
که وی را میشناسند » میدانند که 
بول وآواژه سیوء‌کار اورا دگر گون 
نخواهد ساخت . برای او صمدف 
ونا آفر ینش کار نامه های‌درخشان 
به روی تخته شطرنج بوده است 
وخواهد بود ۰«بایی فیشر »شایداز 
نظر عواطف > نابالغ وجوان خا م 
فاقی. اند ۰ انا کر رعنعه راھ ؟ 
هنرمند زیر دستی خواهد بو دکه 


مییابد . 


در سراسر نمایش 


در تلاش نظم به دوی تخثاشطر نج ` 


است . هترمندان کمی توانسته ائد 














من همواره‌بیکن راسترده ۱ م.در 
واقع من از هواخواهان سالخو رد ه 
بیکن‌هستم وحتی کا هی‌میخوا هم 
این تبوری را قبول کنم که نمایش 
نامه های شعسییررا بیکن نو شته 
است.البته این کار نیاذ مند مقدار 
زیاد بررسی دتتبع میباشد .) 

تقب ع گذشته, از کار های مو رد 
علاقه‌دافنه دوموریه است »ولسسی 
آخرین زند گینا مه پى که نو شتسه 
است» یعنی کینا مه «یرانو بل 
برونته» »درجمله کارهای‌های موفق 
شامل ا ند بود, 

کدافنه دوموربه دومین و سنده 
زن جپان‌است ک‌پرفرو شن رن 
کتابپارا نو شه است اک تا 
کریستی‌به درجه نخست قراد دارم 
آلار سخت گو ناگون ومتنوع ازقلم 
اوفوران کرده است. .در فخشسسس 
قصه میتوان اژآ ار او چون «ملا مت 
کشس) که درسال ۱۹۵۷ نوشته 
شدو اندره موروا آن دا «معجزه» 
نامیده‌پادکرد .ررپرواز فالکون اثر 
معروف‌دیگر دافنه دوموریه اسست 
۳ درسال ۱۹۱۵ نوشته شد.هر 
دوی این‌اثر ها عمیق‌وسر شار از 
اسرار اسست. داستانرطفیلی ها ) 
که‌درسال نوشته کرد» قصة 
روزانة مردمانیست که‌به‌کاد نمایشس 
سم ر گرم هستند .این‌اثر نفوذروانیو 
عکسس العملمهای مخر بی‌رانشان مبدهد 
هدر روابط بشری‌وجوددارد .ازین 
لحاظ تنا رربه کا)) با این‌انسر 
برابری مبتواند کرد . 

اثرهای دیگری هم دارد که‌متعلق 
به کارن وال است این اثر ها آوازه 
بیوزیبای بزرگ به‌دست آوردند» 
جون ررراه‌باريك مرد فرانسوی )که 
درسال ۱۹۶۱ نوشته شد رمممان 
خانه جمیگا» که‌درسال ۱۹۳۰ پدید 
آمد و «دختر عموی من راشل. که 
ا براسی آلرات پنبانی‌سوّظن است‌در 
سال ۱۹۵۱ وشته شد. همجنا ن 
میتوان از کتا ب « جشر ال 
بادشاه» نا م‌برد که قصه‌شکوهمندی 
از جنکك داخلیست ودافنه دوموربه 
آن رادرسال ۱۹۶27نوشت این‌کتاب 
آمیزه بی‌از حقیقت و تخیل است . 
«کوره های شیشه‌یی» اثر د یگسر 
اوست که درسال ۱۹۱۲ نو شته‌شرد 
والئیاکان فرانسو ی‌دافنه دومور به 
بیشی از انقلاب فرانسه ودر زمان 
انقلاب سخن‌میگوید کتاب‌دیگراو ۰ 
رخا نه بی در جز بر ه) نام‌دارد که‌در 
سال۱۹۱۹ وشته شد .این کتاب 


احیای گذشته وحال «كلما رث » 

است» این کتاب درسراسر جہا ن 

خبلی‌زیاد به‌فروشی رسیده‌است باز 
شماره اول 





بقبه صفحه ۱۷ 


موی 
ھا 
هم از آثاریکه د دافنه‌دوموربه نا م 
میتوان برد. مثلا از «پرند گا ن»و 
داستانپای کوتاه دسکر او که 
برایر به «اه بار يك 
هرد فرانسوی »و« تیه گر سنه» 
ویژ گیہای کار دافنه دوموریه رادر 
خود دارند.ررر نپا گرسنه )» 
رومانیست که‌درسال ۱۹۶۲ نو شته 
شد وسر گذشت پنج نسل را درك 
خانواده آيرلند ی دریر میگیرد. 
در بخشس کار های غیر داستا نی 
تصویر های خانوادگی اد شیر ت 
دارد .ازحمله :ررحبرالد ودومو ريه 
ها» که درسال ۱۹۳۷ نوشتة شده 
جپان محقر برانوبل پر و نتسه 
واوال‌روبه زوال) که درسا ل 
سال ۰ ۱۹٩‏ به وحود آمدء وررکار ن 
وال روبه زوال » کذدرسال ۱۹۲۷ 
نوشته شد. درین کتا ب | حسیر 
پسر دافنه دوموربه با بر داشتن 
عکسپایی از کارن وال همکار ی‌کرده 
است. برمبنای ابن کتاب فلم‌مو فقی 
نر ساخته شده دافنه 
زرزیده ی 


۶ 


اسست . 
دوموریه ژورنالیست 
نیز به‌شمار میتواند رفت وغالسا 
برای روزنامه هاومحلات بریتانیا و 
امریکا »در بارهء‌رخصتیبایشس د ر 
خارح مقاله مینوسبد . 

با اینیمه على الرغم,ویاشاید هم 
به نسبت »سر شت و گسترد گی 
پیر وز بای ادبی » دافنه دو مو ريه 
به‌سختی ازنظر نقد گران جدی تر 
به‌بنای آدبی آنگلیس »افتاده استء 
ایں نقد گران‌فکرمیکنند که‌نویسنده 
بزرگی میتواند بود . 

آنجه این نقد گران نمیتوانند دید 
عبارت است از:نخست !ینک ءدافنه 
دومور ره داستانسر ابی صا هس 

EONS CaS‏ تکرش 
اودر باره آدمیان ورفتاز وکردارآنان 
همانقدر زرف است که ازهر و بسنده 


yg‏ سا gers‏ اا 


ر به کا 
Rs. mie‏ 
زنده دیگرعصر 4 دیگر اینکه, 
او نویسنده توصیف گریست با 
استعداد طبیعی ءچارم اینکه دافنه 
دوموریه صاحب سبكاست 

فکر میکنمین نکته از ویژگیبای 
خصلت آدپی! نخلیسس است که‌آوازه 
های جہانی راازنظر بیندازد . نیرو 
این ادب‌هر گز نخواهد پذیر فت که 
دافنه دو موربه‌جای‌خواهران پرونته 
یاجپورج‌الیوت راگرفته ۱ 

حالانکه دافنه دوموریه نو بسنده 





پیست‌شبیه آنانی رانا مبردم . 
ازدافیه دوموربه پر‌سیدم : 
ر«ممکن است روزی‌زند گینا مه 

خود تان رابنو سید «(f‏ 
حواب داد: 
«فکر نمیکنم چیز مفصلی پاشبد 

اصلامطمئن نیستم. و لى درین آخر ها 

ياد داشتهای روزانه خودم را یافتم 
که‌تاسن بیست وشش‌سا لگی 

نوشته ام. این زمانی‌بودکه ازدوا ج 


کردم .این یاد داشتپابااین جمله به 
بایان میرسد :رخداحافظ دافنه د و 


موربه!» چندی‌بیشض‌آین‌یاد داشتہارا 
یافتم ولازم است بگو یم که اڪن 
ار و امسر .هی 
اسست این‌بادداشتپا رااسا سں 
زندگینامه کوتاهی قرار بدهم و 
«ساختن بك نوسنده »نامگذا ر ی 
کتلم.میدانید که‌منظورم چیست . > 
این نوشته‌جیزی شبیه رريك فوع 
زندگی» آر «گراهیم گر ین» خو اههد 
لود.» 

روذ همجنان‌سری میشد .ما 
حایی را خوردیم که‌دافنه دوموربه 
خودشی دم کرده‌نود. رخدمتگار او که 
درهمسایگیشی زندکی مبکند» تنسا 
صبحانه‌برای کار می آید .)دافنه 
دوموربه درباره خانواده اشی‌صحبت 
کرد درباره‌خواهرشن انحبلاء که 
درحصه خودشس نوسند؛ توا نا 





آهنگ‌شباو یز 


اما من جواب نمیدهم. چگونه 
٤‏ میتوانم جواب دهم . جوایم فقط 
اشکہابی است ت که جون سیل جاری 
میشود. عقده هایی است که منفجر 
ڈمیگر دد و نفسپای منقطعی که پیم 

RS RP REE 


و مومسم 


(۱ 


۱ ۸ 





(۱ 





آن افزوده میشود . 


بانو و دوستم بمن نزديك شده پا 
رفق و ملایمت نوازشم میدهد وتاج 
آنحا که ہی رده است میکوشد از 


فشار آلامم بکاهد ... درین موقع 
بانوی منزل مبرسد . .. او نیز از 
دیدن من کمتر از دختر خویش‌دچار 
بہت وحریت نمیگردد . 

(باقیدارد) 


oo 


ALLE El E از‎ ۱ 


پیست صحبت کرد .بعد همم از 
فرزندانشس رتیسای) »ررفلا فیا » و 
«کریسچن» که قرار پود هفته 
آینده به کلمارث بیایند » صحبست 
نمود .دافنه دوموریه .تقریبا هرروزه 
پاآنان از طریق تیلفون تما سس می 
کر د. خانواده اهمیت فوق العاد ه 
اش‌را نزد دافنه دوموربه نکېداشته 
است. درین باره گفت: 

«به نظرمن» تلاش همة ما در 
آزندکی این است که‌دو باره‌به خانواده 
برسیم -هرچند ماخانواده را رها 
ده باشیم و باخا نواده مارا و مظمیر 
اين سخن من همان ررفرزنستد 
پرود یکال) است .این دلبستگی په 
خانواده. حیز بست که درژرفنا ی 
من این 
سخن رااز روی دلیستگی خو د م 
به‌خا نواد هام درد غه وحالمسی 
کویم . من معتقدم که اهمیت خانواده 
د اران اندازه سستر ما با 
آن‌معترف‌هستيم .اگر میخوا هيم در 
زندگی خوشخبت باشیم » باید این 
مساله راحل کنیم.)) 

دیگرو قت آن رسیده بود که 
بروم .یقین‌داشتم که وقتی آنحا را 
ترك گویم » دافنه دوموربه‌بسه 
یکی از اعضای خانواد »اس تیلفون 
خواهد کرد بعد هم نان‌شبشس را به 
تنبایی در کنار تلویز یو ن رنگه 
خواعد خورد- این تلویز يو ل 
اورا باجان‌خارج ردرامپا »پار چه 
های‌مستندو خبر ها,پیو ند مید هد 
درباره نمایشہای دیگر گفت : 

رربايديگويم که از نمایشنا مه 
های سکس آلود خسته میشو م » 
هروقت آدم بالشتی وزن و مر دی 
رابا شانه‌های برهنه میبیند »به 
خودشی میگوید: رربازهم شرو ع 
شدا» شاید هم من پیر تقر از آن 
هستم که چنین نمایشهایی دادريايم 
اما فکر میکنم که درین کار مبالنه 
ممکنند.» 

برا ی‌اینکه مشا بعتم کند» سره 


سر شت آدمیان جا دارد. 


ببرون آمد. دشوار است که درحنین 
لحظه یی آدم بفبمد که آیسا زن 
سالخوزده تنبایی رادر خان بزدگی 
باخاطره هاش رهامیکتد ق ب 
دوچ آفر دننده هی راکه قصه هایش 
برای ملیونبا خواننده درسراسر 
جبان‌میبخشد . من طر فدارتصو ر 
دومی هستم حقیقت هر جه باشد - 
شاید هم آمیزه بې از دو تصویری 
که گفتم باشد - دافنه دوموربه 
آدم ر وامیدارد که درین باره فکر 

گندو وہای اکر دشن راپزندر : 

پایان 

صفحه۷۹ 


بقبه صفحه ۲٩‏ 


نظام شمسی 


از امنه» محسمه افلاتون وقالی رنگی» 
که با دست های ظریف هنر مند ان 
بافته شده است؛ می بینیم. 

این همه چیز هاء طوری انتسخاب 
وبر گزیده شده و روی نوار فلم‌ثبت 
شده است تا بر علاوه تز بین محل» 
روز های بخاطر بيا ورد که مر دما ن 
آنجا با جه خلا تیت در او قات‌فراغت 
شان, کار نموده اند. این ها شواهد 
ز نده بحساب مې رود که بشس » طی 
سفر عظیم فضایی‌اش» با خودگنجینه 
دز کی روک آورد های ز مین 
بپمراه = حوا هد پرد. 

قبل از اینکه سفینه فضایی‌زمین 
راترك نماید. کار کران سعی می‌نماید 
که تما شا گر را برای ابیام بیشتر 
مدتپی پروی زمین نکه دارد. این‌متدمة 
برای پرواز است. 

زیرا قہرمان اصلی فل م کرس کوون 
فلم بردار شوقی» دو پار ه به 
ژمین مادری اشسء پرخواهد گشت. 
تماشاگر برای شنا خت زبان هنری 
تار کووسکی»ماننده سیب هااسپ‌ها. 
تبغه‌هاء تبغه های‌علف‌درآب» ریز شد 
ناکبانی باران وکرانه های دریا که 
ننه های درخت ها را ش شستشو می 
دهد » به مشکل بر نمی خورد ۰ بر 
علاوه او میداند کها ین خطوخال های 
هنری تار کووسکی, با حفظ طیف 
هنری» در اینجا با معنی عالهتر بکار 
رفته اسرت ۰ 

دراینجا اتو تیتاد ياتیم (آئینی 
مبنی براینکه نفع‌سرچشمه خوشبختی 
امست وخوش بختی‌است‌وخوشبختی 
خوشبختی آست‌و خوش بختی یعنی 
فقدان ر نج و این فقط 
پاسعادت عمومی فراهم میشود » 
مذهب آصالت. نفع »ناب ورا سيو 
نالیسم( اصالت عقل) جبپان 
تکنو لوژی ببم تقرب می نمایند . 

(بیاید پیاورید سفر بسر عت 
شگفت آور. در تونل های بی 
پابان و پل هارا ,تعمیر های خیره 
کننده ازیلورراده‌هباهزارشعاعار تفاع 
جرا غموتر را که‌با همدیگر در چار 
راه ها ملاقی میشوند و دها مطلب 
و 

اینپا همه به صورت معین» گرم 
وزنده معلوم می شوند . زیرا آنبا 
از همدیگر دور بوده و در سباره 
بیگانه قرار دارند . 
تماشا گر خواهد دا نست که 


صفحه ۸۰ 


جرا » در اول » فانتری سياسيفنيك 
تماشا گر خواصد دا ست که 
از آن بحیث داستان فلم. در بخش 
تظاهر » باز دید گران» کشت 4۱ 
قبلا به ایستگاه های‌فضایی فر ستاده 
شده بودند تشسابېه وحود دار د . 
هنکامیکه «نظا م شمسمس »را 
بو حود آورد» اوسعی تمو د که 
مارابا شکفتن فضاء دیگر رو بر و 
سازد »دواو فقط بك‌نظری را دنیا ل 
می‌نمود .همین عین ايديا تو سط 
تار کووسکی برای زوی برده‌آوردن 
ناول بر گزیده شد . نظر ما دربر 
گیر نده این داقعیت است که بشسر 
همه چیزش را به فضاء بحيث يك 
بخش جدا ہی نا پذیر انتقا ل‌میدهد, 
او با خود کشورش را دوران کودکی 
اش را , خانه و دردیانشی دا * 
لته اش را اجه را که رد 
آورده » غم ها و شادی هاش دا و 
حتی وجدانش را به آن جا می‌برد. 

این تصور شاعرانه - فیلسوفانه 
خود لم استکه « فکر» نظا م‌شمسی 
به صورت زنده با زمین پیو ند یافته 
وبه این ترتیب زندگی دو باره‌آنانی 
را که زمانی جز از زندگی حیات 





ند هه زین کرت ترا اویش 
دفعه »حا نمایه عشق درآلارتا ر 
کووسکی جان می‌گیرد .هاری ءزن 
کرس يك موجود انسانی نیست . 
اوشمی است که ازنیو ترون ساخته 
شده وبخنس دو م زندگی زمین را 
از سر می گذار ند . لیکن هاری» دو 
باره زنده می گردد » انسان میشود 
با معجزه عشق زمینی که در قلبش 
می تبید همه جا را گرم می سازد. 
په همه کس» مانندلم وتار کووسکی 
معلوم است که چنین چیزی ممکن 
نیست در داخل و با خارج کمپکشان 
ما صورت بگیرد. ولي تماشا گران 
توسط لم و تار کو وسکی دعوت می 
گردند که در > خشش شگفت انگیز 
پىروزی عشق 0 رهی را 
با شا کد ۰ لحصانتی را انسان 
احساس میکند که قلب انسانی در 
سئه هاری» 93 حالیکه از اميد 


* 


وسرور لب ریز است » به تپش‌می 
آید . ز مانیکه او بمبارژه عليه 





بقبه صفحه ۷۵ 


پوشاك غیر عادی‌نیترونی اشیءدست 
می‌یازد همه‌چیز به‌بیچارکی و د رد 
ختم میشود» به این تر نیب داستاین 
های سیانسی جدید.دستش را دراز 
می تاك مرز حای زمان دا در هم 
می نودرد »به شعردست می یا بد 
ی که عقیده دارد امکانات در 
تاممکنات نپفته است. اين يبك 
تغیس شکفت آود.بیرو نی 
عشق‌اس ت که مجسمه ای‌رابه موجود 
زنده تبدیل نموده و آن را از خواب 
ابدیت بیداد می سازد ۰ 

داستان فلم:فرداريك گود نستین 
واندری تارکووسکی . 


کار کردان : آندری ها تار کوو 
W8‏ 

تصو بر اة وادیم یو سف. ا 
ادوارد ارتمیف 

بازیگران : دونا ساس بانیو نس 
ناتا لیا بندر چوك. پوری شااروت» 
نیکوی گرینگو . 

استد یو: مسفیلم . 





آنچهدر لا بحه 


به همین تر تیب ساغلی موصوف 
چنبن دنبال کرد: 
درین اواخر ما لوایحی ترتیب 
کردم واین بخاطر يست که هر 
و باخدای ناخوا سته په حادله ای 


کفتار خودرا 


شان بوده واکنون آن‌راء با تمام روان | گاه مو تری بة عوازض تخنیکی 
های آزر ده گناه و نا آرامی تساه «واحه میشود باید ازین علایم نه 


پشت سر گذار ده اند ء احضتار | فاصله 
| گذاشته شود تارانند گان دیگر قبل 


تماید . 

کرسس کوون» ازذمین به ایستگا » 
فضایی بخاطری برده میشودتا همه 
جیز ش در آنجا دو برابر گرددزیرا 
بر رسي پې سیازه ما بپایان‌رسیده 
وراه دیگری جز پیشرفت به‌طر ف 
دانش « نظا م شمسی » وجودندارد. 
واقعیت امر اینست که این مردان 
فردا » پیوند های بیشتری با خاردج 
از نظا م شمسی پیدا خواهند کرد. 
در حالیکه دی به اتاقك فضایی اش 
نضسته است نا کان زنش, را که 
ده‌سال تبل مرده» ملاقات میکند ۰ 
سه‌عضو دیگر آین‌ایستگاه فضا یی 
بمانند کرسس کسانی رامی بینن دکه 
در سابق دیده بودند گر چه‌به‌سختی 
نفر آخری رامی بینیم وچیزی د ر 
موردش می دانیم ولی بر عمه گان 
واضح ومبرهن است که‌مانده کرس» 
او نیز در برابر گذشته قرار میگیرد 
به اوء گذشتة زنده میکرددوژرفای 
قلبش نمو دار شده و گذشته را با 


تما م گوشت و پوستش احساس‌می 


۰ متری بدوطر فه" مود 


ازینکه به‌محل رسیده موتر راببیند 
از روی همان لوایح از احتیاط کار 
گرفته وبدانند که‌این لوحه علا مه 
خطر اسبت ۰ 
وی توضیح کرد : 

بك تعداد ازین علایم را برا ی 
رانند گان توزیع نموده‌و ترتیب 
استفاده از آن را برایشان آموختیم. 


فعلا بصورت عموم درتمام‌شاهراه 
های کشوز هشت روپ ازبولیسان 
نرافيك شا هراه همراه سا 
ار مان سکول تست و 

درشا هراه کابل کندهاردو کروپ 
الفو ب» در شاهراه کانل پر وان 
دو گروپ الف وب در شا هراه کابل 
لو گر دو گروپ الفوب در شاعراه 
کایل ننگرهار دو گروپ الف وب. 
اداره ترافيك شاهراه‌هافعلااً باچپار 
صا حبمنصب وشصت نف اراد 
پو لیس تر افيكمشغول انجامو ظیفهاند. 


امااز نگاه وسایل لازم فکرمیکنیم 
ار بگویم اداره ترافيك شاهراه به 
حدکافی مجہز است مبالغه نکرده‌ام 
زیر! ۱۲ عراده موتر که‌از جمله‌جار 
آن امبو لانس‌بوده‌ومابقی بالودمپیکر 
هاو سایر نجمپیزات‌لازم آماده‌است. 

بايد تذ کر داد که فعا لیتمپای‌ادازه 
ترافيك شا هراه هارا مخصوصا در 
ایام سرماکه بر فباری های زبادی 
صورت گرفت نباید ازنظر دورداشت 
زیرا هرگاه‌رانند گان ازطرف‌افرادو 
صا حبمنصبان‌این‌اداره تحت‌مراقبت 
گرفته نمی شدند. امکان و قوع 
ی اد را ی ا 
زیرا حستند عده ای ازرا نند کان 
ماکه خیلی ازسہل انگاری وی 
مبالاتی هاکار میگیرند که این امسر 
بذات خود بازی کردن است بحیات 
انسانمهاء !گر چه اداره ترافسك 
شاهراه هاباهمین پرسو نل موجوده 
ووسایل دست داشته هم میتواند 
کاری رااز پیش ببرد. اماباز هم‌اکر 
ازحق نگذریم بايد بگوئیم که این 
کافی نیست‌اید در توسعه‌وانکشاف 
این اداره سعی بیشتری بعمل آید 
تاساحه فعالیتمیای آن تمام سا حات 
شاهراه های کشور دااحتوا نماید. 
زیرا اداره ترافيك لابات به آسانی 
ی واا ار ل اي وس سر 
آیند . 


ژوندون 


ا 


ت 














مو ترفیات‌مدلم ۲و 
۵ ۲ ۱ کهاز نگارقد رت 


جدید واردشده اجنسی 


فروش :ن کت سر و پس 
ز دده با نان 





سو نی بر آی همه 





رادیو کست‌مودل 0۳-5 


دارای رادیوی ‏ سه موچ قدرت۸ر۱ وات برای لودسپیکر اضا فی 
کنترول اتوماتيك برای لبت -برگ۱۱۰- ۱۲۰ پا ۲۲۰ ولست ) 
باطری(: عدد باطری کلان»کنترول‌یوزیر آواز -کنترول سه مرحله‌بی 
بلندی ویستی آواز . وزن ۲۵ر۲"کیلو وبزرگی ۳۱ ۱۰ونیم × ۱۳۲ 
انع 

رادیوی دستی مودل 78-55 

دارای سه‌موج- حسا سیت‌زیاد-برق۱۱۰ ۲۲۰۱۲۰ ولت با طری 
(سه عدد باطری کلان) دارای و زن۱۷ر۲ کیلو بزد گی(۳ × ۷× ٩(‏ 
انچ وقیمت بسیار نا زل 


محل فروش: 
عموم رادیو فروشی های معتبرمرکز وولایات . 2 3 


SONY. 
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١‏ دآریاناافغان‌هوانی شک 
د وی کال و رای وار 








